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   پژوهیسلفی تخصصی-دوفصلنامه علمی
 1395، بهار و تابستان 3سال دوم، شماره 

ای همسئولیت علمی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است، و دیدگاه
 نامه نیست.نویسندگان مقالات لزوماً دیدگاه پژوهش

 



 

 

  فراخوان مقاله 

ن پژوهش نامه هستند، محترمی كه مایل به نشر آثار خود در ای  نا، از محققسلفی پژوهیپژوهش نامه 
مقالات خود را در موضوعات مرتبط با پژوهش نامه، با رعایت موارد مذکور در  كندیدعوت م 

گارش مقالات، به دفتر نشریه ارسال   .کنندراهنمای ن

 نامه: ی پژوهشمحورها
 گریتاریخ تفکر سلفی .1

 سلفیهنقد مبانی  .2
 سلفیهنقد عقاید  .3
 شناسی سلفیهجریان .4

 و سایر مباحث مرتبط با موضوع سلفیه
 



 

  راهنمای تنظیم مقالات 
 

 : در مقالات خود نکات ذیل را رعایت کنند شودیمن گرامی تقاضا ااز محقق
 به سایر نشریات ارسال یا چاپ نشده باشد.، زمانهمپیش از این یا ، . مقاله ارسالی1
 با نشریه تخصصی باشد.تند و مناسب مس، . تحقیق2
اما آن دسددته از ، دیبه چاپ خواهند رسدد، نامهپژوهششددده بر اسدداب نوبب و با توهه به مو ددو  فتهریپذ یهامقاله .3

 .تقدم دارندر مقالات یبر سا، باشندروز بودن منابع و به ینوآور، از ابتکار ییهاهنبه یکه دارا یپژوهش یهامقاله
دناه یسددندنان مقالات لموماد دینو یهادناهیسددندنان آن اسددب و دیا نویسددنده یمقاله بر عهده نو یعلم ولیبئمسدد .4

 .سبین نامهپژوهش
 .در پاورقی باشد 11در متن و  14و شماره  Noor_Mitra با قلم، Word د در قالبیبا، مقاله .5
 متفاوت نگاشته شود. با قلم، رفته در متن کاربه. متون عربی 6
پرهیم  داردنبالهو حتی الامکان از مقالات  کلمه باشد 6111کلمه تا حداکثر  5111بین . حتماد توهه شدود مقالات ارسدالی 7

 .(کردمؤسسه مقاله را تقطیع خواهد ، در صورت افمایش صفحات) شود
 به صورت حضوری یا از طریق ایمیل ارائه شوند.، . مقالات تایپ شده و فایل آن8
  .ده مسترد نخواهد شدیش مقالات آزاد اسب و مقالات رسیرایص و ویتلخ، رد، رشیدر پذ نامهپژوهش .9
از ، داندیمدر هر ها که لازم  تواندیم، . در صدورت پذیرش مقالات امتیاز مقاله از آن  مؤسسه اسب و با ککر نام نویسنده11

 آن استفاده کند.
 .ندارد یمانعقالات و کتاب با ککر منبع مجله در نوشتن ماستفاده از مطالب  .11

 

 : م کنندیر تنظیز شیوه بهخود را  اتشود مقالیسندگان محترم درخواست میاز نو

 پسددب ینشدان، یدرهه علم و ککر پژوهشدگر ینام و نام خانوادن، د شدامل عنوان مقالهیصدفحه عنوان با: صدفحه اول .1
 .مؤلف باشد یتلفن تماب و نشان ،(Email) کیالکترون

 کلمه تنظیم شود.  151تا  71. چکیده: خلاصه مقاله اسب که بین 2
 کلمه تنظیم شود. 7یدواژه: واژنان کلیدی اسب که حداکثر در ل. ک3

ا یها پرسدددش، اهداف، ینظر یق و مبانینه تحقیشدددیپ، ان مسدددئله و  دددرورت انجام پژوهشیدربردارنده ب: مقدمه .4
 ق اسب. یتحق یهاهیفر 
 : به این ترتیب ککر شود، پاورقیارهاعات . 5

  ،ج...، ص... .نام کتاب )ایتالیک(ارها  به کتاب: نام خانوادنی، نام مؤلف ،  

  ،اره ، دوره، شمنام نشدریه )ایتالیک(، «عنوان مقاله )داخل نیومه(»ارها  به مقاله: نام خانوادنی، نام مؤلف
 نشریه، زمان انتشار، صفحه.

  ،یب، ، عنوان سا«عنوان مقاله»ارها  به سدایب )سایب باید رسمی و معتبر باشد(: نام خانوادنی، نام مؤلف
 لینک سایب. 

 ککر شود.« نیریبندی و نتیجههمع»کلمه تحب عنوان  311د  411در  آن. در پایان مقاله نتیجه 6
 :  شودیمر کب کیترت نیا با مشخصات کامل به( همانتابک) در پایان مقاله فهرسب منابع. 7

 سال. ، ناشر: محل نشر، مصحح ایمترهم ، «مقاله» ای نام کتاب: نام، ینام خانوادن
 : برای نمونه

 ش.8631، مترجم: محمدتقی واحدی، تهران، بنیاد بعث، چاپ پنجم، الغدیرامینی، عبدالحسین، 
  



 

 

 

 

 البـت مطـفهرس
 

 7 ................................... یمنطق یهاو نقد آنها به صورت، هایدگاه سلفیاستدلال از د یهاصورت یبررس

 یلیصفر جبرئمحمد/  پور ینید ابوالفضل حسیس

 77 ............................................................................ معاصر یاسلام یهاسید قطب بر حرکت یرگذاریعلل تاث

 یمحمدآقا یمرتض/  یمحمد مسجد جامع

 54 .............تانعربس یافتا ئتید بر هیتاک، با یان وهابیالاسلام در تفکر مفتعوامل توسعه نواقض یبررس

 / نجم الدین طبسی زاده یقاض نیحس

 96 .............................................................................یگرینو در سلف یقرائت قرآن کردستان؛مکتب انیجر

 / مهدی فرمانیان یعبدالملک امیپ

  ...... 64بمِا أنَزَْلَ الل َّهُ فَأُولئكَِ هُمُ الکْافِرُونَ  حْکمُْ یوَمَنْ لمَْ  تیه حاکمیر آیدر تفس یجهاد یهایدگاه سلفینقد د

 یرستمحامد پور/ یبدیم یملاموس یعل

 114 .................................................... در رابطه با دارالاسلام و دارالکفر  یجهاد یهایدگاه سلفید یبررس
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 5331تابستان بهار و  3 شمارهدومسال پژوهی، سلفیتخصصی دوفصلنامه علمی 
 02-7 :اتـصفح  02/20/5331د: ـــــــخ تأییــــتاری  02/52/5334افت: ـــــخ دریـــتاری

 
 ها،یسلف دگاهیاستدلال از د یهاصورت یبررس

 یمنطق یهاو نقد آنها به صورت
* 

**

 چکیده

قواعد اســتدلاع عیلی بوده اســتا قواعدی  ه دار بیان از دیربـاز، علم منط  عهـده
ا این هاند. اما سلفیاش به قیاس، تمثیل و استیراء تیسیم شدههای استدلالیصـور 
دانندا چرا ه معتیدند، با پذیرند و آنها را دارای اشکاع میهای منطیی را نمیصـور 

میزان قرآنی و  شانهای استدلاع عیلی  ه در قرآن آمده ) ه از مهمترینوجود صور 
های منطیی نیسـت. اما، ذذشته از اینکه باشـد،( نیازی به صـور قیاس اولویت می

شان نیز، تکرار هایی ارائه شدههای آنها به علم منط  مخدوش است، صور اشـکاع
 های منطیی است.همان صور 

 یل.شموع، تمث های استدلاع، منط ، قیاستیمیه، صور ها، ابنسلفی ها:کلیدواژه
  

                                              
 اارشد  لام اسلامی و فارغ التحصیل موسسه دارالإعلام لمدرسة أهل البیت کارشناب* 

 hoseinipoor313@gmail.com: ایمیل
 .شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند اریاستاد **



 

 

 همقدم
بحـ  عیـل و قلمرو آن در دین، همواره از مباح  مورد مناقشــه بین مســلمانان بوده 

منکرین عیل نیز، ناذزیر از  یباشد  ه حتاسـت. از مظاهر اصلی عیل، استدلاع عیلی می
های چرا ه همواره  یفیت و چگونگی اســتدلاع عیلی، از دغدغه 1تمســب به آن هســتندا

ها قبل از اسـلام، علم منط  توس  ارسطو، در همین راستا رو قرناینبشـر بوده اسـت. از 
های منطیی ترجمه شد، با مسلمانان نیز از همان قرون ابتدایی  ه  تاب 2وضع شده است.

ای همواره با این علم به ستیز اما عده 3اند.پذیرش  لیت این علم، سعی در تکمیل آن داشته
ق( بوده اســت. وی نه تنها 38۷تیمیه حرانی )متوفای اد، ابناند  ه یکی از این افرپرداخته

و  «الرد علی المنطقیین»در آثـار مختل  خود از علم منط  بحـ   رده، بلکـه دو  تـاب 
از  ها، به پیرویرا نیز در رد این علم نگاشـته است. در این زمان نیز سلفی« نقض المنطق»

های سلفیت در علم منط  آنجا  ه بررسی دیدذاه لذا از 4 نند.تیمیه، علم منط  را رد میابن
   . نیمهای استدلاع را بررسی مینیاز به تفصیل دارد، در این میاله فی  بح  صور 

صور  استدلاع قالب استدلاع است  ه با  مب مواد استدلاع، یب استدلاع عیلی 
 ست:دهد. در علم منط ، برای استدلاع سه صور  نام برده شده ارا تشکیل می

 شوداآید  ه استیراء نامیده می. یا از مطالعه جزئیا ، حکم  لی به دست می۱
 شودامی شود  ه قیاس نامیدهاز حکم ماهیت  لی، حکم مصداق مشخص می. یا 8
شود  ه . یا از حکم جزئی و مصـداقی، حکم جزئی و مصـداقی دیگر حاصـل می7

 5شود.تمثیل نامیده می
                                              

 .85ابراهیم سلطانی، ص، ترجمه احمد نراقی و عقل و اعتقاد دینی. پترسون و دیگران، مایکل، 1
 .546، ص1، جتاریخ )مقدمه(عبدالرحمن ابن محمد،  خلدون،. ابن2
، 8۲، فصلنامه نامه مفید دانشگاه مفید، شماره ینبو ،ترجمه: د تر لط  الله«سیر منطق در جهان اسلام»نیکلاس،  رک،. 3

 .36-45صش، ۱72۷
ای خود ه. نکته قابل توجه اینکه، علمای تراز اوع سلفی  متر مباح  مربوط به عیل و استدلاع را به طور مبسوط در  تاب4

ندا امباح  عیل را مطرح  ردههای خود بخصوص در  تب مناهج، اند. البته دیگر نویسندذان سلفی، در  تابمطرح  رده
 ایم.لذا ما در این نوشتار از  تب مناهج زیاد استفاده  رده

 .۱55، صعلی تهذیب المنطق ةالحاشی، یزدی، عبدالله بن حسین .6

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/3615/%d9%86%db%8c%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3_%d8%b1%d8%b4%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/3615/%d9%86%db%8c%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3_%d8%b1%d8%b4%d8%b1


 

 

پس شود، و سهای منطیی بیان میها به صور سلفی ابتدا اشکاعلذا در این نوشتار، 
   نیم.های پیشنهادی را بررسی میصور 

 هامنطقی از دیدگاه سلفی هایصورت ( اشکال۱
شــود، و ســپس های منطیی بیان میها به صــور در این بخش، ابتدا نیدهای  لی ســلفی

 ردد. ذتمثیل و استیراء( به طور جداذانه بیان مینیدهای هر  دام، از سه صور  منطیی )قیاس، 

 های منطقیالف( نقدهای کلی به صورت

 توان در این موارد خلاصه  رد:های منطیی را مینیدهای این ذروه به صور 
  1های عیلی قرآن، نیازی به علم منط  نیست.. با وجود استدلاع۱
ــا  با رجو  به تاریم علم منط ، معلوم می8 ــاس ــود  ه این علم، متعل  به غیر . اس ش

مسـلمانان اسـت، و رواج آن به عوامل مختلفی چون، جهل به  تاب و سـنت، و ضع  
 2ذردد.میایمان مسلمانان بر

 3اند. ار نبردههای استدلاع منطیی را به. سل  نیز صور 7

ــور ۲ ــتن ص ــر دانس ــتیراء، . منحص ــتدلاع منطیی در قیاس و تمثیل و اس های اس
خورشید »آورد: تیمیه در این مورد این استدلاع را به عنوان شاهد میابن 4است.نادرست 

در این استدلاع اذر هر دو جزء را جزئی بدانیم، طب  « طلو   رده، پس روز شده است.
 ه تمثیل نیست. اذر هم دو جزء استدلاع را تعری  منطیی، باید تمثیل باشـدا در حالی

شــد  ه اســتیراء هم نیســت. در نتیجه علم منط ، برخی از  لی بدانیم، باید اســتیراء با
تیمیه، دلیل، آن چیزی از نگاه ابن 5های اســتدلاع صــحی  را ن ر نکرده اســت.صــور 

 5است  ه انسان را به مطلوب برساند، و میصود را بیان نماید.
                                              

 .۱5۲، صمنهج علماء الحدیث والسنة في أصول الدین. حلمی، مصطفی، 1
 .55-57، ص۱، جنةدلال بنصوص الکتاب و السستموقف المتکلمین من الا. غصن، سلیمان بن عبدالعزیز، 2
 .۱73، صقواعد المنهج السلفی. حلمی، مصطفی، 3
 .۱77، صالرد علی المنطقیینتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن4
 .۱77. همان، ص6
 . ۱78. همان، ص5



 

 

 ارزیابی
منطیی های های عیلی قرآن، نیازی به اســتدلاع. این ادعـا  ه با وجود اســتدلاع۱

ــلی ــا  آیا  قرآن خود اص ــاس ــت. اس ــوق نداریم، ادعایی غیرقابل پذیرش اس ترین مش
ه ـارذیری دلایـل عیلی هســتندا مانند: مســلمـانـان برای بـه مل   ْ لُ ه  ْ نِ ه  ْ

لُ كَ اتُ هاتُول هرل   ْ قُل
قين صتُدن

 ذویید، دلیل خود را بیاورید.بگو اذر راست می 1
استدلاع باع  شد  ه مسلمانان از همان قرون  ذرایی وهای قرآن به عیلهمین تشوی  

ــتاوردهای عیلی دیگران بروند. البته پالایش ابتدایی به دنباع علم ــتفاده از دس آموزی، و اس
 علوم دیگران، امری بدیهی است  ه همواره مورد توجه علمای مسلمان نیز بوده است. 

 ا ه سل  از بسیاری. استناد به عدم استفاده سل  از منط  نیز مخدوش استا چر8
شان، علم نحو  دام ه هیچ ردندا در حالیاز علوم، از جمله علم نحو نیز اسـتفاده نمی

اند دحزم آندلسی عدم استفاده سل  از علوم مختل  را در این میدانند. ابنرا باطل نمی
لوم به عرو آنها نیازی  ه، بسیاری از قرائن و شواهد برای سل  وجود داشته استا از این

اند. اما امروزه  ه این قرائن وجود ندارد، ما مجبور به اســتفاده از آنها مختل  نـداشــته
 2هستیم.

تیمیه در روز بودن به خاطر وجود خورشــید آورده، خود قیاســی . مثـالی  ـه ابن7
الآن »باشد: منطیی اسـت  ه حد وسـ  را حذف  رده، و صور  درست آن، چنین می

   «ست. هر زمان  ه خورشید طلو   ند، روز است. پس الآن روز است.خورشید طلو   رده ا

 ب( نقد قیاس
هرذاه  ای  هتعری  قیاس منطیی: قولی  ه از چند قضـیه تللی  شـده باشد، به ذونه

  3آن چند قضیه صحی  باشند، لازمه ناتی آنها قوع دیگری است.
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است  ه آن را قیاس های منطیی، مربوط به قیاس ها به صـور مهمترین نید سـلفی
اند  ه عامی است، و نامند. قیاس منطیی را از این جهت قیاس شـموع نامیدهشـموع می

  1از لحاظ لفظ و معنی دارای شمولیت و فراذیری باشد.
 اند:ها دو اشکاع را در مورد قیاس منطیی مطرح  ردهسلفی

صــحی  نیستا تیمیه معتید اسـت  ه حصـر میدما  قیاس به دو میدمه ال ( ابن
ها بیش از یب میدمه، و برخی بیش از دو میدمه دارندا و برخی چرا ه برخی از استدلاع

وی معتید اســت  ه ذاهی آوردن این میدما  اضــافی،  2نیز نیازی به حد وســ  ندارند.
همچنین او، آوردن مطالب اضافی در قیاس را،  3شود.باع  حیرانی و شب مخاطب می

ترین مطالب ترین جملا ، عالیدانـدا چرا ـه در قرآن با  وتاهبرخلاف رویـه قرآن می
  4ذردد.بیان می

نظر  ذردد. ازمیب( اشکاع دیگر این ذروه، به شمولیت و  لی بودن قیاس منطیی بر
 ه آنچه شـود،  لی استا در حالیای  ه در قیاس منطیی حاصـل میها، نتیجهسـلفی

. علم جزئی نیز از راه غیر قیاس منطیی، بهتر و ذشاست، علم جزئی استبرای انسان راه
 5شود.تر حاصل میآسان

تری مطرح این اشــکاع در بح  براهین اثبا  خدا و صــفا  خدا به صــور  جدی
اند دتیمیه به قیاس منطیی را در این میمهمترین نید ابن« مصطفی حلمی»شـده است. 

شــودا دلیل آن نیز، ا ثابت می ـه در اثبـا  خدا، امر مشــترک  لی بین خدا و غیر خد
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 ند، و تمام افرادش را مساوی هم قرار خاصیت این قیاس است  ه امری  لی را ثابت می
ه ه خداوند مثل دیگران نیست: دهدا در حالیمی هليك ههسك هكُ همن هثلن هههشك يء 

1.2  
ها این است  ه با قیاس منطیی، صفا  خبری مانند وجه، در حیییت منظور سـلفی

ذونه شود. نمونه این قیاس در مورد صفت جهت ایناسـتواء از خدا نفی میید، جهت و 
هر موجودی جهت داشـته باشـد، حر ت و سکون دارد. هر موجودی حر ت و »اسـت: 

سکون دارد، حادث است. پس هر موجودی جهت داشته باشد، حادث است. اما از آنجا 
نجا با اســتفاده از قیاس، در ای 3«دانیم خدا حادث نیســت، پس جهت ندارد. ـه ما می

« هر موجودی»صـفت جهت از خدا نفی شـده اسـت. اشکاع آنها این است  ه از وا ه 
  4اند.استفاده  رده، و بین خدا و غیر خدا فرقی قائل نشده

ها، اشکاع دور است. آنها معتیدند،  لی بودن  بری در ی دیگر سـلفیاشـکاع جدّ 
لم به نتیجه متوق  بر علم به  بری است، و شـودا یعنی عقیاس منطیی، موجب دور می

سـیراط انســان است، هر »علم به  بری متوق  بر علم به نتیجه اسـت. مثلا  در قضـیه: 
زمانی علم به  بری )هر انسانی ناط  « انسـانی ناط  اسـت. پس سـیراط ناط  اسـت.

م داشته ها، از جمله سیراط علشود  ه از قبل به ناط  بودن همه انساناست( حاصل می
باشیم. پس در اینجا علم به نتیجه، متوق  بر علم به  بری است، و علم به  بری متوق  

 5بر علم به نتیجه استا  ه این دور است.

 ارزیابی
. این اشــکاع  ه ذاهی نیازی به ن ر برخی میدما  نیســت، در علم منط  نیز بیان ۱

علاوه بر این،  5شود.می نامیده« قیاس ضمیر»شـده اسـت. مانند جواز حذف  بری  ه 
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یری ذهای منطیی نیز نیاز به حد وس  ندارند و بدون واسطه نتیجهای از اسـتدلاعدسـته
ه لَلّهمانند قضیه  1باشند.شـوند،  ه مباح  قضایا، عکس و نی  از این سنم میمی نل ه ب  ر  ي  زك عل

2 

لكد ه با قضیه  هيُل هلَك  هوك د  لن هيك  
لَك

 تناق  دارد.  3
ــکـاع دیگر بـه  لی بودن حکم قیـاس بود. اولا  این ادعا  ه نباید در قیاس از  لی . 8 اش

انند: هستندا م یاسـتفاده  رد، صحی  نیستا چرا ه بسیاری از اصوع قطعی نهن انسان  ل
ــت.» ــم در یب زمان در دو مکان مختل  محاع اس ــت، و یا وجود یب جس « دور باطل اس

ی ار مصادی  متعدد، در نزد عیلا  اربرد بسیاری دارندا و  لیبها به خاطر تطبی  ذونه  لیاین
   4شود، قابلیت تطبی  بر جزئیا  و مصادی  ذوناذون را دارد. ه در قیاس ن ر می

: همیشــه میدما  و نتیجه قیاس منطیی،  لی نیســت. اذر یکی از میدما ،  ثـانیا 
 أخس   النتيجة تتبع»اســت: جزئی باشــد، نتیجه نیز جزئی خواهد بود. قاعده منطیی این 

ترین میـدمـا  از لحاظ  میت و نتیجـه تـابع پـایین  5«فى الكميـة و الكيفيـة المقـدمتي 
هرذاه یکی از میدما  جزئی باشــند، ناذزیر نتیجه نیز جزئی  رو یفیـت اســت. از این

 خواهد بود.
مانند:  باشند.های منطیی هم صـرری و هم  بری، جزئی میهمچنین در برخی از قیاس

برد. پس حضر  حضـر  سـلیمان پسـر حضـر  داود است. پسر حضر  داود ارث می»
 در این قیاس، صرری،  بری و نتیجه، هر سه جزئی هستند. « برد.سلیمان ارث می

. اشکاع دیگر به قیاس منطیی این بود  ه از امر  لی بین خداوند و مخلوقین بح  7
 رد. این اشکاع مردود را از خداوند نفی می شـود، و در قیاسـی  ه آورده شد، جهتمی

است. یعنی اذر موجودی جهت « وجود بما هو وجود»استا زیرا موضو  قیاس مذ ور، 
الوجود باشد. البته الوجود یا واجبداشـته باشـد، حادث استا خواه آن موجود، ممکن
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ل ی به اصرو اشکالاست. از این«  لی وجود»قیاس مذ ور در حاع اثبا  خاصیت ناتی 
ها معنای ظاهری صفا  خبری مانند ید، صـور  قیاس وارد نیست. در حیییت، سلفی

اند و طرف میابل  ه با قیاس، این صــفا  را برای جهـت و عین را برای خدا ثابت  رده
 1. نندخدا محاع دانسته، آنها اصل مشروعیت قیاس را رد می

 2. اما جواب به اشکاع دور۲
: همین اسـتدلاع به دور بودن قیاس، خود قیاس منطیی اســت. زیرا  اش خلاصهاولا 

قیـاس منطیی دور اســت. دور بـاطـل اســت. پس قیـاس منطیی بـاطل »این اســت: 
 پس اذر قیاس منطیی غل  باشد، استدلاع آنها نیز باطل است.3«است.

: این داشته  علم به جزئیا  شود  ه،زمانی علم به  لیا  پیدا می» ه ذفته شود: ثانیا 
، صحی  نیستا زیرا راه علم به یك  لی، منحصر به استیراء جزئیا  نیست، و «باشـیم

ــتیرائی به ــابیه تجربی و اس ــت می برخی از  لّیا ، بدون س دور »آیند. مانند علم به دس
همچنین برخی  لیـا  را از راه تجربـه تعدادی از جزئیا  به دســت «. محـاع اســت

م توان به علیچ ضرورتی ندارد  ه سایر موارد را تجربه  نیم. در این مورد میآوریم و همی
یب پزشـك به خاصـیت دارو و جریان حاع بیمار اشاره  رد. لذا باید ذفت  ه وقتی یك 
 لی از راه تجربه چند مورد معدود به دست آمد، با یك قیاس به سایر موارد، تعمیم داده 

 4شود.می
ای  لی، علم اجمالی به همه جزئیا ، و از آن جمله نتیجه در حیییـت علم بـه  بر

اسـتا ولی علم قبل و بعد از استدلاع، دو ذونه علم هستندا علم قبل از استدلاع، علم 
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اجمالی اســت، و علم بعد از اســتدلاع، علم تفصــیلی اســت. پس با دو ذونه علم بودن 
  1شود. بری و نتیجه، دور نیز باطل می

ها نیز، ای از خود ســلفیها باع  شــده اســت  ه عدهین اشــکاعاســاس بودن ابی 
محمد امین »مخـال  بـاطـل دانســتن اســاس قیـاس منطیی باشــند. به عنوان نمونه 

اذر صور  و »ذوید: ها می، برخلاف دیگر سـلفی«فن المنطق» در  تاب  2«شـنییطی
 3«اشند.بقطعی می قیاس، منطیی و به طور صحی  تر یب شوند، نتایج آن نیز صحی  وماده 

 ج( تمثیل
اند: انتیاع نهن از حکم معینی به حکم معین دیگر،  ه تمثیـل را چنین تعری   رده

ها تمثیل به صــحی  و در آثار ســلفی 4این دو حکم در یب معنی  لی مشــترک هســتند.
 ها، مشروط به وجود جامع درشود. تمثیل صحی  از دیدذاه سلفیغیرصحی  تیسیم می

  6 فر  است.اصل و 
تیمیـه حکم منطییین را در غیرمعتبر بودن تمثیـل و جزئی بودن آن نیـد  رده، و ابن

بیان  داند، وداند. وی جزئی بودن تمثیل را نیکو میارزش تمثیـل را بیشــتر از قیـاس می
البته شرط وجود جامع در تمثیل را خود  6 ند.منطییین را در ظنی دانسـتن تمثیل نید می

ر آن اند  ه این شــرط د، و تمثیلی را ظنی دانســتهدر اصــل و فر  نیز بیان  ردهمنطییین، 
 7وجود نداشته باشد.
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ــلفی ــفا  خداوند بهس ــحی  ها معتیدند اذر تمثیل در مورد ص ــود، ناص  ار برده ش
 ند  ه اسـت. به نظر آنها در تمثیل، همانند قیاس شموع، نهن معنی عامی را تصور می

 ار رود، حاع اذر تمثیل در مورد صــفا  خداوند به 1باشــد.ییادی ممثاع برای افراد ز
رو تمثیل ناصــحی  را همواره در  نار از این 2شــود.باع  تشــبیه خداوند به غیر خدا می

  3برند.قیاس منطیی نام می
باشد. لذا پاسخش نیز این است این اشکاع، تکرار همان اشکاع در مورد قیاس می  

است و  اری با عناوین خالییت و مخلوقیت، « وجود بما هو وجود» ه موضو  تمثیل، 
 یا واجب و ممکن ندارد.

 د( استقراء
استیراء یعنی: با بررسی افراد یب ماهیت، و یافتن ویژذی مشترک بین آن افراد، حکم 

به عنوان نمونه، با مشــاهده بزر   4 نیم.به وجود آن ویژذی در همه افراد آن ماهیت می
ماهیت آهن در »شود، حکم  نیم  ه های زیادی  ه در برابر حرار  بزر  میشدن آهن

اذر در اسـتیراء همه موارد را مشاهده  نیم، استیراء تام، و «. شـودبرابر حرار  بزر  می
شـود. از آنجا  ه اســتیراء بیشتر در امور اذر برخی را مشـاهده  نیم، اسـتیراء ناقص می

 اند.  متر متعرض آن شدهها سلفی 5تجربی  اربرد دارد،

دســت آمدن حکم  لی از جزئیا ، در اســتیراء تام منطیی، تیمیـه در نحوه بـهابن
یدا آ ند. وی معتید است  ه حکم  لی بعد از تجربه جزئیا  به دست نمیاشـکاع می

ــت، و زمانی بلکه ــمتی از حکم  لی اس  ه آن جزئیا  در  نار هر جزء، خود دارای قس
 6شود.رند،  لی حاصل میذیهم قرار می
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توان از جزئیاتی  ه بدون حکم هستند، اسـتدلاع وی بر ادعایش این اسـت  ه نمی 
چرا ه چند جزئی  ه اصلا  حکمی ندارند، اذر در  نار هم  1حکم  لی را استخراج  ردا

قرار بگیرند و حکم  لی را تشکیل دهند، تناق  است. پس هر جزء قبل از استیراء نیز، 
  2ارنده جزئی از حکم  لی است.در برد

تیمیه نیز قابل دفا  نیســتا چرا ه در اســتیراء، بعد از مشــاهده این اشــکـاع ابن
پس حکم  4و درک  لیا  مخصوص عیل است. 3شود،جزئیا ، حکم  لی استنباط می

  لی عیل، حکمی استنباطی، و غیر از حکم در جزئیا  است.

 های استدلال عقلی قرآنی( صورت۲
های عیلی قرآن رفت، و با همین ادله عیلی هـا معتیـدند نباید فراتر از قیاسســلفی

ذرایی معتیدند  ه سل ، واسطه مبنای سل این ذروه به 5توان، از دین دفا   رد.قرآن می
های عیلی  ردندا لذا نیازی نبوده  ه دادههای عیلی را در قرآن جســتجو میاســتدلاع
  6 ار بگیرند.خود را به

حیییـت این ذروه ســعی دارنـد  ـه در اســتدلاع عیلی، نه تنها مواد را از وحی  در
 نند، ای  ه آنها بر این مبنا ن ر میادله  7بگیرنـد، بلکـه صــور  را نیز از وحی بگیرند.

يآیـا  قرآن اســتا مانند این آیه:  لن ب 
هقك ن  همك ل كْ  ذن هوك يك عن همك ن  همك ل كْ   هذن

ذك هاك  ْ لُ كَ تُ اك تُول هرل  هاك  ْ قل
 ه  8

  9«پیامبر، ملمور به تبیین براهین عیلی قرآن شده است.» ننده این موضو  است: بیان
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ــتدلاع ن ر میابن ــور  را برای اس داندا اما  ند  ه آنها را روش قرآن میتیمیه دو ص
 ه  اند،های معاصر، چند صور  دیگر را نیز به آن دو صور  اضافه  ردهبرخی از سلفی

 پردازیم:ها میتیمیه، و سپس به دیگر صور دو صور  ابنجا ابتدا در این

 الف( میزان قرآنی )جمع بین متفقات و تفریق مختلفات(
اند، میزان قرآنی است. از نگاه ها برای استدلاع ارائه  ردهیهایی  ه سلفاز مهمترین صور 

عیل هرذاه دو چیز رو از این 1ها است.ها و اختلافآنها مهمترین صفت عیل، شناخت شباهت
است. از طرف « طرد»دهدا  ه این، همان استدلاع مثل هم را ببیند، حکم هر دو را یکی قرار می

ــیء مختل  را ببینـد، حکم آن دو را نیز متفـاو  قرار می دهدا  ه این دیگر، عیـل هرذـاه دو ش
 3میزان قرآنی، های مختلفی همچونها این نو  استدلاع را با نامسلفی 2است.« عکس»استدلاع 

 اند. نام برده 5قیاس طرد و عکس 5الامثاع،ضرب 4جمع بین متماثلا  و تفری  بین مختلفا ،
ــلفی ــتناد س ــت،  ه از نظر آنها، قیاس ها برای میزان قرآنی، مثاعمهمترین اس های قرآنی اس

همین قاعده را برای رد دیدذاه متکلمین، در صفا  خبری « صـال  العثیمین» 7باشـد.عیلی مي
ــت. از اینبه ــت  ه نباید بین مثلها فرقی ذذاش ــت. وی معتید اس ــی ار برده اس یب  رو اذر  س

ده سنم اراصـفت، مانند اراده را برای خدا ثابت  رد، باید صـفا  دیگری مانند غضــب،  ه هم
ثبا   ند. اذر  سی صفت غضب را به بهانه تشبیه و تمثیل از خدا نفی هسـتند را نیز، برای خدا ا

ــفت اراده را نیز از خدا نفی  ندا چرا ه این دو هم ــنم رد، بـایـد ص بوده، و حکم آنها یکی  س
   8باشد.می
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 را به عذاب، تلویل یبا متکلمین است،  ه صفت غضب اله عثیمینابنروی سـخن 
عثیمین این قاعده را جمع بین رســانند. ابنخدا به اثبا  می ولي اراده را برای 1 نندامی

فی و ها در نداندا  ه به حکم عیل باید، حکم مثلمتفیـا ، و تفری  بین مختلفـا  می
  2اثبا  یکی باشد.

عثیمین، قابل مناقشـه اسـتا چرا ه شـرط متکلمین در اثبا  صفتی این سـخن ابن
پس صفت غضب را تلویل  3لن ربوبی است.برای خداوند، مناسـب بودن آن صفت با ش

رو آن را به معنی شــود. از این ننـدا چرا ه اثبا  آن برای خدا نیص محســوب میمی
اما اثبا  صفت اراده برای خدا، برخلاف صفت غضب، نیص  4 نند.عذاب، تلویل می

در  اند، همان اراده راای  ه در مورد خدا ثابت  ردهشــود. هر چند ارادهمحســوب نمی
  5اند.اندا بلکه اراده را مناسب شلن ربوبی معنی  ردهمخلوقا  ثابت نکرده

 ه اذر  سی یب صفت را برای خدا ثابت  رد، باید  ،عثیمیندر نتیجه این ادعای ابن
 قبوع استا زیرا این نو سـنم آن را نیز برای خدا ثابت  ند، ادعایی غیرقابلصـفا  هم

 شود. بیه میاستدلاع منجر به تجسیم و تش
ــتدلاع،  ــور  اس ــف« جمع بین متفیا  و تفری  مختلفا »پس  اربرد ص ا  در ص

ــیم می ــبیه و تجس ــفا  الهی، منجر به تش ــیاری از ص ــودا زیرا با این روش باید بس ش
 مخلوقین، مانند تولد نسل را نیز برای خداوند ثابت نمود.
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 ب( قیاس اولویت
تر بودن ملاک حکم فر  در اصل، حکم قیاس اولویت، قیاسی است  ه به دلیل قوی

ه مانند آیه: 1شــود.فر  به اصــل داده می   
ل
تُهف مُك ل ههك  ْ قُل هتك لاك فك

ف ذفتن  ه در آن، افراد از ا   2
اند. به طری  اولی، این نهی در ذرداندن از روی خشـم( به پدر و مادر نهی شده)روی بر

  3.شودجاری میاحترامی برای پدر و مادر نیز مورد صدا زدن با بی
 ه ها داردا به طوریهای اســتدلاع نزد ســلفیای در صــور این قیاس جایگاه ویژه

 اربرد اصــلی این نو   4دانند.برخی از آنهـا، تنهـا قیاس صــحی  را قیاس اولویت می
ز وجه نباید اها در بح  صفا  خدا است،  ه به اعتیاد آنها به هیچاسـتدلاع نزد سلفی

  6ود.شموع استفاده نمودا زیرا منجر به تشبیه خداوند به بندذان میتمثیل و قیاس ش
ــلفی ــتراک در جنس را دارند،  ه در این به نظر س ــای اش ــموع، اقتض ها، تمثیل و ش

رو، شود. از اینصـور  اذر در مورد خدا ثابت شـود، خدا نیز یکی از افراد آن جنس می
ــی رفت   ه  مالا  مخلوقا  را به طری  اولی در مورد صــفا  الهی باید به دنباع قیاس

 5برای خدا ثابت  ند.
علم به خداوند نزد مســلمانان، »ذویـد: بـاره چنین میدر این« مصــطفی حلمی» 

ا چرا ه  ردندبالاترین علم است. انبیاء در استدلاع به خدا، از قیاس اولویت استفاده می
لی طری  اوشود، برای خدا به میدر این نو  استدلاع، هر  مالی را  ه برای غیرش ثابت 
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ــتناد به آیه« عثیمینابن» 1«.ذرددثـابت می ه نیز با اس ّ هه مكهوهللّن هثُك علما با » ذوید:می 2علی لأهلْ
اسـتناد به این آیه، تمام اوصـافی  ه برای مخلوقا ،  ماع است، در خدا به طری  اولی 

  3« نند.ثابت می
تمثیل منطیی، اشتراک جنس در مورد خدا و ذونه  ه ذذشـت، در قیاس و البته همان
بی، غیر پیش نمی آید. چرا ه در این دو نو  اسـتدلاع، صـفا   مالیم متناسب نا  ربو

شودا نه اینکه صفت مخلوقین با همان خصوصیا ، برای خداوند نیز برای خدا ثابت می
 ثابت شود تا اشکاع اشتراک در جنس پیش بیاید.

 ج( سبر و تقسیم
برند، قیاس سـبر و تیسیم  ار میها بههای اسـتدلاع عیلی  ه سـلفیشـکلاز دیگر 

است. سبر و تیسیم یعنی اینکه تب تب اوصافی  ه صلاحیت برای علیت دارند، ارزیابی 
یا، برند، حذف شوند. نتیجه این حذف و إشده، سپس هر  دام  ه شایستگی علیت را ندا

  4.شوندمیاین است  ه اوصافی  ه صلاحیت دارند مشخص 
ه ند، این آیه است: از جمله آیاتی  ه این صـور  را بیان می ي  هشُك ن

يْ  هغك ن  و همن قل لن هخل م 
ك
هف ههء  م 

ك
هف

ه ل هههل كْ و تُلنقل
خك  ل 

5 
 اند؟ یا آنکه خودشان خال  ]خود[ هستند؟آیا از هیچ خل  شده     

 در این آیه، سه فرض را در مورد نحوه خل  عالم مطرح  رده:
 علت به وجود آمده است.. یا بدون ۱
 . یا خودش، علت خودش است.8
 . یا خالیی غیر خودش دارد.7
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دو فرض اولی ممتنع اســتا در نتیجه، فرض ســوم یعنی وجود خال  برای این عالم 
  1شود.ثابت می

 2اند.استدلاع سبر و تیسیم را منطییین نیز در  تب منطیی بیان  رده

 د( قیاس خلف
 وندشــامر به بطلان نییضــشا زیرا دو نیی  با یکدیگر جمع نمی قیاس خل  یعنی: اثبا 

  3شود.باشند. حاع اذر یکی نی  شد، دیگری ثابت میو از هر دو نیز خالی نمی
لَاهاند، آیه: ها قیاس خل  را از آن اســتخراج  ردهیکی از آیاتی  ه ســلفی هنِ

كة  تُهآهن مك يهن هفن كْ
هکَك لكو 

تُه كَ دك سُك هلكفك ه لَلّل كْ و فل ن
مَتُهصك هعك نِ

ر  ه ل عك  ِّ كَ ه ه لَلّن كْ كَتُ  ْ سُل
ــمان و زمین خدایانی جز خدای یکتا  .4فك اذر در آس

  نند منزه است.چه وص  میرفت. پروردذار عرش از آنبود، زمین و آسمان از بین می
اذر در عـالم دو الـه باشــد، اذر یکی از آن دو میهور دیگری »ذویـد: می «عریفی»

اذر  ذیردا ودیگر رب نیستا و اذر هر دو مساوی باشند، تدبیر صور  نمیباشـد، پس 
شود. همچنین اذر تدبیر نباشد، شایسته اله بودن تدبیر صور  نگیرد، امر عالم فاسد می

 5«شود  ه یب خدا در عالم وجود دارد.نیز نیستند. پس معلوم می

  ارزیابی
، اندند با استفاده از قرآن ارائه  ردهااستدلاع عیلی را  ه مدعی هایها صور سلفی

 ه در حالی 6نامند.عبار  از، طرد و عکس، اولویت، سـبر و تیسـیم، و قیاس خل  می
های استدلاع منطیی ندارند و همه این ی جدیدی نسبت به صور ها، نکتهاین صور 
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ــور  ــدهص ــت  ه ذر آن اند. لذا این خود بیانها در علم منط  به طور  امل بیان ش اس
 سو هستند. های قرآنی و منطیی هماستدلاع

در حیییت  نار زدن علم منط  توس  وهابیت، به جمود آنها بر ظواهر سنت، و نگاه 
ته دهدا و البذرددا نگاهی  ه  متر به عیل مجاع اســتنباط میحداقلی آنها به عیل برمی

  ند.فهم عیلا بنا شده، و ردی از شار  بر آن نیست، رد می ایهای  ه بر پعلوم عیلی

 نتیجه
اند، ولی در عمل های استدلاع بودهها هر چند به دنباع طرحی نو در صور سـلفی
 های منطیی را باطل نشاناند تا صور اند. در رویکرد سلبی، آنها تلاش  ردهموف  نشده

ن شاتمثیل و استیراء مطرح شده،  ه تمامها در هر سه صور  قیاس و دهند. این اشکاع
 اند. مخدوش بوده

های اند با اســتفاده از قرآن، صــور ها تلاش  ردهامـا از جهـت ایجابی، ســلفی
شــود  ه آنها ها، معلوم میاسـتدلاع صــحی  را اســتخراج  نند. با دقت در این صــور 

منط  آن را جامع و  اند، بلکه علمهـای منطیی ارائه نکردهتر از صــور چیزی اضــافـه
 است.تر بیان  رده  امل

های عیلی های منطیی به نگاه غل  آنها به آموزهها به صور این نو  رویکرد سلفی
 نند  ه اذر علوم را از دیگران ذردد. آنها فکر می ه خارج از متون دینی آمده است، برمی

وارداتی را باید با موازین  ه علوم شــودا در حالیبگیرنـد، بـاعـ  نیصــان در دین می
توان از آن استفاده  رد. این مهم همواره اسلامی سنجید، و اذر مانعی وجود نداشت، می

اند علوم وارداتی را با مورد توجه علمای اسـلام بوده است. به همین دلیل آنها سعی  رده
 معیارهای اسلامی پالایش، و سپس عرضه  نند.
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** 

 چکیده
ــازترین بخشهای در دهه ــلام و تحولا  آن از خبرس ها در دنیا بوده اخیر، جهان اس

ها از نیش و اهمیت بالایی برخوردار بوده  ه اســت. در این میان، برخی شــخصــیت
سید قطب از جمله آنهاستا در واقع تاثیرذذاری وی، بیش از آنکه ناشی از شخصیت 

ــد، از عوامل دیگری ن ــط  علمی بالای او باش ــل  میممتاز یا س ذیرد. نا ارآمدی ش
المســلمین، فیدان ایدئولو یب  ارآمد در زمان وی، تجویز قیام علیه ادبیـا  اخوان

حا م در عالم اهل سنت، شرای  تاریخی جامعه مصر، ارائه ایده نو در مورد حکومت 
باشــدا همچنین، وجود این عوامـل می و جـامعـه اســلامی و اعـدام وی از جملـه

عبدالناصر و مجموعه مسائل مربوط به آن، همگی فضایی را  شـخصیتی مانند جماع
زده در جامعه مصــر، راه حل مشــکلا  خود را در ایجـاد نمود  ه مخاطبم هیجان

آلی ببیند  ه ســید قطب ترســیم  رده بودا در نتیجه، تاثیر محی   ردن جـامعه ایده
بب اشد، به سهای ممتازی نشل  ذرفته بذسـترده سـید قطب بیش از آنکه از اندیشـه

شــرای  زمـانی خاص او و تیاضــای جامعه بوده و در همین راســتا،  تابم تاریخی 
نامه  ه با شـور و حماسـه و غیر  خاصـی نوشـته شده، به مرام« معالم فی الطریق»

ــلامحر ت ــر تبدیل ذردیده و بعدها نیز، در حر تهای اس ــلامی ذرا در مص های اس
به درک علل این میاله، پژوهشــی اســت  ه  دیگر نیـاط جهان اثرذذار بوده اســت.

 پردازد.ذرای معاصر میهای سیاسی اسلامقطب بر جریانتاثیرذذاری آثار سید 
 جماع عبدالناصر. ان،یذراقطب، جهان اسلام، اسلام دیس ،یرذذاریتاث ها:کلیدواژه

                                              
 .و مذاهب انیدانشگاه اد اریاستاد *

 )نویسنده مسئوع( حوزه علمیه قم و استاد یار دانشگاه جامعة المصطفی العالمیة. ۲سط   **
mam50025 @gmail.com 



 

 

 مقدمه
ش اادیب توانمندی است  ه با  لام ذرم و پرحرار  و قلم مسحور  ننده 1سید قطب

در  شورهای مختل  اسلامی  یسهم بسیار زیادی در میراث ادبی مصر دارد. افراد زیاد
در  «معالم فی الطریق»شب  تاب به شـخصیت و آثار قطب علاقمند بوده و هستند. بی

 رود. آنچه  ه قطبر جهان اسلام به شمار میزمره تاثیرذذارترین آثار او، در تاریم معاص
نامید، به منظور رهایی  شورهای اسلامی از قوانین ساخته « های راهنشانه»در این  تاب 

ودا اما این ریزی شده ببشـر، از قبیل مار سیسم و ناسیونالیسم و دیگر مکاتب باطل پایه
هایی )تکفیری و جریان تـاب، بیش از آنکـه هـدف مول  را تـامین نمـایـد، در اختیار 

 2.نداشان را به سوی اسلام و مسلمین نشانه رفتهحملا  قرار ذرفت  ه نوک پیکان وهابی(
های آخر حیا  خود و به هایی است  ه در ساعشـب سـید قطب از شـخصـیتبی

خصـوص در دوران پس از خود، نیش مهمی در اوضـا م به وجود آمده، در جهان اسلام 
ذرا در دهه هفتاد و پس از آن، از افکار و آثار ســید قطب ملهم اســلام هایدارد. جریان

های اعتراضــی و مســلحانه خود را در مصــر های او، حر تذردیدند و با اتکا به نوشــته
ور  رد و به د ترینی زده مصــرم آن زمان را شــعلهشــرو   ردند. قلم قطب، جامعه هیجان

ه قطب، فی  محدود به جامعه مصر نیستا بلکهای تکفیری تبدیل شد. تاثیر برای ذروه
خصــوص  تاب  های او _ بهطبیا  ناراضــی در دیگر  شــورهای اســلامی نیز از  تاب

ســاز افکارش را مطلوب و جریان _ تاثیر پذیرفتندا در واقع آنچه او و معالم فی الطریق
ه او معطوف ذرایان را بنمود، مجموعه عواملی بود  ه در شــرای  خاص آن زمان، اســلام

                                              
برای تحصیل به قاهره رفت و از ساع  ۱۷8۱در روستایی از توابع اسیوط است. او در ساع  ۱۷57سـید قطب ابراهیم متولد  .1

 روی آورد و به عنوان روزنامه نگار و شــاعر و مصــح  روزنامه فعالیت خود را آغاز  رد. یدر آنجـا بـه شــرل معلم ۱۷8۲
در وزار   ۱۷58تا زمان استعفا، به ساع  ۱۷77قطب از  (.۱۷-8۱صص، سید قطب و الاصولیة الاسلامیةیونس، شـری ، )

 ، بازداشت و اعدام شد.۱۷75به سه ماه زندان محکوم شد و در ساع  ۱۷5۲بار او در ساع معارف اشـتراع داشت. برای اولین
 (.۱۱۱، صالموتي یتکلمونجوهر، سامی، )
 .73ص در مصر، ،در عربستان ؛فصل تکفیرآقامحمدی، مرتضی، . 2
 



 

 

 یاهافکار سید قطب بر جریان یداشـت. در این میاله علل اهمیت یافتن و تاثیرذذارمی
 شود. ی، پس از اعدام وی بررسی میاسلام

 فقدان ایدئولوژیك و ناکارآمدی مرشد اخوان اول؛
 ه در آن، اقباط با مســلمانان در  ۱۷۱۷پس از جنـگ جهـانی اوع، در انیلاب ملی 

داسـتان شدند، فضای جدیدی در مصر به وجود آمد و ری انگلسـتان همذمیابل اشـراع
سبب زندذی اروپایی در پیش ذرفته شدا البته تحولا  تر یه  ه پس از چند قرن به غرب 

ای، در به وجود آمدن متمایل شد و دین را از دولت جدا و خلافت را رها  رد، نیش عمده
 1تمدن غرب تمدنی فائ  بر تمدن شرق بوداین فضای جدید داشت. در باور مردم مصر، 

ا هآنها راه رسیدن به دستاوردهای تمدن غرب را، تنها همان اسباب مورد استفاده غربی و
دانســتند. با غلبه یافتن این نگرش، زنان مصــری حجاب را  نار ذذاشــته و به ســمت می

شده و با اموری  م وارد عرصـه عمل و حتی میدان سـیاست آوردند. آنها  متعلیم روی 
 ردند. مردان نیز مانند زنان جامعه متحوع شــده و تحصــیل مثل تعدد زوجا  مخالفت 

طرفداران مدرنیته معتید  2در الازهر را رهـا  رده و بـه یادذیری علوم جدید روی آوردند.
های متحجر بودنـد  ـه علوم جدید، مانند تکنولو ی و توســعه شــهری، طلســم نهن

سازی های سکولار  ه در پی غربیشـکسـت. در میابل این حر ت ها را خواهدمذهبی
مدع دیگری  3ماندذی را داشت، حسن البناذرفت و ادعای خروج از عیبمصر انجام می

ی فرهنگ غربی بر وی از هجمه 4.سـازیم مبتنی بر اسلام را پیشنهاد  رداز رشـد و مدرن

                                              
 .42جماعات التکفیر في مصر الاصول التاریخیة و الفکریة، صرمضان، عبدالعظیم، . 1
 .8۲-85همان، ص. 2
ای سرچشم به جهان ذشود. پس از اتمام دوره تحصیلا  در دانش ةدر روستایی از توابع بحیر ۱۷57حسـن البنا در سـاع . 3

، معلم دولتی شهر اسماعیلیه ۱۷83در دارالعلوم تحصیل  ند. البنا در سالگی به قاهره رفت تا  میدماتی معلمان، در شـانزده
 ترور شد. ۱۷۲۷المسلمین را تشکیل داد. او در ساع ، جمعیت اخوان۱۷82شد و در مارس 

4. Lilla, Mark, The Politics of God, the New York Times Magazine, August 19, 2007, Section 6. 
 



 

 

ور شدن مردم مصر فلت و غوطهعلم، اقتصـاد، سـیاست و دیگر ابعاد زندذی جامعه و غ
 1 رد.در این سبب زندذی، ابراز نگرانی می

(، چهار ســاع پس از اســیاط خلافت عثمانی به دســت  ماع ۱۷82البنا )مارس 
المسلمین را به عنوان جمعیت دینی خالص، در شهر اسماعیلیه آتاتورک، جماعت اخوان

 ینی جامعه، با تربیت صحی المسلمین، تربیت دتاسـیس نمود. هدف از تاسـیس اخوان
های اخوان در شهرهای مختل  مصر به پنجاه عدد اسلامی بود. پس از یب ساع، شعبه

م(، اولـیـن مـجـلـه هفتگی آنهــا تحــت عنوان ۱۷77رســیـد و در اواخـر ســـاع )
انست دمنتشر ذردید. البنا اخوان را قهرمان مبارزه با امپریالیسم می« المسلمونالاخوان»

ها و فرهنگ اخوان با شعار دفا  از ارزش 2.دریج در مسـائل سیاسی وارد  ردو آن را به ت
البته او  3بومی مصــر و میـابله با انحراف و تفکر ســکولار و بیگانه شــرو  به  ار  رد.

نمود و به همین دلیل، میهای خود را به عنوان موضــوعی جدید و جالب معرفی دیدذاه
 4شدند.مید  ه جذب او جوانانم جامعه، بیشترین قشری بودن

پس از البنا، اخوان دچار اختلافا  درونی شد و آن وحد  موجود در زمان او از بین 
ذاهی از این شــرای ، تمایلی به پذیرش ســمت مرشــدی اخوان  5رفت. هضــیبی هم با آ

اصر  رد تا او بتواند عنبنیانگذاری اخوان و نفون ناتی شخصیت البنا،  مب می 6نداشت.
های مختل  اخوان وجود در درون سازمان را مدیریت  ندا اما پس از او جناحمختل  م

به رقابت برای  سب قدر  پرداختند  ه بیش از همه، دو جناح درصدد تصاحب رهبری 
 الخاصدانستند و ذروه دوم  ه نظامبودند. ذروه اوع جانشـینی البنا را ح  خاندان او می

                                              
1. Ramadan, Tariq, Aux Sources du Renouveau Musulman, p362. 
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3. Ayuobi, Nazih, Political Islam: Religion and politics in the Arab World ,p90. 
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Movement, 1928–1942, p213. 
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ــد، خود را از نخبگان اخوانده می ــتند و براینخوان میش باور بودند  ه برای رهبری دانس
اخوان سـزاوارترند. در نهایت، طرفین برای پایان مخاصمه، هضیبی را  ه فردی خنثی در 

ــع بود، به رهبری اخوان برذزیدند. ــران اخوان  1مواض برخی معتیدند، یکی از دلایلی  ه س
به آنها  را اســتفادهجاع ســوء هضــیبی را به رهبری پذیرفتند، ضــع  شــخصــیتی او بود  ه م

ــت.داد. علاوه بر این، او تنش میان اخوان و حکومت را میمی ــاع  ه درفتحی 2 اس آن  العس
زمان بازرس مرا ز اخوان بود، هضـیبی را بیش از آنکه مرشــد اخوان بداند، مرشد قصر 

اش را  م ریاین تلیی درباره مرشد اخوان، اعماع نفون او بر افراد تحت رهب 3دانست.می
اعتماد شدندا در واقع او بر جناح دیگری  ه  م نسبت به او بی رد و جماعت اخوان  م

ذونه تفوق و برتری نداشت و همین امر موجب نظامی داشت، هیچتمایل به اقداما  شبه
 4ضع  سازمان اخوان شد.

ید آنکه س یب تاثیر و نفونی مانند خود وی نداشتندا تامرشـدهای پس از البنا، هیچ
قطب روی  ار آمد و تاثیر بسـیار زیادی بر جماعت اخوان ذذاشـتا ذرچه این موضو  

 5  ه افکار قطب تا چه حد بیانگر مواضع اخوان بوده، خود موضوعی قابل مناقشه استا
رسد  ه خود سید قطب هم از نا ارآمدی مرشدهای اخوان ناراحت بوده و نظر میاما به 

عم  بودن افکار رهبران اخوان را برایش  ه تجربه او در زندان،  محتی از او نیـل شــده 
 6ثابت  رده است.

از اوایل قرن بیسـتم، روشـنفکران جامعه درصدد ترویج و  یپس از دهه چهل و حت  
های تمدن جدید )از نو  سوسیالیستی و عرضـه اسلامی بودند  ه خود را همسو با معیار
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2. Lya, Brynjar, ibid, p87.  
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ذرایان در میابل انتیادا  اســلام 1دانســت.می و یـا حتی لیبرالیســم( یمـار ســیســت
 یهای به ظاهر مترقها، اسلام را همانند و مشابه آن جریانها و  مونیسـتمار سـیسـت

 ها، درها و یا  مونیستدادند. بنابراین آنها در مواجهه با غرب، سـوسـیالیستنشـان می
را قبوع  یمطالب مترق ردند  ه اســلام هم، همین موضــعی منفعلانه بوده و انعان می

طور ه ب معالم فی الطریق،داشته و آن را بیان  رده است. قطب در صفحا  آغازین  تاب 
ــت   یذوید: این چه حیانیت ند و مییتلویحی به این نگاه اعتراض م ــلام اس ه برای اس

 2هم تمدنی  ه خود فشل است.آید؟ آنصرفا با اثبا  تمدن جدید به دست می
اســت. او در این  تاب،  یبا این باورها، یب جامعه جاهل یاجـامعهاز نظر قطـب  

 ند: ما امروز در جاهلیتی مشابه جاهلیتی  ه به هنگام جامعه مصر را چنین توصی  می
بریم. تمامی آنچه در اطراف تر از آن به سر میظهور اسـلام وجود داشـت و بلکه تاریب

د آنها، منابع فرهنگشان، هنرها و ادبیاتشان، ماست تصورا  و عیاید مردم، عادا  و تیالی
شـان، همه جاهلی اسـت. حتی بسیاری از آنچه را  ه فرهنگ اسلامی، میررا  و قوانین

شماریم جاهلی است... اینها همگی منابع اسـلامی، فلسفه اسلامی و تفکر اسلامی می
 3محصوع این جاهلیت است.

، از فیدان ایدئولو ی مناسب و  ار آمدبنابراین باید ذفت توفی  قطب عمدتا ناشـی  
تواند میدمه این یم یدر واقع فی   س 4در جامعه آن زمان مصـر و جهان اسـلام استا

ه )تا آنجا   درك نماید  ه شـرای  مصـرم قرن بیسـتم، تا دهه شصت را ی تاب را به خوب
 و بیان حیانیت اسلام است(، بداند.   مربوط به فکر اسلامی

                                              
1. MARCH, ANDREWF, Taking People as They Are: Islam A s a “Realistic Utopia” in the Political 
Theory of Sayyid Qutb, American Political Science Review, Vo l. 104, No. 1 February 2010, 
p.191, footnote 6. 
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 یدر شرایط تاریخ یادوم؛ جامعه
ــهر ــکاع دیگر، جامعه جدید ش ــت، اش بودا یعنی اذر جامعه  یعلاوه بر آنچه ذذش

بسا فیدان رهبری میتدر برای اخوان و نبود ایدئولو ی مصر شرای  آن دوران را نداشت چه
هم در دهه مثل قاهره، آن ی ردا اما در شــهر بزرذتوانمند، مشــکل چندانی ایجاد نمی

بردند. جوانان از روســتاها به شــهر ی خود به ســر میشــرای  تاریخشــصــت، مردم در 
دیدند. مکاتبی یشــدند و اقســام مختل  مکاتب را میمهاجر   رده و وارد دانشــگاه م

در حاع  (یو مار ســیســت یچگوارای ی)از قبیل مائو یخواه، لیبراع و یا انیلابیچون ترق
ه ی آنکه جوانان مصــر همچنان پایبند ب، برایتبلیغ شــدن بودندا بنابراین در چنین فضــای

م، ه نبود. از نظر رعایت موازین اسلامی یدین بمانند، صرفا تبلیغ آن به روش سنتی  اف
شد. مختلفی تهدید می هایی قرار نداشـت و اسلام در قسمتجامعه در شـرای  مطلوب

ط  بودن با سیکی از علل و عوامل نفون افکار قطب در میان این قشر از جوانان، متناسب 
 ای بود. زدهی هیجانتیاضا و تمایلا  رادیکاع چنین جامعه

ی در حاع غلیان ذوی مطالبا  جامعهالمســلمین، پاســمذیری رهبران اخوانموضـع
را باطل اعلام  رد،  ۱۷771، معاهده ۱۷5۱ ه حزب وفد در ساع یمصر نبود. حتی زمان

توان انگلستان را از مملکت یع فشار نممخالفت  رده و اعلام نمود  ه با اعما یهضـیب
ن را توان انگلستای نید  ه با اعماع فشار میا تبر ذفت: آیا ذمان م ۱5خارج  رد. او در 

ــلمین را انجام دهد  ه اخوان یاز مملکت بیرون  رد؟ حکومت هم باید همان  ار المس
وان تییعني باید به تربیت جامعه پرداخت و فی  در این صور  است  ه م دهدایانجام م

 را از  شور بیرون  رد. انگلستان 
او اخوان را خطـاب قرار داده و آنها را به اهتمام و تمر ز بر قرائت قرآن توصــیه نمود. تا 

 لیوس ادر مجله روز یابه نام خالد محمد خالد، میاله یاز عالمان اسـلام ی ه یک یجای
نوشت و در آن موضع منفعلانه اخوان و مرشد آن « أبشر بطوع سلامة یا جورج»با عنوان 

                                              
بین دو  شور انگلستان و مصر منعید شد و براساس آن، انگلستان پذیرفت تا نیروهای  ۱۷77سـاله  ه در ساع  85پیمانی  .1

 خود را از خاک مصر خارج  ند و فی  نیروهای محافظ  اناع سوئز در آن باقی بمانند. 



 

 

ــونت برای  1را مورد نکوهش قرار دادا ــتفاده از خش ــتار اس در واقع فعالان جوان، خواس
آن  زده مصرجامعه هیجان یذوسرنگونی ناصر بودندا اما چنین مواضع و ادبیاتی، پاسم

ــازمان نمیزمان نبود. در طرف   تواند  اری بیش ازدیگر، زینب الرزالی معتید بود  ه س
 شــید انجام دهد. او های آموزشــی  ه ذاه ســیزده ســاع به طوع میبه راه انداختن برنامه

ها درصــد جمعیـت، فی  بـایـد به تکرار همین برنامه 35معتیـد بود  ـه برای جـذب 
و دانشجویانی  هاها، شیمیدانسدر چنین شرایطی، ا ثر اعضای اخوان، مهند پرداخت.

های نظری بودند  ه از رهبران اخوان دلسـرد ذردیده و مبارزه و اقدام سـیاسی را بر بح 
دادندا بنابراین با تشدید ذرایش رادیکالی سید قطب، نفون مسل  ایدئولو یب ترجی  می

   2از آن او شد و بیایای طرفداران و حامیان اخوان، حوع او جمع شدند.

 نو یاسوم؛ ایده
البنا و یا ادامه دهنده فکر او نیستا حسن، سید قطب شاذرد مکتبیاز ناحیه فکر

 یبرا یاســـت  ه آثار خود را داشـــت و افکار او نیطه عطف یبلکـه او پـدیـده خاصـــ
طور  ه همان 3 .خاص خود را دارند های قطب، ویژذیذردید. نوشــته المســلمیناخوان

های سید قطب متعل  اظهار داشت: دیدذاه ۱۷28وان نیز در التلمسانی، مرشد وقت اخ
در واقع تفکر قطب در مورد  4 ندابـه خود اوســت و افکـار او اخوان را نمـایندذی نمی

مانند جاهلیت، جماعت مســلمه،  یبه اخوان نداشــت و اصــطلاحات یحکومت، ربط
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ایمان و  ییت، استعلاالاالله، دارالحرب، دارالکفر، دارالاسلام، حا مخاص لااله یمعنا
   1 المسلمین وجود نداشت.دیگر مطالبی  ه او مطرح نمود در ادبیا  اخوان

ی دیگری قطب معتید بود  ه اسلام بیش از جامعه جاهلی و جامعه اسلامی، جامعه
ی اســلامی، در تمام ابعاد عییده و عباد ، شــناســد. از نظر او اســلام در جامعهنمی

ای اســت  ه به اخلاق وجود دارد. جامعه جاهلی نیز جامعه شــریعت و نظام، ســلوک و
ها، ضـواب ، نظام، قوانین، سلوک و  ند و اعتیادا ، تصـورا ، ارزشاسـلام عمل نمی

آن است  ه تمامی « جامعه اسلامی»نیستند. اوّلین ویژذی  یاخلاق رایج در آن، اسـلام
شودا در واقع از نظر او هر ریزی میامور آن، براساس قاعده عبودیت مح  خداوند، پی

ــاس این تعری ، تمام جوامع جامعه ــت  ه براس ــلامی، جاهلی اس ای غیر از جامعه اس
بنابراین فی    2اذیرندقرار می« جامعه جاهلی»فعلی موجود در جهـان، در چهـارچوب 

. او هر مکانی باشدمی« دارالاسلام»رانی  ند، ای  ه در آن شریعت خداوند حکمجامعه
داند و رابطه مسلمان با آن را، یا جنگ می« الحربدار»از قلمرو دارالاسلام را نیز  خارج

الاسلام به حساب داندا البته در این حالت نیز دارو مبارزه و یا صل م براساس معاهده می
 3آید و در بین اهالی آن و مسلمانان، ولاء وجود ندارد.نمی

توان جامعه جاهلی را نابود  رد و چگونه میقطب به بررسـی این مسلله پرداخت  ه 
های آن حکومت اسـلامی برپا نمودا او معتید بود  ه برای اعاده اسلام، به یب بر خرابه

نیاز است  ه تنها از نسل قرآنی، یعنی « امت پیشـتاز»انیلاب واقعی، تحت رهبری یب 
ز تا استیرار جامعه از نظر تحلیلی، از تولد امت پیشتا 4الگو بگیرد. صـحابه پیامبر

توان مشخص  رد. مرحله اوع رسیدن به بلوغ معنوی و مرحله اسلامی، دو مرحله را می
 5دوّم، نبرد علیه جامعه جاهلی است.

                                              
 .7۱7، ص۱ج لزال و الصحوة،المسلمون، الزالاخوانصروی، محمد، . 1
 .111راه، ص ىنشانه ها، سید، قطب .2
 .۱2۱همان، ص. 3
 .۱-۱5همان، ص .4
 .7۷و  85همان، ص. 6



 

 

ای  ه براساس احکام الهی اداره نشود، دارالحرب است و وظیفه از نظر قطب، جامعه
حتی اذر امکان جنگیدن با آنها باشدا او معتید بود  ه مسلمانان، جنگیدن با اهل آن می

 توان سا نان این  شورها را مسلمان دانست.وجود نداشته باشد، بازهم نمی
مخاطب قطب  ه جوانان تحریب شــده مصــر بودند، برای عمل به تکلی  الهی   

ــتند. ــلمانان نداش ــتار مس ــخنان قطب در این  تاب به  خود، راهی جز جنگ و  ش از س
چگونـه این مطـالب و بیان جذاب آن توانســت جوانان را  توان دریـافـت  ـهخوبی می

 تحریب و به تکفیر جامعه اسلامی و  شتار مردم مسلمانان سوق دهد. 
 رد  ه مکرر از برادرش این جمله را شــنیده اســت  ه: همانا یمحمد قطب ادعا م

ن آ در یاذونه شـك و شائبهاسـت  ه هیچ یحکم به  فر مردم نیازمند قرینه و دلیل قطع
 ن است  ه قرینه قطعی و ییینی برایبر فرض  ه این جمله پذیرفته شود، نکته ای 1نباشد.

ــطفی" به راحت یافراد ــکری مص ــد و تا جایپیدا مي یمانند "ش  رفت  ه هریپیش م یش
ساس نص و تصریحا  دانست. آنها براج از ذروه و جماعت خود را  افر میخار ی سـ

ــل  ردند  ه امروز هیچ جامعه ،لممعا تاب  یجاســیـد قطب در جاي  ی اطمینان حاص
و دارالحرب هستند. قطب معتید است،  2یای وجود ندارد و تمام این جوامع، جاهلیاسـلام

ا خود ر آید،اذر  سـی ذمان  ند  ه اسلام با این جوامع موجودم به اصطلاح مسلمان  نار می
دانســت و نه مردمش را به فریفته اســتا در واقع او نه دین چنین جامعی را اســلام می

بنابراین باید ذفت  ه در بهترین حالت، ســید قطب  3عنوان، مســلمـان قبوع داشــتا
 شناخت درستی از جامعه خود و مخاطب و میزان تاثیر  لام خود نداشت.

                                              
 .۱8۲، ص النبي المسلح )الثائرون(سید احمد، رفعت. . 1
ا یـدخـل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعا  التي تزعم لنفســها أنها مســلمة ،  .2 وإنا تعین هذاا فإنَّ … وأخیرا 

ــلامیة هذه المجتمعا   ــلام من هذه المجتمعا  الجاهلیة  لها یتحدد في عبارة واحدة: إنه یرف  الاعتراف بإس موق  الإس
ــعائر التعبدیة لریر الله  لها و هذه المجتمعا  لا تدخل في هذا الإطار  لأنها تعتید بللوهیة أحد غیر الله، ولا لأنها تیدم الش

أیضــا، ولکنهـا تـدخـل في هذا الإطار لأنها لا تدین بالعبودیة لله وحده في نظامها، وشــرائعها وقیمها، وموازینها، وعاداتها 
 (.۷۱، صمعالم في الطریقوتیالیدها.. و ل میوما  حیاتها تیریبا  )سید، قطب، 

ــلام. وهذا ما ینبري أن یکون . 3 ــللة جاهلیة وإس ــرك وتوحید، مس ــللة ش ــللة  فر وإیمان، مس ــللة في حیییتها هي مس والمس
ــوا ملمین  .. إن الناس لیس ــحا  ــه أو یخد   - ما یدّعون-واض وهم یحیون حیاة الجاهلیة. وإنا  ان فیهم من یحب أن یخد  نفس

ــلام یمکن أن ی ــتییم مع هذه الجاهلیة فله نلك. ولکن انخداعه أو خداعه لا یریر من حیییة الواقعالآخرین، فیعتید أن الإس  س



 

 

خورد، تجویز قیام علیه حا م به چشم میاز نیاط عطفی  ه در این ایدئولو ی جدید 
مسـلمان است. از نظر سید قطب، موضع اهل سنت در قباع ر یم حا م، سکو  است 

ــبت به یو حا میت را تایید م  ندا بنابراین در فیه و  لام اهل ســنت، امر به معروف نس
ــت و به جز افراد مت یو حدا ثر زبان یحا م، امري قلب ــر ، مابیی افراد آن اس  ید را تاش

ر ضد توان ب نند. در این دیدذاه، حتی اذر حا م، فردی فاسـ  و ستمگر باشد، نمینمی
او قیام  ردا بلکه تنها وظیفه مردم، ارشـاد اوست. از طرف دیگر، حا م با ارتکاب فس  

 ددر  تب معتبر اهل سنت وجو یذردد. در این زمینه روایا  فراواناز حکومت عزع نمی
نیل  رسـاند. در صـحی  مسلم از رسوع خدامي را به چنین اجماعیدارد  ه آنها 

بایست بر آن صبر یمشـاهده  رد، م یشـده: هر  س از حا م و رهبر خود، امر ناپسـند
 1مرده است. ز جماعت فاصله بگیرد به مر  جاهلینمایدا چرا ه هر  س ا

یکو ار و یا ابوالحسـن اشـعری ذفته است: ما به حکم دین خود، پشت سر هر امام ن
 نیم و به امامتشــان اقرار داریم. ی امام مســلمانان دعا میذذاریم و براینماز م یظالم

داشته باشد خروج  ند، بازهم ذمراه است.  ی ه در دین، لرزشـ ی، بر امامیاذر  سـ یحت
 تیمیهمانند ابن عالمان سلفی سرشناسی 2.در دین ما قیام مسـلحانه علیه حا م جایز نیست

  3قیم نیز همین دیدذاه را دارند. و ابن
جایز  یمتشـر  و پیرو فیه، قیام با شمشیر بر ضد حا م اسلام پس در نظر یب سـنی

نیستا بنابراین ضرور  دفا  از اسلام، قطب را به دیدذاه خاص خود رساند. باید ذفت، 
خودم  رشــباهت به تفکر خوارج نیســت، اما این نظریه برذرفته از تفکذرچه دیدذاه او بی

 اوست. 
                                              

 ولیس هؤلاء مسلمین. والدعوة الیوم إنما تیوم لترد هؤلاء الجاهلین إلی الإسلام، ولتجعل منهم ، .. لیس هذا إسلاما  شـیئا 
 (.۱52صمعالم في الطریق، مسلمین من جدید. )سید، قطب، 

، عَنن .  1 ي رَجَاء،  أَبم
مَانَ، عَنن ثن ي ع  دم أَبم جَعن ، عَنن الن د، ن  زَین اد  بن ثَنَا حَمَّ ، حَدَّ یعم بم ن  الرَّ ن  بن ثَنَا حَسـَ نم حَدَّ

وع  ابن یه، قَاعَ : قَاعَ رَس  وم
اس، یَرن عَبَّ

ا یَکن  ئ  هم شَین یرم نن أَمم مَ : " مَنن رَأَی مم هم وَسَلَّ ه  عَلَین ی اللَّ لَّ هم صـَ
ةٌ )اللَّ یَّ لم یتَةٌ جَاهم ا فَمَاَ  فَمم ر  بن جَمَاعَةَ شم ه  مَنن فَارَقَ الن نَّ ، فَإم رن بم

یَصن ه  فَلن حیح صرَه 
 (۱2۲۷، حدی  شماره 2۷2، ص8 تاب الامارة، باب الامر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، ج مسلم،

 .34-33الإبانة، ص  اشعری، ابوالحسن،. 2
 .8۱۷، ص ع الجیوش الاسلامیةاجتماجوزیه، محمد، قیم ابن .3



 

 

بایسـت دو موضـو  مهم را در نظر ذرفت. اوع آنکه شرای  یدرک این دیدذاه م برای
ی اهل سنت،  ه اجازه اقدام مصـر آن زمان را درک  رد و دوم آنکه، فیه نا ارآمد و بسته

رسد، تفکر قطب در این یداد، مورد توجه قرار داد. به نظر می در میابل حا م را نمیعمل
اخذ نکرده استا البته در  یبه دسـت خود او شـکل ذرفته و این دیدذاه را از  سفضـا و 
قیم تاثیر ذرفته استا اما به هر حاع این دیدذاه و یا ابن یاز ابوالاعلی مودود یهایقسمت

 باشد. از آنم خود او می
ای دســت زد و راهی را پیمود  ه علما در باید ذفت  ه قطب به خطر قابل ملاحظه 
تاریم اســلام از پیمودن آن خودداری ورزیده بودند. اعلام این مســلله  ه حکومت  طوع

متضــمّن تکفیر او  1،این حکمران، دارالحرب اسـت و وظیفه مســلمین، قتاع با آن اســت
به توانست به حررفتا چرا ه میبود. تکفیر نیز در واقع سـلاحی خطرناک به شـمار می

  های خارج از  نترع تبدیل شود.ذروه

 م قطباچهارم؛ اعد
شد، به طور یو اذر او اعدام نم اعدام قطب، تاثیر جریان فکری او را سرعت بخشید 

 شته شدن او و عدم درخواست  2ذذاشـت.تری بر جامعه مصـر میقطع تاثیر بسـیار  م
ای تبدیل  رد  ه مورد سـتایش نسل مذهبی قرار ذرفت و بر شد  عفو، او را به اسـطوره

او افزودا در واقع این اعدام، جوانان پرشور را بیش از پیش، شیفته قطب  رد.  تاثیر افکار
جملا  د تر فتحی شـیاقی، پزشـب و فعاع سیاسی فلسطینی به وضوح این واقعیت را 

ید: قبل از اینکه دهد  ه چه تصویری از قطب در انهان وجود داشت. او مینشان می ذو
ــهاد  برســانند و قبل از ای ــد و قطب را به ش ــود و قبل از آنکه به آزادی برس نکه پیروز ش

خـداونـد او را برذزیند و در این دنیا و در ما اعلی  رامتش بخشــد... حکم اعدامش را 
                                              

وان هناك دارا واحدة هي دار الإسـلام، تلك التي تیوم فیها الدولة المسـلمة، فتهیمن علیها شریعة الله، وتیام فیها حدوده،  .1
ویتولی المسـلمون فیها بعضـهم بعضا، وما عداها فهو دار حرب، علاقة المسلم بها إما الیتاع، وإما المهادنة علی عهد أمان، 

 (.۱73، صمعالم فی الطریقلاء بین أهلها و بین المسلمین. )سید، قطب، ولکنها لیست دار إسلام، ولا و
2  . Shepard, William. 1997: The Myth of Progress in the Writings of Sayyid Qutb. Religion. 
No. 27, p255. 



 

 

ــادر  ردند. او لبخندی زد. طاغو  ــکوه او را از وی بربایند و ص ها تلاش  ردند تا بزرذی و ش
اسم ن  او نگاهی مصمم  رد و پسحر  لماتش را بستانندا پس به او ذفتند : طلب بخشش  

ام و اذر به باطل ام، در این صــور  به حکم ح  راضــیداد: اذر به ح  محکوم به مر  شــده
   1تر از آن هستم  ه از شما طلب بخشش نمایم.ام، در این صور  من بزر محکوم شده

 پنجم؛ فشار و زندان
وان در مورد آن قضــاو  ترابطه اخوان و ناصــر بســیار پیچیده اســت و به راحتی نمی

مصـر درصــدد مجامله با اخوان بود و حتی از  ی رد. به ادعای حماده امام، انیلاب نوپا
ــدا اما تمامی رفتار ــر ت در اولین  ابینه وزرا دعو  ش های اخوان برخلاف آنها برای ش

فار  ها با ســتوقع عبدالناصــر بود.  ار به جایی رســید  ه انیلابیون دریافتند، اخوانی
ــکیل می ــاتی را تش ــتان و امریکا ارتباط دارند و با آنها جلس ــر درانگلس  دهند. عبدالناص

ها درصـدد ایجاد نیروهای مسلحی در داخل مصر داخل مصـر محبوب بود و آمریکایی
بندی اوضا  مصر، بودند  ه بر ضـد عبدالناصـر اقدام  نند. آنها پس از مشاهده و جمع

جهت هم نبود و اخوان به دلایل دا البته این انتخاب بیاخوان را برای این  ـار برذزیـدنـ
ــب بود. بســیاری از اعضــای اخوان در داخل مجلس  مختل ، برای چنین  اری مناس

شدندا رهبری انیلاب عضویت داشتند و جزء نیروهای ملی و داخلی مصر محسوب می
 ا نیز بسیار نزدیبه ردند و با سعودیدر واقع آنها قبل از انیلاب هم در مصر فعالیت می

عبدالناصـر به هضـیبی در این خصوص هشدار داد، اما این هشدار جدی ذرفته  2بودند.
المســلمین  وشــید ناصــر را یکی از اعضــای  اخوان ۱۷5۲ا تبر  87نشــدا تا اینکه در 

همین موضو  رواب  ناصر و اخوان را تیره  3هنگام سخنرانی در اسکندریه به قتل برساند.

                                              
 .7۲، صمعالم فی الطریق عرض و رؤیةشیاقی، فتحی ابراهیم، . 1
 .11-14ریکان، صصالاخوان و الامحماده، امام،  .2
 .۱2صن اسلامی در مصر(، یوهاى نپیامبر و فرعون )جنبش ، وپل،  یل .3



 

 

ها ها شــرو  شــد و رهبران اخوان را مجبور  رد  ه به ســمت ســعودییری رد و دســتگ
   1بگریزند.

یب ساع پس از به قدر  رسیدن افسران آزاد، فعالیت احزاب سیاسی ممنو  شد و    
شد، مجبور ذردید  ه خود را نهادی دینی اخوان  ه به عنوان حزبی سـیاسـی شناخته می

(، اخوان تحت ۱۷35تا زمان ســادا  )ســاع  ۱۷5۲معرفی  ند. با این حاع از دســامبر 
موضع رسمی ر یم  2شود.فشـار جدی قرار ذرفت  ه از آن به عنوان دوره محنت یاد می

و حکومت، ح  سر وب آنها را برای خود  ناصر این بود  ه اخوان به انیلاب خیانت  رده
ته ا انگلستان بسداند. ادعای حکومت این بود  ه اخوان پیمانی ضدانیلاب بمحفوظ می

البشری  ه ذرایش چپ مصر مانند طارق دانان برجستهاسـت. این دیدذاه از سوی تاریم
 3.شدداشت و عبدالعزیز رمضان از حزب وفد، حمایت می

ــتگیری ــکنجه، محا مهحکومت با دس ــی، اعدام و تبعید، های انبوه، ش های نمایش
ا سبب شد، برخی از سران اخوان های نسبت به آنان ذرفت. این سر وبموضع خصمانه

های ســیاســی خود بکاهند و تا حد ممکن با موضــعی محتاطانه اتخان  نند و از ذرایش
ــتگاه حا م چالش ایجاد نکنند. ــلام 4دس ــارها، نیروهای اس ذرا به با وجود همه این فش

 در واقع زندان و 5دنباع راهی بودند تا به ایفای نیش خود در عرصــه ســیاســت بپردازندا
ر نمود تتر و مصممها را از بین نبرد، بلکه آنها را سختشکنجه نه تنها رویکرد تند زندانی

 6و زمینه را برای اقباع و روی آوردن به افکار سید قطب، فراهم  رد.
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 نتیجه
طور  ه ذذشـت، توفی  ادبیا  سید قطب در جذب مخاطب، بیش از آنکه حاصل همان

وای عرضـه شـده توسـ  او باشد، تابع شرای  موجود در شـخصـیت ممتاز و ویژه او، یا محت
المسلمین در ارائه پاسخی جامعه مصـر )در دهه شصت و هفتاد میلادی( بود. ناتوانی اخوان

قانع  ننده به نیاز جامعه مذهبی و مواضـع منفعلانه سـران اخوان، سبب سرخوردذی  سانی 
ــد  ـه بـه دنبـاع راهکـاری عملی برای دفا  از دین و بر قراری جامعه دینی بودند. آنها این ش

. این بخش از جـامعه مذهبی نیـافتنـد -پس از البنـا-آن مطلوب را در رویـه اخوان و رهبران 
ــهرها مهاجر   رده و در عین حالی ــتاها به ش های  ه برخی از آنان در بخشعمدتا از روس

ی با  رده و به نوعاقتصادی و دانشگاهی حضور فعاع داشتند، همان فرهنگ روستایی را حفظ 
جوانان  ه از روسـتاها به شهر آمده و وارد سـاختار جدید جامعه شـهری ناهمگن بودند. این 

رفا با دیدند و صرا مي یخواه، لیبراع یا انیلابیشـدند، اقسام مکاتب مختل  ترقیدانشـگاه م
البا  این مط ذویی بهعدم توانمندی اخوان در پاسمشدند. تبلیغ دین به روش سنتی قانع نمی

ــازی  رد و مخاطب  ــید قطب، مخاطب س ــید  ه اخوان برای س طبیه، در عمل به جایی رس
ناراضـی، به سـوی او سوق داده شد. نکته دیگر مربوط به ایده و دیدذاه جدیدی بود  ه قطب 

ــطلاحـاتنمود. ارائـه می ــلام، یمـاننـد جـامعـه جاهل یاص ، دارالحرب، دارالکفر، دارالاس
ــتعلا ــلامی و مطالبی از این  یحـا میـت، اس ایمان، لزوم قیام در میابل حا مان جوامع اس

دسـت،  ه توس  قطب مطرح ذردید برای طبیه متدینم آماده حر ت، جذابیت خاصی داشت 
و البته تبعا  شـدیدی نیز به وجود آورد. در  نار همه این موارد،  شته شدن سید قطب هم بر 

ساخت.  ای مبدعی او افزود و او را به شـخصیتی اسطورههاتاثیر بیش از پیش افکار و اندیشـه
بایســت این نکته را هم افزود  ه وجود جماع عبدالناصــر و شــخصــیت محبوب او نیز در می

تاثیر نبود. شـخصـیت محبوب عبدالناصـر نفون اخوان را در داخل مصر پیدایش این زمینه بی
  متفاو  شد و شرای م به وجود آمده  رده بودا اما با مر  وی و آمدن سـادا  اوضا م رنگ 

 یش به افکار سید قطب، مهیا نمود.در زمان انور سادا ، فضا را بیش از پیش برای ذرا
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 انیالاسلام در تفکر مفتعوامل توسعه نواقض یبررس

 عربستان هیئت افتایبر  دیبا تاک ،یوهاب
* 

**

 چکیده
ــو  نواق  ــلام اولین قدم در اثبا  در تفکر وهابیت، موض تکفیر معین بوده و از الاس

هایی  ه به استدلاع وهابیت ترین آسیباهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مهم
باشــد. مبانی وهابیت در بح  الاســلام میدر تکفیر وارد اســت، در موضــو  نواق 

الاســلام، به توســعه مفهومی و مصــداقی این موضــو  انجامیده و بســیاری از نواق 
الاسلام، عدم ه اسـت. نادیده ذرفتن قید "ضـروری" در نواق مسـلمانان را در برذرفت

توجـه بـه نفس فعـل مکل ، تفســیر بـه رای در مفـاهیم مرتب ، ظاهرذرایی و خل  
باشـند. ماحصل پذیرش این الاسـلام از جمله این مبانی میالایمان با نواق نواق 

یان ، تا مفتمبانی، سـیر صـعودی مصادی  نواق  و توسعه تکفیر، از موسس وهابیت
 باشد.امروزی آن می

ا، العلم بار ئتیعباد ، ه ،ییظاهرذرا مان،یالاالاسلام، نواق نواق  :هادواژهیکل
 .یالفتاولجنة
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 مقدمه
نزله خروج از هر آئینی برای خود حـدود و ثروری دارد  ه خروج از آن محدوده به م

شــوند. دین اســلام نیز منع میآئین تلیی شــده و پیروان آن، از رســیدن به این مرحله 
باشد  ه در اصطلاح فیهی به مرزهایی دارد  ه خروج از آن، به منزله خروج از اسلام می

 ذویند. آن ارتداد می
برای حکم به ارتداد، باید دو مرحله  لی را سپری  رد  ه هر مرحله نیز دارای شرای  

دور شود، صتکفیرم مطل  ذفته میباشد. مرحله اوع  ه در ادبیا  سلفیه، خاص خود می
 قوع یا فعلی است  ه با اصل اسلام در تضاد باشد.

 وداشمرحله دوم نیز پس از اثبا  تکفیر مطل  آغاز شده و در آن، موانع تکفیر بررسی می
در واقع اذر شـخص برای انجام  اری  ه منجر به خروج از اسـلام شده، عذری بیاورد، 

در انجام عمل خود معذور نبوده و عذری نداشــته، تکفیر  تکفیر نخواهـد شــدا اما اذر
 شود.خواهد شد  ه به این مرحله در اصطلاح سلفیه، تکفیرم معین ذفته می

اصـل موضـو  تکفیر و ارتداد در دین اسلام از موارد غیر قابل انکار استا اما تفکر 
ــو  متمر ز  رده و ــترین تعالیم خود را روی این موض ــلفی بیش ابل به میدار ق وهابی و س

الاســلام تحت عنوان نواق  ه مواردی چناناند. حجم و توســعه آن افزودهای به توجه
نداشته است. تذ ر به این نکته لازم است  مطرح شـده  ه پیش از ظهور این تفکر سابیه

ــد  و حجم نواق  افزوده ــد، این و به نظر می  ه مفتیان این آئین، در هر دوره بر ش رس
 وقفه ادامه خواهد داشت.به صعود بی سیر رو

الاسلام در آئین ذیرد، عوامل توسعه نواق آنچه در این میاله مورد بررسـی قرار می 
بر روشن شدن علل توسعه، انحراف ایشان از تعالیم اهل سنت  وهابیت اسـت  ه علاوه

 ذردد. نیز روشن می
ــیب ــل نیاط آس ــرفص ــو  پذیر تفموارد مذ ور در این میاله، س کر وهابیت در موض

ای مفصل برای نید را ذانه، خود میالهالاسـلام اسـتا ذرچه هریب از موارد پنجنواق 



 

 

 ند، اما سـعی بر آن اسـت  ه به صور  جداذانه، به بررسی هریب از موارد مطالبه می
 پرداخته شود.

 الاسلامتکفیر مطلق؛ ارتکاب نواقض
عنوان   ه مفتیان وهابی از آن بهشــود واســطـه اســبـابی حـاصــل میارتـداد بـه  

این اســباب از چهار محورم قوع، اعتیاد، فعل و شــب  1 نند.الاســلام تعبیر مینواق 
  2شوند.هایی توضی  داده میاند  ه در ادامه با مثاعتشکیل شده

 یا سب دینا  . قوعا مانند سب الله یا رسوع الله۱

 داوند در تدبیر عالما . اعتیادا مانند اعتیاد به شریکی برای خ8
 . فعلا مانند سجده بر بت یا اهانت به قرآن  ریما 7
ــی  ه ۲ ــب در  فر  س ــب در خبری  ه در قرآن  ریم آمده و یا ش ــبا مانند ش . ش

پرســت، یا شــب در  فر یهودی یا اجمـا  بر  فر او وجود داردا مـاننـد مشــر ان بت
   3مسیحی.

قابل برداشــت اســت، موضــو   فوق یهاطور  ـه از توضــیحـا  و مثـاعهمـان 
الاسلام ناظر به اشخاص و افراد نیستا بلکه ناظر به افعاع و اعمالی است  ه از نواق 

شـودا در واقع اذر آنچه صـادر شده با اصل اسلام در تناق  باشد، شـخص صـادر می
است. اما موضو  تکفیر معین، ناظر به خود شخص بوده و  الاسـلام حاصل شدهنواق 
ــواع میبه این  ــطه ارتکاب نواق پردازد  ه آیا میس ــلام، مرتدتوان فردی را به واس  الاس

 دانست یا خیر؟
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2.  . لم
عن فم

الن  بم
ل  ص  ا، وَقَدن یَحن ا أَون شَکا یَاد  تم

ا أَوم اعن ی  طن ا ن  مَّ رم إم
فن ک  لَی الن لَامم إم سـن م

ینم الإن ع  عَنن دم اجم بدع الممفل ، ابراهیم بن محمد، )ابنالرَّ
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شود  ه تمام موانع و مواردی  ه ممکن در واقع، زمانی پاسم به این سواع روشن می
 است شخص را معذور  ند، مورد بررسی قرار بگیرد.

میع فرق اسلامی است، موضـو  نواق  در عین اینکه موضـوعی پذیرفته شده در ج
ذیرد  ه نتیجه آن، اما در بین شــیوس ســلفی به صــورتی خاص مورد اســتفاده قرار می

د. باشالاسلام و شموع بسیاری از مسلمانان در محدوده آن میذسترش حدا ثری نواق 
الاســلام منجر شــده، در ادامه به چند مورد خاص از تفکر وهابیت  ه به توســعه نواق 

 د.شواشاره می

 الاسلامنادیده گرفته شدن قید "ضروری" در نواقض -۱
وان تالاسـلام به معنای مسـائلی است  ه با اصل اسلام در تضاد است و نمینواق 

در عین اعتیاد به اســلام، به آنها معتید بودا اما قبل از آن، باید روشــن شــود  ه اســلام 
م خواهد بود؟ چرا ه تا چیست؟ احکام آن  دام است؟ و چه مواردی موجب نی  اسلا

 توان عناوین ناق  اسلام را تشخیص داد. ها روشن نباشد نمیجواب این سواع
تعیین حدود و ثرور اســلام با وجود فرق و مذاهب مختلفی  ه در امت اســلامی   

های متعددی  ه در اعتیادا  و احکام و اخلاق و... در هریب از ایجاد شـده و برداشت
ــوص اینکه چه  جود آمده، فرق به ــتا در واقع قطع و ییین در خص ــکل اس ــیار مش بس

ســادذی قابل موضــوعی مورد نظر اســلام اســت و چه موضــوعی از اســلام نیســت، به 
ه ناق  توان حکم  رد  باشد. باید به این نکته توجه  رد  ه فی  زمانی میشناسایی نمی

ــور  ذرفته ــب و تردیدی بتوان ذفت، ا ،  هاســلام ص ین عمل خاص ) ه بدون هیچ ش
ــو   ــرط در موض ــتا بنابراین مهمترین ش ــی از اســلام اس مورد نی  واقع شــده( بخش

الاســلام این اســت  ه ناق ، بخشــی از ضــروریا  دین باشــدا به این معنا  ه نواق 
 موضو  مورد نی ، با اجما  مسلمانان، داخل در اسلام بوده باشد. 

خروج از اسلام را در پی خواهد داشتا مواردی مانند  فر یا شرک به خداوند، قطعا 
طور قطع با اصــل اســلام در تضــاد اســتا  نیز بهطور  ه انکار نبو  پیامبرهمان



 

 

حاصل اعظم  رسالت پیامبر چرا ه ورود به اسلام با شهاد  به یگانگی خداوند و
 ریم و  ه انکار قرآن دو، خروج از اسلام را در پی داردا چنان خواهد شدا لذا نی  این

 باشند.ذونه میموضوعا  مسلّمی مانند نماز نیز همین
الاسلام دانست  ه ذاهی با هیا  بح  نواق یتوان از بدشرط "ضروری بودن" را می

عنوان "ضــروری" و ذـاهی بـا عنوان "اتفـاقی" و ذـاهی نیز با عنوان "اجماعی" از آن یاد 
 ور مورد تا ید قرار ذرفته است.  ه در آثار بزرذان حنابله نیز به وفشودا چنانمی

يَ ،  لشمش ســــــْ هل بَيَْ  المْل كْمــل ََ لل ، وَُهََ هش شََمــش عَ عَلَى تَحْ مش َْ َ  أل ِْ يَ شــــــَ دَ لــش وَمَْ  اعْتَقــَ

؛ ََ فِّ ، كل يهش لََفَ فش ا لََ خش مي  1...مش
 سـی  ه اعتیاد به حلیت چیزی داشته باشد  ه اجما  بر تحریم آن وجود داشته و 

ین ظاهر باشــد ... از مســائلی  ه اختلافی در آن نباشــد، تکفیر حکم آن بین مســلم
 شود.می

 نند، اصــل الاســلام مطرح میاما آنچه برخی شــیوس وهابی در موضــو  نواق 
  ند.برد و آن را انکار میضروری بودن برای ناق  را زیر سواع می

 العلما در لجنة الفتاوا، آورده است:باز رئیس ساب  هیئت  باربن
َ خمســــــمااة ،اوي،  ،ه  فقـد َدـدهـا  َـد مرلَ أربدمااة ،اوي، وَددها اخخ

عَية، ، اوي َ ، فه ا َخ ـــع لادلة ال،ـــ الَســـلَم تخ ـــع اســتنباها م  أدلة أخ

عَية  2،لادلة ال،
ــد ناق  اعتبار می ــد ناق ا زیرا او از ادله ذاهی زید، چهار ص  ند و دیگری پانص

ــتنباط  رده ا ــت. این دیگر این نواق  را اس ــت. نواق   تابعس ــرعیه اس ادله  تابعادله ش
 شرعیه هستند.

طب  این مبنا اذر فییهی ادعا  ند  ه براساس ادله شرعیه، فلان موضو  ناق  اسلام 
تواند حکم به مرتد بودن مرتکب آن بدهد. اذر فییه دیگری نیز مدعی باشــد، اســت، می

حکم به مرتد بودن مرتکب آن بدهدا تواند فلان موضو  دیگر نیز ناق  است، او نیز می

                                              
 .۱۱، ص۷، جقدامةالمغني لابنقدامه، عبدالله بن أحمد، ابن .1
 .107، ص4، جالدرب ينور عل يفتاوباز، عبدالعزیز، بن. 2



 

 

یش را اجراییبنابراین اذر آن فییه در مصـدر مفتی رسمی دولت باشد، می  تواند نظر خو
 باشد.نماید و این همان حذف قید ضروری بودن ناق ، برای اثبا  ارتداد شخص می

 الاسلامعدم توجه به فعل مکلف برای تعین نواقض -۲
شود، باید نفسم فعلم صادر الاسـلام محسوب نواق برای آنکه عملی جزء موضـو  

شده از سوی مکل ، مورد بررسی قرار ذیردا نه اینکه عنوان دیگری بر فعل نهاده شده و 
 همان عنوان خاص، ملاک قضاو  قرار ذیرد.

عنوان مثاع اذر شــخصــی منکر وجوب نماز در دین باشــد، باید نفس همین عنوان به
لام الاســیعنی باید پرســید  ه آیا انکار وجوب نماز جزء نواق مورد بررســی قرار ذیردا 

 شود یا خیر؟ محسوب می

بود، باید نفس این عنوان ملاک  ربامثـاع دیگر اینکـه، اذر  ســی قـائـل بـه حلیت 
الاسلام قرار ذیردا در واقع نباید عنوان دیگری مانند مخالفت با  تاب تشـخیص نواق 

 ،رباعمل نهاده و سپس نتیجه ذرفت  ه منکر حرمت بر خدا، یا مخالفت با پیامبر
 مرتکب نواق  شده و از اسلام خارج است.

ــلام مطرح  ــیاری از مواردی  ه مفتیان وهابی به عنوان ناق  اس ــو  در بس این موض
 صور  عمدی یا سهوی مورد غفلت واقع شده است. اند رعایت نشده و به رده

بی ناق  اسلام شمرده شده، موضو  "استراثه از جمله مواردی  ه در نظر مفتیان وها
دا دهندا بلکه ابتاسلام قرار نمیبه اولیا الهی" است. آنها نفس استراثه را ملاک و ناق  

اسـتراثه را شـرک به خداوند قلمداد  رده و سـپس عنوان شرک را ملاک قرار داده و آن را 
 شمرند.اسلام برمیناق  

َ،، وتســــــمى:  اَت فكري َ  بالله؛  ، اويأمـا المكف الَســــــلَم، وأعامها: ال،ــــــ

كدعاَ ا م ات، والَسـتااةة به  ...  لق ل النبِ صـلى الله عليه وسـل  لما س َ: 

 1«أي ال ،ب أعا ؟ وال: أن تجدَ لله ،دا وه  خلقك » 
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 شود و بزرذترین ایشان شرکالاسلام نامیده میموجبا   فر بسـیار است  ه نواق 
ــتا مانند د ــتراثه به ایشــان ... به به خداوند اس ــت از اموا  و اس خاطر  لام رخواس

 ه از ایشـان پرسـیده شـد  دام ذناه بزرذتر اسـت فرمود: اینکه برای "زمانیپیامبر
  ه او تو را خل   رده است" خدا شریکی قرار دهی در حالی

ــرک خوانده و بعد از آن، به  ــتراثه را ش ــاس این متن، آنها ابتدا اس مر ا عنوان یببراس
حدیثی  ه ضروری بودن این  اند. در آخر هم بهمسـلّم، حکم به ناق  بودن شـرک  رده

  ند، استناد شده است.مسلله را ثابت می
موردی دیگر از این خل  مبحـ  )از میان موارد متعددی  ه در این موضــو  وجود 

س اده شده و سپدارد( در موضو  نب ، برای اولیا الهی است  ه ابتدا عنوان شرک بر آن نه
 ناق  اسلام شمرده شده است. 

 ذانه خود آورده است:الاسلام دهعبدالوهاب در نواق ابن
َ  فِ عباد، الله ولده اعل  أن م  أعا  ، اوي َ،: ا ول: ال،ــ الَســلَم ع،ــ

لَ مَا لَ شََك له، والدليَ و له تدالى: 
ََاْفش َََ  بشهش وَ لَْ، لَ أنَْ 

ََاْفش ونَ ذَلشكَ إشني الليهَ لَ  دل

لَ  َََ،ا َ الله كم  َ بح للج  أو القباب.  لشمَْ    1ومنه ال بح لاي
شریب است الاسلام ده مورد است. اوع، شرک در عباد  خدای بیبدان  ه نواق 

بخشد و غیر آن را و دلیل آن  لام خداوند اسـت  ه فرمود "خداوند شرک به خود را نمی
" از موارد شرک به خدا نب  برای غیر استا مانند بر هر  س  ه بخواهد، خواهد بخشید
  نند. سانی  ه برای جن و یا میابر نب  می

ــتا در واقع روش عبدالوهاب نیز دچار چنین مرالطهباید ذفت  ه ابن  ــده اس ای ش
صـحی  در تشـخیص ناق  اسـلام این اسـت  ه، خودم عنوان استراثه به اولیا الهی و یا 

ذرفته شودا سپس به این سواع پاسم داد  ه آیا جمیع فرق اسلام، نب  برای ایشان در نظر 
 قائل به حرمت استراثه و نب  برای ایشان هستند یا خیر؟ 

در صورتی  ه همگی حکم به حرمت داده باشند، مسلله از ضروریا  دین محسوب 
باشــندا در نتیجه این عمل ناق  اســلام ذردیده و قائلین به جواز، منکر ضــروری می
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رده شده و مرتکب آن مشرک خواهند بود. اما باید پرسید  ه آیا جمیع فرق اسلامی، شـم
 اند؟  اولیا الهی داده و نب  برای استراثه به عدم جوازحکم 

 تفسیر به رای در مفاهیم مرتبط -3
ــو  دیگری  ـه تاثیر عمییی در بح  نواق  ــیر به رای در موض ــلام ایجاد  رده، تفس الاس

 رده است. تر  الاسلام را وسیعصور  غیر مستییم دایره نواق  . این  ار بهتمفاهیم  لیدی اس

 نداسل  و... ضوابطی را ایجاد  ردهمفتیان وهابی با تفسیری خاص از مفهوم بدعت، 
  ه نتیجه آن در اسلام و  فر افراد، تعیین  ننده است. 

ر تالاســلام را وســیعنواق از جمله مفاهیمی  ه به واســطه تفســیر به رای، محدوده 
ند، امفتیان وهابی با تفسیر خاصی  ه از مفهوم عباد  ارائه داده  رده، مفهوم عباد  اسـت.

ــده ــترش دامنه آن ش ــرک و نی م اندا زیرا آنها در ا ثر مواردی  ه به موجب ذس عنوان ش
را اثبا  شود، عنوان عباد  را بر آن حمل  رده و در آخر، شرک الوهی اسـلام مطرح می

  نند. می
عبدالوهاب  در خصـوص انوا  عباد ، مصـادی  متعددی مانند استراثه و نذر و ابن

عنوان عباد  مطرح  رده اســت. در آخر نیز حکم به شــرک در الوهیت  نب  و ... را به
 ند.ا سانی را صادر نموده،  ه نسبت به اولیا الهی استراثه  رده و یا نذر و نبحی داشته

 اع الدبــاد، التِ لَ تصــــــلح إلَ للــه تدــالى؟ ولــت: م  أ، اعهــا: الــدعــاَ فمــا أ،

ََـاَ، والت كــَ،  بَــان، والنــ ر، والخ ف، وال والَســــــتدـا،ــة والَســــــتاــاةــة، وذبح الق

كَ ع، والســــــج د،  هَبـة، والتـأله، وال ةَبـة وال والإ،ـابـة، والمحبـة، والخ،ــــــيـة، وال

 1.يةوالخ، ع، والت لَ، والتداي  ال ي ه  م  خصااص الإله
انوا  عبـادتی  ه جز خدا  ســی اســتحیاق آن را ندارد  دام اســت؟ از انوا  آن، 
درخواســت و اســتعانت و اســتراثه و نب  و نذر خوف و رجاء و تو ل و توبه و محبت و 
ترس و اشـتیاق و تضـر  و ر و  و سجود و خشو  و تذلل و تعظیم است  ه مختص به 

 باشد.خداوند می
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ــت، تمام موارد مذ وری  ه عباد  خوانده  طور  ه در عبار همان ــن اس فوق روش
انـد، اذر برای غیر خدا به  ار برده شــود، عباد  غیر خواهند بود و موجب نی  شــده

ــرک می ــده و ش ــلام ش ــندا لذا ا ثر نواق اس ــلام از نگاه وهابیت، به باش ــطه الاس واس
  ند.عباد  را اثبا  می عنوان"عباد  غیر خدا" ناق  ذردیده و این، اهمیت تفسیر مفهوم

د، الاســلام دارذذاری در مباح  نواق از آنجا  ه تفسـیر معنای عباد ، نیش تاثیر
 اذر از عبـاد ، تفســیری حـدا ثری ارائه ذردد و تعظیم و خضــو  )ولو بدون اعتیاد به
 ربوبیت( در مفهوم آن قرار داده شـود، درخواست از اولیا خدا و یا نذر و نب  برای ایشان

را شـامل خواهد شد و در نتیجه باید این موارد را ناق  اسلام دانستا در واقع مرتکبین 
 اند. این اعماع، مشرک محسوب شده و از محدوده اسلام خارج شده

اما اذر از عباد  تفســیری ارائه شــود  ه شــرط تحی  عباد  را اعتیاد به ربوبیت 
معنای عباد  ر و نب  برای ایشان، به بداند،در این صور  درخواست از اولیا الهی و نذ

آنها نخواهد بودا چرا ه ربوبیتی برای اولیا الهی در نظر ذرفته نشده و نیضی هم صور  
 نگرفته استا در نتیجه شر ی هم اتفاق نیفتاده است.

دهند، همان تفسیر حدا ثری است آنچه مفتیان وهابی در تفسیر معنای عباد  ارائه می
خصـوص بعد از  ق  شـمردن بسـیاری از موارد تعامل با اولیا الهی، به ه ماحصـل آن، نا

باشـدا لذا اذر تفسیر به رای و نگاه متفاو  و خارج از چهارچوب وهابیان مو  ایشـان می
ــو  عباد   ــت در موض ــلمین اس ــایر فرق مس ــعت تعدیل می ه مخال  س ذردید، از وس

 د.شالاسلام به میدار زیادی  استه میمحدوده نواق 

 ظاهرگرایی  -4
یکی از مبـانی معروف تفکر وهـابیـت، ظـاهرذرایی اســت  ه به معنای نفی عیل و 

ه الاسلام تاثیر مستییم داشته و منجر بذرایی در بح  نواق باشد. ظاهرذرایی میتاویل
عنوان نمونه، یکی از دلایلی  ه از طرف وهابیت، بر شرک بودن به توسعه آن ذردیده است. 

عبار  دیگر به  .وجود قدر  الهی در مخلوق اســتاعتیاد به شــود، ه اقامه میاســترـاث



 

 

وجود قدر  خدایی   ند  ه فرد، بهمعتیدند، استراثه از اولیا الهی مشخص میها وهابی
 در مخلوق اعتیاد دارد. 

َ الحالــــــََ  القادرَ  على الإةاةة فه ا  الَســــــتااةة با م ات أو با لياَ ةي

َ ؛  ،ه لَ  فَا خفيا فِ الك ن فيجدَ له  شــــــ َفدله إلَ م  َدتقد أن لهؤلََ تصــــــ

بَ بية  1.لاا م  ال
را باشدا زیاسـتراثه به اموا  و یا حی غیر حاضر  ه قادر بر  مب نیست، شرک می

 ند، مگر  سی  ه معتید به تصرف خفی در وجود ایشان باشد و به ایشـان استراثه نمی
    ند.برایشان نوعی از ربوبیت را اثبا

ــوی وهابیت یکی از ثمرا  تفکر ظاهرذرایانه بوده و نتیجه ــتدلالی از س ی اچنین اس
دا خ جز ناق  شمردن استراثه به اولیا الهی نداردا در واقع از نظر آنها، شخصی  ه ولی

 ند، اجابت حاجتش را نیز را مورد خطاب قرار داده و حاجت خویش را از او مطالبه می
داندا یعنی برای آن شــخص، نوعی قدر  تصــرف قائل اســتا اما به دســت آن ولی می

ــی از ولی خدا نکته ــخص ــت  ه وقتی، ش ای  ه تفکر ظاهرذرا از آن غفلت  رده این اس
درخواســتی دارد، لزومـا بـه این معنا نیســت  ه آن نبی و یا ولی، خودش آن حاجت را 

بلکه شاید مراد  اجابت  ند  ه در این صـور  ممکن اسـت وجهی از شـرک پیدا شودا
شـخص از درخواسـت حاجت این باشد  ه آن نبی یا ولی الهی، حاجتش را از خداوند 
مطالبه نمایدا یعنی فی  درخواســت یب دعای ســاده را داشــته باشــدا نه اینکه خودش 
ــرف در تکوین و  ــبهه اعتیاد به قدر  تص ــد، تا ش ــته را دارا باش قدر  بر اجابت خواس

توان استراثه شخص از اولیا الهی را به پیش آیدا در واقع می شریب قائل شدن برای خدا
طلب دعا برای معنـای طلب شــفاعت تفســیر  رد. به عبار  دیگر، طلب حاجت، به 

هرچند این  2شــود.ذردد  ه نزد خود وهابیت نیز امری جایز شــمرده میحـاجت برمی
اثه امری متعارف  ه این نو  استرتفسـیر، خلاف ظاهر عبار  شخص استا اما زمانی

                                              
 .51، ص5، جرسائل و يمجموع فتاو، محمد، عثیمینابن .1
البته از نگاه وهابیت نیز طلب شـفاعت در زمان حیا  امری جایز استا برخلاف استراثه  ه در زمان حیا  مانند زمان  .2

 مما  شرک دانسته شده، اما طلب شفاعت تنها در زمان مما ، شرک معرفی ذردیده است.



 

 

ه توان با استناد بای وجود داشـته باشد، پس چگونه میباشـد و حتی در قرآن  ریم نمونه
 ظاهر  لام فرد، حکم شرک و  فر او را صادر نمود.

 ه در بیابان تیه ســرذردان بودند و از و زمـانی قرآن  ریم در احواع قوم موســی
 ایشان درخواست آب  ردند، آورده است: 

ه رك جك
حك ه ل  تُكك صك عك هبن

 ِّ رن
ه ض  نْ

ك
هف هل مل و  هقك تُهل قك س  تك ه س  ذن نِ ه

وسَك همل لَك تُهنِ
كْ ي  حك و 

ك
ف   1وك

وحی  ردیم  ه با عصایت بر آن تخته  -وقتی قومش از او آب خواستند-و به موسی
 2سنگ بزن.

آب، دقییا همان استراثه مورد نزا  استا چنین درخواسـتی در آن بیابان خشب و بی
اجت از مخلوق در اموری  ه جز خداوند  سـی قادر بر انجام آن نیســت. یعنی طلب ح

ظاهر این عبار  آن است  ه ذویا استراثه  نندذان، اجابت درخواست آب را از شخص 
ندا ا  تصرف در عالم را قائل بودهاندا یعنی برای ایشان نوعی قدرتوقع داشته موسی

خودشان این  ار را انجام  موسی اما آنچه در خارج واقع شـد، این بود  ه حضـر 
اندا بلکه به درذاه خداوند دعا  رده و درخواســت نمودند  ه باران بر این قوم نازع نداده
 شود.

 ُت ًْ ي  هعك ةك رك ش  تُهعك كتك ه ثْ  هل  ْ همن ت  رك جك
فك تُن  هفك رك جك

حك ه ل  تُكك صك عك هبن
 ِّ رن

تُه ض  كْ ل  قل هفك هن من و 
هلنقك

وسَك همل قَك س  تك ه س  ذن نِ   3وك
با عصــایت بر آن »موســی برای قوم خود در پی آب برآمد، ذفتیم:  و هنگـامی  ه

 4پس دوازده چشمه از آن جوشیدن ذرفت.« سنگ بزن.تخته
درخواست دعایی ساده برای آمدن باران را از آن حضر   بسا قصد قوم موسیچه

ه داندا بنابراین دیگر هیچ قدر  تصرف در تکوین نیز برای ایشان در نظر ذرفته نشداشته
اساس رجو  استراثه به طلب شفاعت، امری اینبر 5آیداوجود نمیشـرک نیز به  توهمو 
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ثابت شده  ه ییینا  زنده  ردن مردذان، شـفای بیماران و خبر دادن از امور غیبی به نص قرآن برای حضـر  عیسـی  مانند
 برذزیده او وجود دارد. و خاندان مراتب برتر و بالاتر آن برای پیامبر 



 

 

اسـت  ه قرآن  ریم بر آن صـحه ذذاشـته اسـتا اما باید پرسید  ه چرا وهابیان اصرار دارند  ه 
  نوعی تفسیر  نند  ه حتی در زمان حیا ، شرک و ناق  اسلام تلیی شود؟استراثه را به 

 دار نیسـتندا چرا ه این برداشت از استراثهحتی به تفکر ظاهرذرا نیز وفا هرچند ایشـان
ــفاعت( نیز مواف  ظاهر آیا  قرآن  ریم بوده و نیازی به تاویل  ــت به طلب دعا و ش )برذش

ــوص، نداردا بنابراین می ــمتوان ذفت این نو  برخورد با نص ر ظاهرذرایی بوده، اما د به اس
هواقع به مسمای  هبن

نل من ؤ  يلًاهلَ بن
هسك لنكك

هذك ك ين  و هبك ذل تَخن
هيك  ْ
ك
هف كْ و يدل رن

يل هوك ض  ع  بك هبن رل
فل  ُ كَ هوك ض  ع   شباهت دارد.هبك

 الاسلام معرفیتوان از ثمرا  نگاه ظاهرذرایانه در توسـعه نواق مورد دیگری  ه می
 اند. رد، مطالبی است  ه مفتیان وهابی در شرک بودن "تبرک" ارائه  رده

َ  فلَ َج    اَبه ، أو  أمـــا للتب َ  بقب ره  أو بت َ ، ...ك ،ـــه َتب فهـــ ا شــــــ

َ عند أهَ الدل ، َ  ا كب  1َستايث ...كَ ه ا م  ال،

اما تبرک جایز نیستا بلکه شرک است... اینکه تبرک به قبور ایشان یا به خاک ایشان 
 شود و از ایشان طلب حاجت ذردد... تمام اینها نزد اهل علم از شرک ا بر است.

 ند، آن شی را طوری منشا اثر ای را تبرک مییشـان، وقتی شـخصـی شیتصـور ابه 
انجامدا لذا محکوم به شــرک دانـد  ـه بـه شــرا ـت بـا خداوند، در تدبیر عالم میمی
 ه ممکن اسـت  ظاهر عمل شخص در تبرک  ردن اشیا این برداشت ذرددا در حالیمی

ب است و خداوند امورا  خود را را به نهن متبادر  ندا اما در واقع آن شـی تنها یب سب
ــباب جاری می ــباب برای تحی  اراده الهی  ندا چنانبا اس  ه در قرآن  ریم به نیش اس

 تصری  شده است.
ُبًت بك هسك ء  ي  هشك  ْ لُ ه ن  همن تُهل كْ آتَك  هوك ضن

 َ ك ه لأ  هفِن هل تُهلك َْ كَ تُهمك ََ بًت ُنِ بك هسك عك بك  َ
ك
أ   2فك

ای بدو بخشیدیم.()و او  از )ما، در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله
 آن اسباب تبعیت   رد.( 

ندا چرا ه دار نیســتالبتـه باید ذفت مفتیان وهابی حتی به تفکر ظاهرذرایانه خود وفا
 ند،رباشــند و نگاه ذزینشــی به آیا  را  نار بگذااذر بـه طور  ـامل به این تفکر پایبند 
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ب ذذاشته و پیراهنی را سبخواهند دید  ه ظاهر آیا  قرآن  ریم نیز بر موضو  تبرک صحه 
شـفای چشـمان نبی خدا حضـر  یعیوب قرار داد. تصور اینکه "این پیراهن سببی در  نار 
 خداست و امور خدائی از آن درخواست شده پس شرک است" در نهن هیچ  س خطور نکرد.

ي يصن من
قك و هبن

بل اك هه ذ  ينك عن ك جْ 
ك
هف  ْ لُ

لن ا 
ك
أ هبن نِن ول

 
ف يًْ هوك صن هبك تن

 
أ هيك بِن

ك
هف هن ج  هوك ك هعلیك وهل قل ل 

ك
أ ذك هفك   1اك

این پیراهن مرا ببَرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید تا بینا شـود، و همه  سان خود را 
 2نزد من آورید.

دَه كَ  َ تُ هفك هن هن ج  هوك ك هعلیك تُهل قك ل 
ك
هف يْل شن بك

ه ل  تُءك هجك  ْ
ك
تَُهف يًْ مك صن   3بك

 را بر چهره او انداخت، پس بینا ذردید. رسان آمد، آن پیراهنپس چون مژده
ــی در مدعای ظاهرذرایانه خود  هبنابراین اذر  س ض  بكع  هبن رل

فل  ُ كَ هوك ض  بكع  هبن
نل من ؤ  ــد، هلَ نباش

 اند، نخواهد رسید.ای  ه وهابیان رسیدهبازهم به نتیجه

دلیل مبنای ظاهرذرایی، منجر به ی است  ه به شرک دانستن موضو  نذر، نمونه دیگر
 الاسلام ذردیده است.توسعه نواق 

 تیمیه در بیان شرک بودن نذر آورده است:ابن
هَ : أو لقب ره  أو المقيمي   وأما " الن ر للم تى " م  ا ،بياَ والم،اَخ وةي

َ  ومدصـية لله تدالى. س اَ كان الن ر ،فقة أو  ا أو ذهبعند وب ره . فه  ، ر شـ

هَبان وبي ت ا صنام. َ ذلك وه  شبيه بم  َن ر للكنااس؛ وال  4ةي

اما نذر برای اموا  از انبیا ذرفته تا مشایم و دیگران، اعم از قبور ایشان یا  سانی  ه 
ــیت خداســت و فرقی نمیبرای زیار  قبور آمده  ند  ه این نذر پوع اند، شــرک و معص

اهبان و ها و راین عمل شبیه به نذری است  ه برای  نیسهباشد یا طلا باشد یا غیر اینهاا 
 شود.ها انجام میخانهبت

در این عبار  برای شـرک بودن نذر، دو نو  استدلاع بیان شده است. اوع اینکه نذر 
ــت و چون عملی عبادی بوده، پس منجر به عباد  اموا  می ــود. دوم برای اموا  اس ش
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 ه هر دو اســتدلاع پرســتان اســتا در حالییان و بتاینکه این عمل نظیر عملکرد یهود
 ناشی از تفکر ظاهرذرایانه است.

ذوید: "نذر  ردم برای نبی  ه نانر میدر مورد اســتـدلاع اوع بـایـد ذفـت، زمـانی
رتل ،ـَ َ و یا دیگر انبیا و اولیا و یا برای زائران ایشــان  ه مثلا طعامی را بدهم )ا رم

 یـا ولی به النبی("، قصــد نـانر تیرب الیللزااَی  أن أ،فق طدـامـاللنبی او لل لی او 
اسـتا هرچند شاید ظاهر لفظ،  لهعنوان اله نیسـتا بلکه اهدا ثواب این عمل به منذور

ذویای چنین موضـوعی نباشدا اما برای حکم به  فر و شرک فرد )مادامی  ه اعتیاد نانر به 
لفظ  ظاهر یببا خداوند نیست( نباید صرفا به  طور قطع و ییین، شـریب دانستن منذورله

اسـتناد  ردا چرا ه معیار، نیت قلبی نانر است و نباید با قضاو  ظاهر عمل، سریعا حکم 
دهد، در قلبش صــادر نمودا در واقع هر  س  ه نذری برای احدی از اولیا الهی انجام می

   1ه آن ولی صال  اهدا نماید. ند  ه نذر را برای خدا انجام داده و ثوابش را بقصد می
طور  امل رعایت شــود، ظاهر، به  تـذ ر این نکتـه لازم اســت  ه اذر پایبندی به 
ذونه برداشــت نکردا در واقع هرچند در نذر توان حتی از ظـاهر عبـار  نانر نیز اینمی

)نذر    نم برای خـدا )نـذر  للـه( اما نانر برای نبیشــود "نـذر میذفتـه می
در "للنبی" مانند لام در "لله"  ذونه نیســت  ه لامنذر  رده اســتا اما این (للنبی

تواند علاوه بر غایت )مانند لله(، برای انتفا  نیز به  ار برده شــود. باشــدا بلکه لام می
همانند آیه  رك ءن قك فل

 
هلِن قكتُتل تُه لصَدك نََّك ه.2نِ

« فیراءلل»معنای انتفا  فیرا از آن، تواند به طور قطع باید لله باشــندا اما می صــدقا  بهه
 تواند وهابیت، بلکه ظاهر "لام" نیز نمیخطاستلذا نه تنها اصل ظاهرذرایی  3نیز باشندا

 را در مدعا خویش  مب  ند.
                                              

کم و إصــدار الفتوی لمجرّد عمل، ظاهري. )ســبحانی، جعفر،  .1 إنّ المییاس هو النیّة الیلبیّة، و لا یصــّ  التســري  في الح 
 (.۱۲۷، ص الوهابیة في المیزان

 .75. توبه، آیه 2
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ــطه ظاهرذرایی، ملح  به نواق  ــلام مورد دیگری  ه به واس ــو   الاس ذردیده، موض
تُالله اســت. وهابیت با اســتناد به ظاهر آیه انزعحکم به غیر ما هبِن  ْ

لُ  َ هيك هلَك  ن  مك زلوك ههَ   لَلّل
ه كْ و رل تُفن

كُ ه ل  ل ههل ئنكك
ولك
ل
أ فك

اند. حکم به  فر حا مان  شــورهای اســلامی غیر ســلفی  رده،هه1
 العلمای وهابیت آورده است:بارهیئت  

ْ  بش أمــا ، ع التكفيَ فِ و لــه تدــالى:  ََحْكل كَ هل ل مــاوَمَْ  لَْ   ــش ألولَ  هل فــَ ــي ا،زل الل

ونَ  لَ
َ أكب (0َالكَْافش  2.( فه  كف

موجب آنچه خدا نازع  رده  اما نو  تکفیر در  لام خداوند  ه فرمود "و  سانی  ه به
 اند، آنان خود  افرانند."  فر ا بر است.داوری نکرده

ر حکام و و ب انده شدهبا استناد به این فتوا، بسیاری از  شورهای اسلامی دارالکفر خو
ه، اند  ه متاسفانمسلمانانی  ه در این  شورها مشروع زندذی هستند، احکامی بار نموده

 باری را در عراق و سوریه و دیگر بلاد اسلامی به دنباع داشته استوضعیت رقّت
ــیم بـایـد ذفت در این مورد نیز، حتی اذر به  رچند ه-طور  امل میید به ظاهرذرایی باش

بازهم این نتیجه قابل مناقشــه خواهد بودا چرا ه  لمه  -این تییّد جای بح  دارد اصــل
ــتا بلکه در برخی  ــه به معنای خروج از دین و  فر فیهی نیس  فر در قرآن  ریم همیش

 ت مانند  فران نعمت.ناظر به ذناه اس صرفاموارد 
ه م 

ك
هف رل كل ش 

ك
ف
ك
هف نِن وك لل ب  هلنيك

بِ  كَ ه نْ
ض  هفك ن   همن

ذك هاك تُلك ههقك رل فل ك 
ك
ف

3 
 4 نم.ذفت: این از فضل پروردذار من است، تا مرا بیازماید  ه آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می

ه يد  دن
شك هلك ذك بِن هعك َْ نِ ه

تُل  ر  فك كُ ه ن  ئن
لك هوك  ْ لُ ََ يدك زن

ك هلأك تُل  ر  كك هشك ن  ئن
كُل هلك بُّ كَ ه كْ ذَ

ك
أ كَ ه ذ  نِ وك

5  

شــما را  ســپاســگزاری  نید، نعمت و آن ذاه  ه پروردذارتان اعلام  رد  ه اذر واقعا  
 6افزون خواهم  رد، و اذر ناسپاسی نمایید، قطعا عذاب من سخت خواهد بود.
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ه نْ و رل
فل  ُ كَ ه لاك هوك و هلِن رل كل هوك ش  كُل  كْل  ذ 

ك
هف ونِن ل كْل تُذ    1فك

 2ام را به جای آرید و با من ناسپاسی نکنید.پس مرا یاد  نید، تا شما را یاد  نم و شکرانه
را )بعد از ابلاغ رسالت و درخواست همراه  ردن بنی  نیز حضر  موسی فرعون 

ــی نعمت ــپاس ــرائیل( به خاطر ناس ــته بود، با عنوان  افر اس هایی  ه در اختیارش ذذاش
 3خطاب  رد.

ه ينك رن تُفن
كُ ه ل  نك همن تك  َ فك هوك ل تك عك يهفك ه لَتن كك تك لك ع  هفك ل تك عك فك    4وك

 5از ناسپاسانی. [  ار خود را  ردی، و توو ]سرانجام
 در برخی موارد نیز، ناظر به برائت و بیزاری است.   لمه  فر

تُه ُُْك كْ دك ه ك  بُك هوك كُل  تُهبن
َُك ر  فك كُ ه ه لَلّن نْ و

هدل ن  همن كْ و دل بُل ع  كَ تُه َ عُن هوك  ْ لُ  ْ همن آءل رك تُهبل ََُ نِ ه  ْ هُن مُن و 
قُك و هلُن

تُلُل هقُك ذ  نِ
دً  بك

ك
هف تُءل ضك غ  بك هوك ل  ةل دك وك عك ه ل  لْ لُ كْ    6وك ك 

پرستید بیزاریم. ما از شـما و از آنچه به جای خدا می»ذاه  ه به قوم خود ذفتند: آن 
 7...«ورزیم و میان ما و شما دشمنی و  ینه همیشگی پدیدار شده به شما  فر می

ُضًت ع  هبك  ْ كل ضل ع  هبك نل عك ل  يك هوك ض  ع  بك هبن  ْ
كل ضل ع  هبك رل فل  ُ هيك ةن تُمك يك قن

ه ل  مك هيُك  َ
ل

  8ثُ
عضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر را ذاه روز قیامت بآن

 9 نندلعنت می
 در برخی موارد  فر در میابل ایمان است. مانند:

ه ض  ع  بك هبن
كْ و رل فل  ُ كَ هوك تُِّن تك نُ

ه ل  ضن ع  بك هبن
كْ و لْ من ؤ  تل

فك
ك
ف

11 
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 1ورزید؟ای  فر میآورید، و به پارهای از  تاب ایمان میآیا شما به پاره
خی موارد نیز  فر در میابل اسـلام اســت و میصـود همان  فر فیهی اســت. و در بر

 مانند:

ه كْ و لْ من ؤ  هيل
هلاك هل   َ ذن  ْ لَ ه  

هلَك م 
ك
هف ل  تَهك  َ ذك  َ

ك
ف
ك
هف ن 

لكيْه  هعك وك ء  و هسك رل فك كُ ه ينك ه لَذن َْ نِ
2 

شان ندهی  برایشان شـان دهی، چه بیمدر حیییت  سـانی  ه  فر ورزیدند چه بیم
 3آنها  نخواهند ذروید.یکسان استا 

توان با تمســب به حـاع بـا این تعدد معنوی  ه در  لمه  فر وجود دارد، چگونه می
در آیه مذ ور را حمل بر معنای  فر فیهی و خروج از دین «  افرون»ذرایی،  لمه ظاهر

  ه احتمالا  متعدد دیگری نیز در آیه وجود دارد. نمودا در حالی
رساندا چرا ه موجود است، احتماع  فر فیهی را به حداقل میای  ه در ظاهر آیقرینه

 افر فیهی بدانیم، باید به صــور  مطل  الله را انزع ـه اذر بخواهیم حـا م بـه غیر مـا
الله نموده را نیز انزعشــخصــی  ـه به خاطر هوی و هوس و طمع دنیا، حکم به غیر ما

معتید به این حکم نیســتندا در واقع  ه مفتیان وهابی نیز خـارج از دین بدانیما درحالی
 ه اعتیاد به حکم خود نداشته و تنها به خاطر هوی و هوس آنها چنین فردی را، تا زمانی

  شمرند.میدانندا بلکه او را فاس  چنین حکمی نموده،  افر نمی
 َ َ أكبَ، وُل  أكبَ، وفســــق أكب لك  إن اســــتحَ ذلك واعتقده َاازا فه  كف

َ وه  َدتقد تحََ  َخَج م  الملة، أ شَ ، أو مقصد آخ ما إن فدَ ذلك م  أََ ال

َ لَ  اَ أصـاَ، وُالما ُلما أصــاَ، وفاسـقا فســقا أصــا اَ كف َ كاف ذلك فإ،ه آة ، َدتب

ََه م  الملة  4.َخ
ــمارد، این  فر ا بر و ظلم انزعاذر حکم به غیر ما الله را حلاع بداند و آن را جایز ش

ــ  ا بر خواهد بود   ــلام میا بر و فس ذرددا اما اذر این  ار را به ه موجب خروج از اس
ــد، در این  ــود دیگری انجام دهد، اما معتید به تحریم این  ار باش ــوه یا میص خاطر رش
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 ار اسـت و  فر اصـرر و ظلم اصـرر و فسـ  اصـرر خواهد بود و موجب صـور  ذناه
 ذردد.خروج از اسلام نمی

 ور، به معنای  فر فیهی باشد، باید تمام صور در آیه مذ«  افرون»بنابراین اذر  لمه 
ــور انزعحا م به غیر ما ــحی  الله را خارج از دین بدانیم  ه ییینا در برخی از ص ها ص

باید به معنایی باشد  ه در تمام صور، معنایی صحی  داشته «  افرون»نخواهد بودا لذا 
اهر آیه براین حتی تمسب به ظبنا باشد و این زمانی است  ه  فر در آیه  فر فیهی نباشدا

 تواند نتیجه  فر فیهی بدهد.نیز، نمی

 الاسلامقرار دادن نواقض ایمان در نواقض -5
الاســلام، عامل دیگری اســت  ه موجب عنوان نواق الایمان به قرار دادن نواق 

 الاسلام در تفکر وهابیت ذردیده است. توسعه نواق 

توان مومن خطاب شودا اما هر مسلمانی را نمیاسلام به واسطه شهادتین حاصل می
 ه خداوند شودا چنانای بالاتر از اسـلام اسـت  ه بعد از آن حاصل می رد. ایمان رتبه

 است: در قرآن  ریم فرموده 
ُت ن كُ

ه    نْ
خُل د  تُهيُك َ مُك تُهوك ُْك م  لك سُُ 

ك
و هف ولل هقل ن  نُ

لك و هوك لْ من ؤ  لَ ه  
هلَك  ْ تُهقُل َُْ هآمك رك ِّل ع 

ك ه لأ  تن
تُلُك هقُك هلْ هفِن
كُل  وبن

لل قل
1 

 اید، لیکنایمان نیاورده»بگو: « ایمان آوردیم.»نشــینـان ذفتند: ]برخی از[ بـادیـه
 2و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است« بگویید: اسلام آوردیم.

شــودا ولی بنابر آیه شــریفه، محل ایمان در قلب اســت و به باطن انســان مربوط می
باشـند و حکم مسلمان بر آنها بار  سـانی  ه دارای ایمان نیسـتند، خارج از اسـلام نمی

شــود، موجب مفتیـان وهابی معتیدند، آنچه موجب خروج از ایمان میشــودا امـا می
ــلام نیز می ــخص به خروج از اس ــطه ارتکاب نواق ذردد و ش الایمان نیز، از دایره واس

 شود.اسلام خارج می
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َ،، والإَمان: ه  ا عمال الباطنة، وهما متلَ مان وا لإســــلَم ه  ا عمال الااه

 1فلَ َصح إسلَم بدون إَمان، ولَ إَمان بدون إسلَم.
اسلام اعماع ظاهری است و ایمان اعماع باطنی و این دو با هم تلازم دارند. اسلام 

 باشد.بدون ایمان صحی  نیست و ایمان نیز بدون اسلام صحی  نمی
دهند  ه خود بر باطنی بودن فتیـان وهابی در حالی ایمان را ملاک اســلام قرار میم

 ه تفحص از باطن، به دستور قرآن  ریم و روایا  اهل اندا در حالیایمان تصری   رده
 باشد.سنت ممنو  می

 ه كْ و غل تك تُهتَك  ًْ من ؤ  همل تك هلكس  مك ه لسَلاك لْ لُ ي  لك نِ ه
ل قَك
ك
هف كن  و همن

ولل قل هتك لاك هوك تُةن كَيك
ه ل  ضك رك تُعك يك  َ   2ه لدُّ

تا  بدین « تو مؤمن نیسـتی» ند مگویید: و به  سـی  ه نزد شـما  اظهارم اســلام می
 3متا  زندذی دنیا را بجویید.  بهانه

های مختل  مورد اشاره قرار ذرفته این موضـو  در روایا  اهل سنت نیز به صور 
را در جنگ، بعد از ادعای اسلام به یکی از صحابه  ه مشر ی اسـت. پیامبر ا رم

 باشد(  شته بود، فرمود: )با این بهانه  ه شاید ادعای او از روی ترس بوده 

 ل وال: وَستبي  لِ َا رس« هلَ شـققت ع  ولبه لتى َسـتبي  لك؟»فقال: 

 4«ود وال لك بلسا،ه فل  تصدوه على ما وال فِ ولبه»؟ وال: الله

ن آیا باید برای من روشــبرایت روشــن شــود؟ ذفت: فرمود: آیا قلبش را شــکافتی تا 
او با زبانش آنچه در قلبش بود بیان  رد، اما  حضر  فرمود:؟ رسوع اللهشـود یا 

 او را تصدی  نکردی.
ــاهده  ردند  ه بعد از دفن مردی  ه ادعای  ــحابه مش طب  نیل طبرانی، برخی از ص

بار او را دارد. جوانان، برای دومیناسلام  رده بود، جسم او دوباره روی سط  زمین قرار 
دفن  ردندا اما صــب  روز بعد، بازهم روی زمین قرار داشــت. برای مرتبه ســوم نیز او را 
دفن  ردنـدا امـا روز بعـد نیز روی زمین قرار ذرفتـه بود. اصــحـاب جریـان را بــه 
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را به خاطر شد  ، مرده  ردند، زمیناطلا  دادند. ذویا اصـحاب ذمان میپیامبر
  : ند، اما حضر  فرمودندذناهان قبوع نمی

َ منه، ولك  الله أراد أن َدلمك  تداي  الدم" همانا  1اأما إ،ها تقبَ م  ه  شـــ
خواهد به واســطه این زمین بـدتر از او را در خود جـای داده اســتا لکن خـداوند می

 جریان، عظمت خون را به شما یادآوری  ند.
مرحله ایمان نرســیده و تنها در ظاهر و به زبان  طور قطع به  شـته شــدن مردی  ه به

ــلام را انجام نداده، آنیدر اهمیت دارد  ه  ــلام را قبوع  رده و هیچ عملی از اعماع اس اس
ــم صــحابه قرار دهدا در واقع این معجزه،  ــه مرتبه جلوی چش خداوند این معجزه را س

ه ناح  ریخته عظمت ریختن خون مدعی اسـلام را روشـن ساخت تا مبادا خون  سی ب
شـودا اما امروزه طب  فتاوای مفتیان وهابی، مسـلمانانی  ه مدعی اسلام بوده و عامل و 

ند، امعتید به دسـتورا  آن هستند، به بهانه اینکه ناق  اسلام و ناق  ایمان انجام داده
 شوند.   افر قلمداد شده و قتل عام می

َ م  صـدر منه ،اوي م  ، اوي الإَمان والإسلَم وأو يمت عليه الحجة فأص

 2.فإ،ه َالق عليه الكفَ -على عمله وكابَ
الایمان و اسـلام صادر شود و بعد از اقامه حجت  سـی  ه از او ناقضـی از نواق 

 ذردد. مجددا عمل را انجام دهد، بر او اطلاق  فر می

 سیر صعودی مصادیق نواقض تفکر وهابیت 

توسعه مفهوم و وهابیت، نســبت به  آنچه ذذشـت، مجموعه عواملی بود  ه در تفکر
الاسلام تاثیر بسیاری داشته است. مواردی  ه در بین علما و بزرذان دیگر مصادی  نواق 
ــلامی،   مورد قبوع نبوده و مبد  این نو  تفکر، در بین مفتیان وهابیت ظهور  ردهفرق اس

صــعود اســت  ه اســت. این نو  نگاه در تفکر وهابیت دارای یب ســیر تکاملی و رو به 
ر ذیری دباشـد. این سختسـابیه بودن چنین نگرشـی مییدی بر بیؤهمین موضـو ، م
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عبـدالوهـاب تـا مفتیـان امروزی وهـابیـت )هیئـت توان، از ابنموضــو  نواق  را می
 العلمای عربستان( دنباع  رد. بار

ان امروزی وهابیت، اما در نگاه مفتی1 نداالاسلام را ده مورد عنوان میعبدالوهاب نواق ابن
 .ذیردتر را در بر میای به مراتب وسیعدیگر حصر نواق  در ده مورد نیستا بلکه محدوده

ــت، بلکه باز معتیدند، نواق بن عثیمین وابن ــور به ده عدد نیس ــلام نه تنها محص الاس
 بن بازذونه  ه قبل از این اشاره شدها علاوه بر این فتوا، همان 2حصـری برای آن وجود نداردا

 اشد.باست، نواق ، تابع نظر شخصی هر فییه است و تابع ضروری بودن مسلله نمی معتید
ــاره ــیوس وهابی، اش ــخنان ش ــده  ه دین، با تعالیم البته در س ــو  نش ای به این موض

 محدود دارد؟ خصوص نسبت به ضروریا ( چگونه نواق  نامحصور خود )به
 نند  ه بین امت بیـت در موضــو  نواق ، مواردی را به عنوان ناق  ن ر میوهـا 

اسـلامی امری جایز و بلکه مستحب بوده و غیر از مفتیان وهابی،  سی حکم به شرک و 
ــتراثه، ــت. مواردی از قبیل اس ــفاعت، 3 فر آن نکرده اس  7تبرک، 6نب ، 5نذر، 4طلب ش

حکم به  11ترک نماز، 9بیا و اولیا الهی،ادعای علم غیب نسبت به ان 8طواف دور ضـری ،
                                              

، الرســالة مجموعة رسررائل في التوحید والإیمانعبدالوهاب، محمد، ابنالاســلام عشــرة نواق  ... . )اعلم أن نواق . 1
 (.723الاسلام، صالتاسعة نواق 

یمین، عثالاسـلام عشـرة لیس علی سـبیل الحصـر لکنه علی سـبیل التمثیل... )ابنالله ن ر نواق  شـیم الإسـلام رحمه. 2
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فتاوى نور علی باز، عبدالعزیز، س لها حصــر. )بنالاســلام  ثیرة ولی(. نواق 7، ص۱۲، جفتاوى نور علی الدربمحمد، 

 (.۱53، ص۲، جالدرب
یش، أحمد، هي من الشــرك الأ بر. ) أما الاسـتراثة بالأموا  من الأنبیاء وغیرهم فلا تجوز، بل .3  ،فتاوى اللجنةدو
 (.۱57، ص۱ج
ــفاعة والدعاء في حاع حیاته ... أما بعد المو  وقبل  .4 ــوع إنما تطلب منه الش ــرك.والرس  البع  فلا یجوز، بل هو من الش

 (.875، ص82)همان، ج
 (.۱23، ص۱جهمان، النذر لریر الله شرك أ بر. ) .6
 (.855، ص۱)همان، ج الذب  لریر الله تعالی شرك أ بر.. 5
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از جمله   3و  افر ندانســتن  فار  2اللهانزعتحـا م بـه حا م به غیر ما 1اللـه،انزعغیر مـا
 باشد.   الاسلام میمتفردا  مفتیان وهابی، در موضو  نواق 

 نتیجه
بیت، به وهاترین ار ان بنیان تکفیر در آئین الاسـلام به عنوان یکی از اسـاسینواق 

ابزاری برای پیشــبرد تفکر تکفیری وهابیت تبدیل شــده اســت. نگاه ابزاری وهابیت به 
الاسـلام در پنج محورم حذف شـرط ضروری بودن ناق ، عدم توجه به موضـو  نواق 

لایمان انفس فعل مکل ، تفسیر به رای در مفاهیم مرتب ، ظاهرذرایی و قرار دادن نواق 
توان به آن اشاره  رد. موارد مذ ور نه جمله مواردی اسـت  ه می الاسـلام، ازدر نواق 

تنها بیانگر تفاو  وهابیت با اهل سـنت اسـت، بلکه اشکالا  اساسی بح  نواق  را 
 وسیله آنها به چالش  شید.را به توان تفکر وهابیت  ند  ه مینیز بیان می
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 5331بهار و تابستان  3 شمارهدومسال پژوهی، دوفصلنامه علمی تخصصی سلفی
 34-23 :اتـــصفح  02/25/5331تاریــخ تأییـــد:   02/23/5334تاریــــخ دریـــافت: 

 
 قرآن کردستان؛ جریان مکتب

 گریقرائتی نو در سلفی
* 

**

 دهیچک
احمد  اک»قرآن  ردســتان، حر ت جدیدی اســت  ه با ظهور فردی به نام مکتـب

زاده افکار خاصی جریان درآمد. مفتیشرو  شد و پس از او به صور  یب « زادهمفتی
اند. وی معتیدد بود  ه در تمام جهان، داشـت  ه مریدان و شاذردانش مروج آن بوده

هیچ  افری وجود ندارد و برخلاف تمامی ائمه اهل سـنت، احادی  را مورد تشکیب 
یج قرار داده و ادعای از نو بررسـی شدن آنها را داشت. باید ذفت  ه در افکار او، ترو

شــودا در واقع نظریا  مـذهبی و نفی تیلیـد به وضــوح یافت میذری، بیســلفی
ل، طلب شفاعت، سما  موتی، بنای و ها در مباحثی چون توحید مکتبی شـرک، توسـّ

 ها دارد.بر قبور و... شباهت زیادی به عیاید سلفی
 شرک.و ذری، توحید زاده، سلفیقرآن،  ردستان، احمد مفتیمکتب :هادواژهیکل

  

                                              
 . دانش آموخته مؤسسه  لام و دانش آموخته مؤسسه دارالإعلام لمدرسة أهل البیت *

 .دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب **



 

 

  

   مقدمه
امروزه دنیای اسـلام شـاهد به وجود آمدن جریانا  مختلفی است  ه هریب قرائتی 

هـایی  ـه در این زمان با آن روبرو دهنـد. از مهمترین جریـانمتفـاو  از دین ارائـه می
 تیمیه در قرن هشتم بنا نهاد  ه در اثرذری است. این تفکر را ابنهسـتیم، جریان سـلفی

 های ذوناذون، باهای مختلفی نیز در زمانخوش ترییراتی ذردید. ذروهدســتن ذذر زما
توان در طوع تاریم مشــاهده  رد. های آن را میاند  ه ریشـهعییده سـلفیت سـر برآورده

ای ههای زیادی در برخی ذروهتوان ذفت  ه ذذشـت زمان، باع  ایجاد افراط و تفری می
  سلفی شده است.

های غربی ایران رشد نموده، جریان یی  ه چند سالی است در استانهایکی از جریان
های اســاسی ها تفاو ها با دیگر ســلفیقرآن" اسـتا ذرچه آنها در برخی زمینه"مکتب

 شود.دارند، اما باورهای سلفیت در افکار آنان نیز یافت می
ام ن شــود، توســ  شــخصــی بهقرآن  ردســتان شــناخته میاین تفکر  ه به نام مکتب

ریزی شد و بعد از او، توس  شاذردانش ادامه پیدا  رده و ا نون در زاده" پایه"احمد مفتی
ــتان ــتان و آنربایجاناس ــفانه غربی طرفدارانی دارد.های  ردس تا به حاع، در زمینه  متاس

قرآن  ردستان،  ار چندانی صور  نگرفته استا اما در تحلیل و بررسـی جریان مکتب
 .قرآن  ردستان، مورد بررسی قرار ذیردافکار سلفی مکتب بر آن است  ه این میاله سعی

 قرآنتاریخ مکتب
ــاحمد مفتیهای فردی به نام " اکقرآن، تحت تاثیر فعالیتمکتب ــتان  ردس تان زاده" در اس

ــاع بـه وجود آمـد. مفتی ــویت در حزب دمو را  به زندان  ۱7۲۱زاده در س ه.ش، به اتهام عض
ت. او ذردیده اسهایی دیده  ه منشـل ترییرا  اساسی فکری در وی او در زندان خوابافتاد. ذویا 

رسـد  ه بزرذترین درد بشـریت به طور عموم، دور شدن آنها از قرآن و در زندان به این نتیجه می



 

 

 ۱7۲8شود و فعالیّت دینی خود را از ساع احمد از زندان آزاد میسنت است. پس از مدتّی  اک
 1 ند.مصطفی سنندج آغاز می مسجد سیده.ش، در 
او در  2ذردید.ه.ش، به سمّت حا م شرعی  ردستان منصوب ۱755احمد در سـاع  اک

 تلسیس نمود. « قرآنمدرسه »ای به نام ، ابتدا در مریوان و سپس در سنندج، مدرسه57ساع 
جاهلی  امعه نونی مسلمانان را ج احمد با تاثیر از سید قطب و مودودی، جامعه اک

ــبه جاهلی می ــانیا ش ــکیل حکومت برای پرورش انس ــتا لذا به امر تش ها اهتمام دانس
ــت. ی داش ــّ ــاع  او 3خاص ، همزمان با راهپیمایی و تظاهرا  مردم علیه ر یم ۱757از س

 ه انیلاب  ۱753شـاهنشاهی، رهبری تظاهر نندذان سنندج را بر عهده ذرفت. در ساع 
قرآن را به طور موقت تعطیل  رد  های مدرسهشد، او نیز برنامه جدیدی ایران وارد مرحله

  4و با ر یم شاهنشاهی به میابله پرداخت.
احمد خواهان مسـائلی بود  ه با مسئولین در پس از پیروزی انیلاب اسـلامی،  اک

زاده متوجه پس از آنکه مفتی  5 رد.ذذاشــت و برای تحی  آنها تلاش زیادی میمیان می
، وظیفه خود ۱752ساع  رسد، در آبانهای خود نمیر مسیر انیلاب به خواستهشد  ه د
احمد با ،  اک52ذیری از سـیاست و قطع رابطه با حکومت دانست. اوایل آبان را،  ناره

، مدرسه قرآن را ۱75۷جمعی از یارانش از سـنندج به  رمانشاه هجر  نمود و در ساع 
 6ترییر داد.« قرآنمکتب»به نام 
زاده و مولوی عبدالعزیز از احمد مفتی، بـا دعو  ۱775فروردین ســاع  ۱7و۱8ر د

هم آمدند سنت، در تهران ذردنظران اهل جمعی از علما و صاحب بلوچستان،و سیستان 
و شـورای مر زی سـنت )شـمس( را تشـکیل دادند. هدف از تشکیل این شورا، پیگیری 

مرداد  ۱5و  ۱۲الگرد تلسیس شورای شمس، در سنت ایران بود. سـ مسائل و حیوق اهل
                                              

 http://eslahe.com/15943سایت اصلاحا مکتب قرآن ، چگونگی تلسیس ، اهداف و برنامه های آن، سایت نوذرا. . 1
 http://maktabquran00.blogfa.com/post/9وه فادارانا  اك احمد و حا م شرعی  ردستان، مکتب قرآن. . 2
 http://eslahe.com/22493زاده، سایت نوذرا. مولود بهرامیانا مروری ذذرا بر خطوط  لی افکار  اک احمد مفتی. 3
 http://eslahe.com/15943سایت اصلاحا مکتب قرآن ، چگونگی تلسیس ، اهداف و برنامه های آن، سایت نوذرا. . 4
 عشری باشد، اعتراض داشت.از جمله نسبت به اصل دوازدهم قانون اساسی، مبنی بر اینکه مذهب رسمی  شور شیعه اثنی . 6
 http://eslahe.com/15943آن، سایت نوذرا،  های برنامه و اهداف ، تلسیس چگونگی ، قرآن اصلاحا مکتبسایت . 5
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مــحتـوای جلسه، انتیاد از نظام به احمد( تشکیل شد. ، در  رمانشاه )منزع  اک۱77۱
چند روز پس  سنت و درخواست رسیدذی به مطالبا  آنان بود. توجهی به اهلخاطر  م

 1زندان شدند. راهی -احمداز جمله  اک-جلسه از این جلسه، افراد حاضر در 
ساع از زندان آزاد شد و  ۱5، پس از 3۱مرداد  ۱7زاده در تاریم احمد مفتی سـرانجام

زاده بر پیکره فو  مفتی 2بهمن همـان ســاع، بر اثر بیماری از دنیا رفت. 85تـاریم در 
قرآن آســیبی جدی وارد آورد و به تدریج، میان مریدان او اختلاف به وجود آمد. مکتـب

احمد بود و به همین دلیل، اختلاف، قرائت متفاو  شــاذردان او از تفکر  اکدلیل این 
ون زاده، شــاذردانی چپس از مفتی قرآن به دو ذروه ا ثریت و اقلیت تبدیل شــد.مکتب

ان قرآن  ردستفاروق فرساد، حسن امینی و سعدی قریشی افکار او را ادامه دادند. مکتب
هایی دارد و تمامی تصمیما  بر اسی و... فعالیتهای فرهنگی، اقتصـادی، سیدر زمینه

 3شود.زاده از  تاب و سنّت اتخان میمبنای برداشت مفتی

 قرآنعقاید مکتب
اشند. بقرآن، عیاید سـلفیت به خوبی مشـهود میبا  نکاش در عیاید و افکار مکتب

ت، عقرآن در بسـیاری از مباح   لامی، مانند توحید و شرک، توسّل، طلب شفامکتب
فر و  و عییده هستندا اما در برخی مسائل، مانند ایمان ها همبنای بر قبور و... با سـلفی

د. ها، تفاو  اساسی دارننفی بسیاری از احادی  نیز، دارای رویکردی نو بوده و با سلفی
 فر و رویکردشان نسبت به احادی  و ای به دیدذاه آنان در مباح  ایمان در ادامه اشـاره

 پردازیم.ذرایانه آنان میشته و سپس به بیان عیاید سلفیدا

                                              
برذرفته از سایت  ۱72۲نامه  ردستان، پاییز انداز ایران، دومین ویژهذفتگوی احسان هوشمند با حسن امینیا مجله چشم .1

 http://eslahe.com/15943 اصلاح و دعو : 
 همان .2

 ، سایت مکتب قرآن،تشابه منزل کاک احمد مفتی زاده با حسینیه هاپاریزه ران،  3.
http://fa.maktabquran.com/2015/01 

http://eslahe.com/15943
http://fa.maktabquran.com/2015/01


 

 

 الف( ایمان و کفر
 فر اســت. او در و وی در زمینـه ایمان  زاده، دیـدذـاهیکی از تفکرا  خـاص مفتی

ذاهانه ح  را بفهمد و درک  ند، تعری   فر می ذوید:  فر به این معنی است  ه انسان آ
او معتید است، اذر دین به صور  درست و  1بایستد. ولی از آن متنفر باشد و در برابرش

ای، شـاهد)نمونه عینی( دین هم موجود باشد،  امل عرضـه ذردد و همراه چنین عرضـه
 2آنگاه  سی  ه با علم و عمد آن را انکار  ند،  افر خواهد بود.

شود و به همین زاده معتید بود  ه قرنهاست اسلام، " ما هو اسلام" عرضه نمیمفتی
توانیم ذوید: تنها در صورتی میتوان یافت  ه  افر باشد  او میجهت در دنیا  سی را نمی

ندازه به ا سـی را  افر بخوانیم  ه دریابیم نسبت به او، حجت تمام شده استا یعنی آن 
اسـلام و مکتب و نظامم میابلم آن، به آذاهی و شناخت رسیده،  ه درستی اسلام و نادرستی 

ر به خاط نیّت ومخال  آن را درک  رده استا با این حاع، آذاهانه و با سوء نظام یا مکتب 
آمـاع و تعلّیـا  و روابطی  ـه دارد، بـه میابله با اســلام برخیزد و در تاریکی و جهل و 
ذاهی مردم، راه نادرسـت خود را ادامه دهد. اما اذر در شــناســاندن اســلام راستین به  ناآ

برای فرد، تردید باشـد، مخالفت اشـخاص با  جامعه و یا حصـوع شـناخت خصـوصـی
 3آید.حساب نمی اسلام،  فر به

عملی اسلام، قائل به دوران فتر  و عدم اتمام  زاده به علت عدم تبیین و عرضـهمفتی
ــدق، اخلاص و حیییت ــفت ص ــتا، ص طلبی در حجت بر مخاطبان بود. در همین راس

به عبار  دیگر، وی قائل به پلورالیسم  دانسـت.اعتیاد و ایمان دینی را، عامل نجا  می
نجا  بود. او حتی پیروان ادیان و شــرایع دیگر را نیز در صــور  وجود صــفا  مذ ور، 

 4دانست.اهل نجا  می
                                              

 http://eslahe.com/992، سایت نوذرا،  (1ایمان و کفر)ا ، احمدمفتی زاده .1
 محمد صال ا  افر  یست؟  فر چگونه واقع می شود ؟ از دیدذاه علامه احمد مفتی زاده، سایت نوذرا، ، دهیان زاده. 2

http://eslahe.com/14879 
 http://www.aparat.com/v/olNMa، ۱8۲ص درباره کردستان،زاده، احمد، مفتی. 3
 http://eslahe.com/992، سایت نوذرا،  (1ایمان و کفر)ا زاده، احمدمفتی .4
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زاده، نسبت به تکفیر دیگران رویکردی انکاری های مفتیقرآن با توجه به آموزهمکتب
 قرآن چنین آمده است:نامه مکتبیدارد. در معرف

ه کتب قرآن  ردسـتـان، تمامی مســلمانان، با هر ســلییه و ذرایشــی را به حکمم كْ و لْ من لؤ 
تُه م  نََّك نِ

ة وك خ  شـمارد و آماده اسـت تا براساس ضواب  دینی، با هر مسلمانی برادر دینی خود می نِ
تعـامل و همکاری داشــته باشــدا به علاوه با غیر مســلمانان و در قباع پیروان ادیان و 
ــت  ه، ارباب ادیان و پیروان  ــاهل باور دارد و معتید اس ــام  و تس مذاهب دیگر، به تس

نظر از هرذونه اعتبار و موقعیت اجتماعی، سلام، صرفمذاهب ذوناذون و غیر معاند با ا
 1باشند.قابل احترام می

ها در زمینه تحمل دیدذاه مخالفان معتیدند، هنگامی  ه پای به حوزه تمدن و مکتبی
ها مذهب فیهی و  لامی موجود و منسوس و تعداد قابل ذذاریم، با دهفرهنگ اسلامی می

یم  ه خود، بارزترین های تصوف مواجه مییتهای عرفانی و طریتوجهی از مشرب شو
باشند. هنگام تلمل در رفتار پیروان این مذاهب با ناپذیر بودن تکثر میشاهد، بر اجتناب

 دام نه تنها همدیگر را ســبّ و لعن و یابیم  ه جز معدودی نادان، هیچمییکـدیگر، در
اند. آنگاه  ه  تاب زیســته تکفیر نکرده، بلکـه در  ماع تفاهم و مســالمت در  نار هم

های عییدتی و مذهبی را ملاحظه زنیم و اوراق سیاه جنگ و جداعتاریم بشـر را ورق می
لبی طنگری، انحصارها را در نادانی، مطل ذمان سرچشمه تمام این درذیری نیم، بیمی

ــهنحل میو  و خودخواهی برخی پیروان نـادان ملل ــانی  ه اندیش گران را دیهای یابیما  س
تحمـل نکرده و فضــای ســالم ابراز و تعـاطی افکار را به میدان نیار و دشــمنی تبدیل 

 2 نند.می
رین تباشــدا چرا ه مهمقرآن، از نکا  مثبت آنان میذرایی مکتبرویکرد تیریبی و هم

تحمل  رفت از مشـکلا  جهان اسلام و نجا  از افراط موجود در میان مسلمین،راه برون
ایبند و های اسلامی پزاده معتید بود، تکفیرم بعضی از فرقهباشد. مفتیل  میعییده مخا

معتید به اصـوع عیاید اسـلامی)هرچند به طور آشـفته(، خلاف موازین اسلامی استا 

                                              
 https://t.me/maktab_quran_kurdestanما  یمختصری درباره .1
 https://t.me/maktab_quran_kurdestanما،  اناع تلگرامی مکتب قرآن  ردستان، ی مختصری درباره .2
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ــلمـانی بـدون عمـد، حتی توحیدش هم، آلوده به انوا  عیاید و طرز تفکرهای  یعنی اذر مس
را  فر شـمرد، و نه خود او را  افر دانست. زیرا  فر)یا  اشتوان عییدهآمیز باشـد، نه میشـرک

 1است.نفاق و شرک و...(، عدم پذیرش قلبی وآذاهانه، پس از حصوع شناخت و معرفت 
ای به راحتی به تکفیر و  شــتار امروزه  ه جوامع اســلامی دچار افراط شــده و عده

، یکی از نیازهای اساسی ذرایی و تحمل عییده مخال پردازند، رویکرد هممسلمانان می
هایی  ه اسلام، مردم را به آن برای  اهش مشکلا  موجود است. یکی از اصوع و ارزش

 و تعامل با آنان، با روشی -حتی غیر مسلمانان-اند، تسام  و مدارا با مخالفین خوفرا می
 افرماید: خداوند شمای بدون تعصـب و  ینه استا چرا ه خداوند می ریمانه و روحیه

اند نگیدهسبب دین با شما نجدارد از اینکه نیکی و بخشش  نید با  سانی  ه به را باز نمی
با  فار، پس از فت  مکه  رفتار پیامبر2اند.و از شــهر و دیارتان شــما را بیرون نرانده

 نیز شاهدی بر این امر است.

 ب( نفی حدیث
بسیاری از احادی  است. قرآن، رویکرد انکاری در مورد یکی از مشـخصا  مکتب

ا از هسـابیه اسـتا چرا ه سلفیجمع بین این رویکرد با افکار سـلفیت در نو  خود بی
زاده بسیاری از احادی  را ای دارند. مفتیاصحاب حدی  بوده و به احادی ، اعتنای ویژه

ور به ط هافرقه را از نو بازنگری  ردا زیرا تمام رد  رده و معتیـد اســت  ه باید احادی 
او بررسی جدید تمام احادی   3اند.ذفته دروغ رسوع حضر  ، از زبانحساببی

  4دانست.را از آماع خود می
                                              

 http://eslahe.com/583 ، سایت نوذرا،؛ درباره مکتب قرآن کردستانپایگاه رسمی اطلا  رسانی مکتب قرآن  ردستان .1
 .2آیه ممتحنه، . 2
 http://masnaw.cast.ir/files/masnaw/2010-12-07_28--b.mp3?id=1 .احمد کبا  ا برادرشیعی یك مصاحبه. 3
بکوشیم این حر ت ایران به یك انیلاب »او یکی از وظای  انیلاب اسلامی را بررسی احادی  دانسته و ذفته است: . 4

و نظرا   اشود  ه، نید و بررسی آرلامی میعیار بیانجامد. تنها در صورتی این حر ت تبدیل به انیلاب  امل اساسلامی تمام
 نیز ارزیابی احادی  را با تطبی  مجدد و دقی  و بدون تعصب با قرآن شرو   نیم. این اقدام بزرذترین انیلابیتمام دانشمندان و 

 (.78، صحکومت اسلامیاحمد،  زاده،)مفتی ذرداند.ذرایی ما را بسوی وحد  برمیخواهد بود  ه پس از قرنها تفرق و مذهب
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زاده برای قبوع حدی ، عرضــه آن بر قرآن بود. او طب  یکی از شــرای  احمـد مفتی
پذیرفت. تمام احادی  را بر قرآن عرضه نموده و سپس می از رسـوع خدا 1روایتی

زاده برای بررسـی صـحت یب روایت، مراحل و شـروطی را بیان داشــته  ه شروط تیمف
 باشد:راوی آن به شرح زیر می

 حضــر )الیـهمنســوب روش و احواع و . معرفـت میـدور، بـه افکـار و اخلاق۱
 یا غیر ایشان(ا رسوع
 . آشنایی میدور، نسبت به شرای  و احواع محل مربوط به روایتا 8
 درحد میدور هر زمانا . علم به قرآن 7
 . علم به موازین و اصوع اسلامی در موضوعا  مورد عنایت دینا۲

اذر این راوی، روایتی را قبوع  نـد، آنگاه نوبت به تحیی  درباره لفظ )ارزیابی درجه 
 ت.پرداخ سند ارزیابی به باید از این مرحله بعد ورسد ( میسبب و فصـاحت و بلاغت

  2نیست. لازم بعد مرحله به پرداختن دیگر شد، مردود دوم و اوع مرحله در روایتی اذر
زاده، وا ذون، و خلاف روش جمهور علمـاســـت. روش پـذیرش روایـت نزد مفتی

علمای اســلام در برخورد با یب روایت، ابتدا حدی  را از حی  ســندی بررســی  رده و 
  ه استنادزمانیروندا در واقع باید پرسـید، تا سـپس به سـراغ دلالت و مضـمون آن می

ثابت نشـده اسـت، چه نیازی است  ه به دلالت آن  سـخنم مطرح شـده به پیامبر
ــخن را ذفته ــان این س ــود  ه ایش ــود؟ یعنی ابتدا باید ثابت ش ــپسپرداخته ش به  اند، س

مضــمون آن رســیدذی شــودا اذر روایت در مرحله ســند دچار مشــکل باشــد، نیازی به 
اده در بررسـی نصوص، بیشتر به نهنیا  فردم محی  زبررسـی محتوای آن نیسـت. مفتی

 شوند.های نهنی او سنجیده میداوریها و پیشتکیه دارد و اخبار، به وسیله برداشت

                                              
 )طبرانی،« هالله فلم أقلالله فلنا قلته، وما لم یواف   تابالله، واعتبروه فما واف   تابفما أتا م من حدیثي فاقرءوا  تاب» .1

 (.  7۱7، ص۱8، جالکبیرالمعجمسلیمان بن احمد، 
 .7، شماره هاىمجموعه نامهحمد، زاده، امفتی .2



 

 

ــرایطی  ه مفتی ــته و دایره طب  ش ــیاری از روایا   اربردی نداش زاده بیان  رده، بس
احادی  مورد قبوع را  ها نیز دایرهاحادی  مورد اعتنا، بســیار اندک خواهد شــد. مکتبی

و فرماید: دانند. قرآن میبســیار اندک می هل تك  َ تُ هفك هل  ْ هعك  ْ تُكل همتُهاك هوك وهل ذل خل
هخك ولل سُُل ه لركّ لْ  .1متُهآَتُكل

ذیری از سـنت است و اذر ما سنت را از دست بدهیم، در تمام مسائل این ترغیب به بهره
 با مشکل مواجه شده و قطعا دچار بدعت خواهیم شد. 

زاده معتید اســت، اذر روایتی مخال  قرآن باشــد، هرچند ظاهر آن از جهت یمفت
ایراد باشد، مطلیا قابل بح  نیستا اما اذر روایت، سند درستی سـند و سایر شروط بی

ی به شرط -المعنی بودنبه دلیل میبوع-هم نداشته باشد، مطرح  ردن آن از جهت معنی 
 2اشکاع است.، بیشودن داده نسبت پیرمبر به  ه صراحتا

زاده با بیان این شرای ، ا ثر روایا  مورد تلیید را رد نموده و در مواردی با فتاوای مفتی
پردازد. او بســیاری از روایا  قطعی را، به مســلّم فیهای مذاهب اربعه به مخالفت می

مجرد اینکه با تفکرش ســازذاری ندارد، رد نموده اســت. با پذیرش این شــروط، ســلییه 
ــ ــته و هر روایتی  ه به مذاق خواننده خوش اش خاص در قبوع روایا ، نیش زیادی داش

ــور  رد می ــد، معتبر و در غیر این ص ــازذار باش ــود. برخی از ادله آمده و با فهم او س ش
 باشند:اند، به شرح زیر میزاده سازذار نبوده و رد شدهمتینی  ه به مذاق مفتی

  3. روایا  مربوط به رجما۱
 4ایا  جانشینی پیامبر. روا8

                                              
 .3حشر، آیه . 1
 ، وبلا   نید اندیشه و عیاید  اک احمد مفتی زاده،مرورى بر زندگی نامه احمد مفتی زادهصلاحا  .2

http://www.radbedah.blogfa.com/post-1.aspx 
زاده، احمد، دانم.)مفتیدانم و حکم آن را مخال  قرآن و غیر اسلامی میذوید: روایا  رجم را مطلیا معتبر نمیاو می .3

زاده نه تنها با مذهب شافعی، بلکه با تمام مذاهب اهل سنت مخالفت  رده (. در این مورد مفتی8، شمارههامجموعه نامه
وارد اتفاقی تمامی مذاهب اسلامی است. این حکم، فتوای خوارج استا زیرا استا زیرا حکم رجم در زنای محصنه، از م

 آنان منکر رجم زنای محصنه به دلیل نبودن حکم آن در قرآن بودند.
 ، سایت رسمی جماعت دعو  و اصلاح،کاک احمد« اجتهاد»جزوه ، ، احمدمفتی زاده .4

http://www.islahweb.org/node/2487 
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  1(اه  ،اوصات الدقَ و الدی . روایت )7
 2ا. برخی از فضائل اهل بیت۲

ســنت نداشــته و احادی  موجود در زاده در بیان احادی ، التزامی به منابع اهل مفتی
به  نامه خویشمنابع شیعه،  ه مطاب  میل وی بوده را نیز روایت  رده است. او در وصیت

اســتناد  رده و یارانش را به خواندن صــحیفه  4 و امام  اظم3 جواد فرموده امام
 5سجادیه و دعای  میل و... سفارش نموده است.

 قرآنافکار سلفی مکتب
شرک، توسّل، طلب  و قرآن در بسـیاری از مباح  اعتیادی چون توحیدافکار مکتب

یت مشابه عیاید سلف شـفاعت، سـوذند به غیر خدا، سما  موتی، بنای بر قبور و... دقییا
های هزاده، متاثر از دیدذاباشــد. برخی معتیدند  ه افکار متمایل به ســلفیت در مفتیمی

استناد به قوع سل   6تیمیه بوده است.استادش "مردوس" استا چرا ه مردوس متاثر از ابن
با   ه در ادامه به برخی از عیاید مشــترک آنان 7ها وجود داردهای مکتبینیز در نوشــتـه

  نیم.سلفیت اشاره می

 شرک و توحید  -۱
ان به عنو-قرآن، "فاروق فرساد" است. افکار اوهای مطرح در مکتبیکی از شخصیت

ها رایج است. فرساد معتید است  ه، مشر ین در وجود در میان مکتبی -زادهشاذرد مفتی
                                              

، ادهزامتیازاتی پیش از اسلام درجوامع جاهلی)ولو با رنگ دینی( است.)مفتیهای ذوید: روایت از رسوبا  فرهنگاو می .1
 (.7، شماره هامجموعه نامهاحمد، 

 http://masnaw.cast.ir/files/masnaw/2010-12-07_28--b.mp3?id=1 .احمد کبا  ا برادرشیعی یك مصاحبه .2
 .  ۱7، صنامه، وصیتزاده، احمدمفتی. 3
 .۱2همان، ص .4
 .  ۱۷همان، ص .6
 ، خبرذزاری تیریب،زادهمفتیکردستان و فتنه میام مجمع تیریبا وذو با قائمذفت .5

http://taghribnews.com/vdca06n6649nwe1.k5k4.html 
 https://t.me/maktab_quran_kurdestan،  اناع تلگرامی مکتب قرآن  ردستان، مختصرى درباره ما .7

http://masnaw.cast.ir/files/masnaw/2010-12-07_28--b.mp3?id=1
http://taghribnews.com/vdca06n6649nwe1.k5k4.html
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ذوید: چند او می اند.خـدا اشــکـالی نداشــتند و پیامبران برای اثبا  وجود خدا نیامده
ند. از اصفت از صفا  الهی وجود دارد  ه پیامبران برای تفهیم آنها به مردم، مبعوث شده

نظر او مردم باید قانون و برنامه تشریع و چگونگی زندذی  ردن را از خدا یاد بگیرندا در 
ادی و ها، در هنگام احتیاج مشـان، الله باشـد. او معتید اسـت  ه انسانواقع آمر زندذی

یش معنوی شـان، برای تحی  اسباب و جلب منفعت و دفع مضر ، فی  دع به خدا خو
رس زندذیشــان خدا باشــد ببندند و طلب  مب از او  نندا در واقع تنها فرمانروا و فریاد

 1در عربی است.« اله» ه این دو تعبیر دقییا مترادف  لمه 
یا را انب ه و محور اصلی دعو ها منکر شرک ربوبی مشر ین بودفرساد همانند سلفی

هذوید: توحید الوهیت دانسـته و می دل بل ع  كَ ه يَتُکك بیان موضـع عملی انسان مسلمان در  ،2نِ
 ه هیچ فرمانروایی به غیر از تو وجود ندارد، میابل توحید فرمانروایی اســتا یعنی حاع

ه نیم. قید و شــرطم تو را میپس فی  عباد  و اطاعت بی يَتُکك يننِ عن تك سُ 
نیز بیان موضــع  نك

 ه غیر از تو هیچ رسـی اســتا یعنی حاععملی انسـان مسـلمان، در میابل توحید فریاد
ید طلبیما در نتیجه اذر  سی بگوفریادرس توانایی وجود ندارد، پس فی  از تو  مب می

ــت، باید از قرآن نمونه ــت اس ــتعانت از غیر خدا درس ای بیاورد  ه خداوند چنین  ه اس
ای داده اسـتا نه اینکه بعد از اثبا  فردی به عنوان ولی، نتیجه بگیرد  ه استعانت جازها

 3های پوچ و باطل باز خواهد شد.از او جایز استا زیرا در این صور ، میدان برای استدلاع
ذری های سلفینفی اسـتعانت از اولیای الهی و ادعای شرک بودن آن، از مشخصه

ها، صـفت فریادرسـی مانند صفت خالییت، خاصّ خدایم اسـت. طب  ادعای مکتبی
خال م مستعان استا زیرا به دلیل طریان نکردن و ادعای الوهیت نداشتن بندذان، این 

 ند یب از مخلوقا  خود نداده اســتا در واقع فرقی هم نمیصــفت و توان را به هیچ
ها در لام، دقییا سخن سلفیاین   4این بندذان مخلوق، انبیا و اولیا و یا غیر آنها باشند.

                                              
 http://www.farooq-farsad.blogsky.com/1390/07/28/post-2، سایت فاروق فرساد، استعانتفاروق فرساد،  .1
  .5آیه حمد،  .2
 http://www.farooq-farsad.blogsky.com/1390/07/28/post-2، سایت فاروق فرساد، استعانت ،فاروق فرساد،. 3
 https://t.me/maktabquraniشرک است.  اینکه چرا ذفتن یارسوع الله سـواع درباره .4

http://www.farooq-farsad.blogsky.com/1390/07/28/post-2
http://www.farooq-farsad.blogsky.com/1390/07/28/post-2
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تیمیه، محمد بن عبدالوهاب و دیگران به شــرک اســت و در آثار ابنمســلله توحید و 
بی نمایان است.   1خو

 توسّل -۲
های سلفی و وهابی را قرآن، در موضـو  توسّل نیز، دقییا افکار ذروهجریان مکتب

انان سلفیت و دیگر مسلم  ند. مسلله توسّل به اموا  از مسائل اختلافی بینتکرار می
 3حسن امینی، 2دانند.تیمیه، توسّل به اموا  را جایز نمیها با تاثیر از ابناست. سلفی

 اظهار داشت: در منابع دینی سه نو  توسّل ن ر شده است: 4در مصاحبه با شبکه  لمه
ل به اسـماء الحسـنی  -۱ ل به اعماع حسنه انسان  -8توسـّ توسّل انسان به یب  -7توسـّ

 5مؤمن دیگر  ه در قید حیا  بوده و فو  نکرده باشد.
ــتناد به آیه  تُامینی با اس ك كَ بَل تُهذل كْ هلك ر  فن غ  تك تُه سُُ  كَ تُ بك

ك
تُهف و هيك تُلل ــر   ،6قك ــران حض ــترفار پس به طلب اس

دانسـتند  ه حضر  ابراهیم از پدرشان پسـران یعیوب میذوید: یعیوب اشـاره  رده و می
تر استا ولی چون مرده بود از او طلب استرفار نکردند. او به ماجرای توسّل بالاتر و بزر 

ذوید: ما در میان متوفی برای نزوع باران اشاره  رده و می عمر به عباس عموی پیامبر
 بســیار نزدیب م. با آنکه قبر پیامبرتر نداریبالاتر و بزر  و مردذان، از پیامبر

ل نکردند. اذر این  ار درست بود، عمر به جای اینکه  بود، اما عمر به مرقد حضـر  توسـّ
 ذفت: یا رســوعرفت و میمی الله برود، نزد قبر رســوع پیش عموی پیامبر

                                              
 ،السنةمنهاجتیمیه، أحمد بن عبدالحلیم، ا ابن7۲۲، ص۷، جالتعارض بین النقل والعقلدرءأحمد بن عبدالحلیم،  تیمیه،ابن. 1

 .۱7، صالشبهاتکشفعبدالوهاب، محمد، ا ابن8۷2ص ،7ج
 .۱7، صالتوسل والوسیلة، قاعدة جلیلة فیالحلیمتیمیه، أحمد بن عبدابن .2
 .باشدها به مدیریت حسن امینی میقرآن به دو ذروه عمده تیسیم ذشت. یکی از این ذروهزاده مکتببعد از مفتی .3
 حسن امینی چندین مرتبه با شبکه  لمه در ارتباط بوده است.  .4
 مصاحبه حسن امینی با شبکه  لمه، سایت مفتی زاده،. 6

 http://www.moftizade.com/ar/27-kak-hasan-amini/interviews-and-letters/1932 
 .۷3یوس ، آیه . 5
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 جوازترین دلیل بر عدم ترین و محکمشــما برای ما دعا  نید. این ماجرا بزر  اللـه
 2باشد.می 1و از دیدذاه مردمان خیرالیرون اللهتوسّل به مرده از دیدذاه یاران رسوع

فی اند، دلیل بر ناین موضـو   ه پسـران یعیوب یا عمر به درذذشـتگان توسل نکرده
چرا ه در میابلم روایاتی  ه حسن امینی ن ر  رده، روایا   3باشـداتوسـل به اموا  نمی

دهد. بعد از وفا  ایشــان را نشــان می زیادی داریم  ه توســل اصــحاب به پیامبر
برای  بر ســر قبر پیامبر 4روایاتی چون بروز قحطی و رفتن صــحابی)مالب الدار(،

، حضور 5یامبراسـتسیاء، بروز قحطی و دستور عایشه برای ایجاد شکافی بر قبر پ
و تعداد دیگری از روایا   ه بر  7، عثمان بن حین 6اعرابی نـابینا ســر قبر پیامبر

 توسلم بعد از حیا  دلالت دارند.
سنت  دام از مجتهدین مذاهب اربعه اهل حسن امینی مدعی است  ه در  تب هیچ

سراله یاأمّ نه در  تاب  - ّ
ه آن مسلله توسل ب -ت و نه در بییه  تب ائمه اهل سن شافعی، الر 

م  داذوید: توسل به مرده، توسل به قبر، در هیچشـود وجود ندارد. او میمعنی  ه ادعا می
سنت موجود نیست. حتی در رأی بزرذان اهل تشیع هم نیست. حضر   از مذاهب اهل

  ند  ه فرمود:نیل می از جدش حضر  علی باقر
ْ  كــانَ فشى» لَ اْ رْضش أمَــا،ــانش مش ْ  اخْخَ و،كَل دل مــا، فــَ هل دل عَ ألَــَ فش دْ رل ، وَوــَ عــَ ابش اللــهش

ل  َ  رَســــــل ل عَ فَهل فش ا الَْمَـانل اليـ   رل ، أمـي هش كل ا بـش ا اْ مَـانل البْاوشى اللـهفَتَمَســــــي ، وَاَمـي

اْفارل  تش آن امان و پناهگاهی  ه از دست رفته و از زمین ذرفته شده است، پیامبر  8«.فَالْإشسـْ
باقی و موجود هســت،  د  ـه از اینجا  وچ  رده اســت. امّا امان دوم  هبو خـدا

 استرفار است.
                                              

 ها رایج است.اصطلاح "خیرالیرون" در ادبیا  سلفی .1
 مصاحبه حسن امینی با شبکه  لمه، سایت مفتی زاده، .2

 http://www.moftizade.com/ar/27-kak-hasan-amini/interviews-and-letters/1932 
  ند.اثبا  شیء، نفی ماعدی نمی .3
 .757، ص7، جالأحادیث والآثارالمصنف في، محمّدشیبه، عبدالله بن بیأابن .4
 .883، ص۱، جسنن الدارمیدارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، . 6
 .83۲ص 2، ج،المجموع شرح المهذّبا نووی، أبوز ریا،  757، ص8ج تفسیر القرآن العظیم ثیر دمشیی، اسماعیل، ابن .5
 .75، ص۷، جالکبیر المعجمطبرانی، سلیمان بن احمد،  .7
 .787ص 7الحدید، عزّ الدین بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، جابن ابی .8
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ذویـد: او رفـت، او الان دیگر در میان مســلمانان نیســت. می حضــر  علی
ل را بـه مـا یاد میدر این دو مطلـب، این حضــر  علی دهدا ا نون  ه طور توســّ

ان تواند به ایشه نیست و  سی نمیاز میان ما رفته است، دیگر امان و پناهگا پیامبر
 1 پناه ببرد.

تل ید دارد  ه، به غیر از این سه نو  توسّل، نو   فاروق فرسـاد نیز مانند حسـن امینی
هاست، با استناد به  ه مسلمانان قرندر حالی 2اچهارمی در  تاب و سـنت وجود ندارد

ل،  5سمهودی، 4سنت چون سبکی، به این امر عمل نموده و بزرذان اهل 3ادله جواز توسـّ
تی اند. روایو... با استناد به ادلّه متین، در رجحان توسّل، هیچ تردیدی نداشته 6قسطلانی

هنیل شـده نیز، ارتباطی به توسّل نداشته و ناظر به آیه   ه از امیرالمؤمنین ل ه للّكّ كْ متُهکَ وك
ه  َُ
ك
ف هوك ل  كُ ذنّ عُك هلنيل كْ و رل فن غ  تك سُُ 

هسك هل  هوك ل  كُ ذنّ عُك همل ل ه للّكّ كْ مُتُهکَ هوك هفيْهن  تك
فرماید: دو چیز مانع اســت  ـه می 7

از دنیا رفته است، به استرفار   ه پیامبرو استرفارا حاع عذاب استا پیامبر
 پناه ببرید. 

 طلب شفاعت -3
. فاعت استها در موضو  طلب شقرآن با سـلفییکی دیگر از نیاط اشـتراک مکتب

ما در اندا اها مانند دیگر مسلمانان شفاعت را به عنوان یب اصل اسلامی پذیرفتهسـلفی
عین حاع معتیدند، هرذز ح  نداریم در این جهان از انبیا و اولیا طلب شفاعت  نیم. از 
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تواند از ها، طلب شـفاعت در دنیا از غیر خداوند شرک است. انسان تنها مینظر سـلفی
خواست شفاعت  ند و در واقع، درخواست از شافعان، خواندن غیر خدا خداوند در

ــت. ــت: 1اس ــفاعت ذفته اس ــاد در رابطه با ش ــه نو  آیه در مورد  فاروق فرس قرآن س
یند: همه شفاعتشـفاعت دارد. دسته اوع آیاتی هستند  ه می ها از آن خداست. ذو

يعتًُهمانند:  ن هجْك
ةل تُعك فك ّ ه لشُك ن ّ ك ّ  نند، در قیامت مطلیا دسـته دوم آیاتی هستند  ه عنوان می .2للّن

ههیچ شفاعتی نیست. مانند: يهن هفن ع  ي  هبك هلاكّ م  هيُك  ك تِن
 
أ ْهيك

ك
هف نْ

ب  نهقك ْهمنّ تُكل كْ ق  زك كَ كّتُه هعن
و   قل نفن

ك
هف و   لْ هآمك ينك ذن

تُه لكّ ك یُلّ
ك
تُهف يك

ه ة  تُعك فك هشُك لاك هوك ة  لكّ هخل لاك نند.  صور  میید شفاعت را تایید میدسـته سـوم نیز آیاتی هستند  ه به  .3وك
نهذك مانند:  همك هن نَ

ذ  إن هبن
لاكّ هنِ

ل دَك  ْ هعن عل
فك یهسكش  ذن

دسته سوم در واقع نوعی دعا برای تکریم خود آن  .4 لكّ
 ند و آموزی را  ه به درس توجه نمیبنـده اســت. به عنان مثاع، تو یب معلمی و دانش

ایســتد متوجه  نی. مدتی  ه بیرون میج میزند، از  لاس اخرانظم  لاس را به هم می
ذیری  ه او را به  لاس برذردانیا اما مستییم عمل شـوی  ه متنبه شـده و تصمیم میمی

ذویی: تو بیا خواهش  ن زنی و می نی. شاذرد زرنگ و با اخلاق  لاس را صدا مینمی
ــ ــم و به  لاس برذردانم. در اینجا تکریم و بزرذداش ــاذرد زرنگ ه من او را ببخش  تم ش

 لاس شـده و خلاف رأی تو نیز عملی انجام نشده است. خود  خواسته بودی  ه او را 
ــیه را منوط به خواهش او می ــاذرد زرنگ، قض ــی ولی به خاطر تکریم ش  نی. در ببخش

ــر میقیامت تب ــویم. خداوند رو به ما تب ما با  ارنامه اعمالمان پیش خداوند حاض ش
هفرماید:  ند و میمی کك تُبك تك كُ ه

 
ف رك ذیری. ا  را میســپس بدون  مترین اشــتباهی نمره 5؛ ق 

 نندا در واقع خداوند پیش از این، آنها نیز برای تو طلب نمره قبولی و ورود به بهشت می
چنین تصــمیمی را دربـاره تو ذرفتـه اســتا اما به خاطر تکریم و احترام افراد فوق و با 

ذردد و نســبت به خدا نیز،  مترین ترییر حکم و اراده درخواســت آنهـا، به تو ابلاغ می
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هذیرد. در غیر این صور  چطور ممکن است، ما قائل به صور  نمی كَ هلاه كْ هلنههبدي هكُ هلن تُتهمك
 للّ

ــیم، اما در عین حاع بگوییم  ه فردی در قیامت بلند می 1 ــود و اراده و حکم باش ش
 2دهد.خدا را ترییر می

شفاعت مختص خداست و جایی برای طلب شفاعت از  ،براساس بیان فاروق فرساد
 ح  درخواسـت و شفاعت را ندارد. چرا ه حتی پیامبرماندا باقی نمیو اولیا  انبیا

شود. جالب این است اساسا  شفاعت از ابتدا ح  خداوند بوده و با خواست او انجام می
ها طلب شفاعت در حاع حیا  را قبوع دارندا اما طب  سخن فرساد، حتی در  ه سـلفی

وجه، توان از او درخواسـت شفاعت نمودا چرا ه به هیچنیز نمی حاع حیا  پیامبر
ن اعتیاد، تصمیما  شافعین به خداوند فشار نیسـت. طب  ایشـفاعت فعل پیامبر

  ند.آورد و نعونبالله، عرصه را بر خداوند تنگ میمی
شود و توحید عبادی و توحید افعالی را باید متذ ر شـویم، آنچه شـرک محسوب می

 نیم، او سـازد، این است  ه ما وقتی طلب دعا و یا شفاعت از غیر خدا میمخدوش می
فرماید: ذونه نیست. قرآن  ریم مینیما اما باید ذفت  ه شفاعت اینرا قادری مستیل بدا

ه رك هتًُهآخك نِ ه ه لَلّن عك همك كْ و عل هلاهيد  ينك ه لَذن عرض در این آیه موضو  آن است  ه اذر با خدا و هم .3وك
هفرماید: اید. در جای دیگر میاو،  س دیگری را بخوانید، مشرک شده نْ و

هدل ن  همن كْ و دل بل يع  وك
ه دك  ْ َُتُهعن عُتُ ل

فك هشُُل لاءن هاؤل كْ و ولل ققل هوك  ْ هل عل فك  ْ لاهي هوك هل  رُّ لُ همُتُهلاه پس ملاکم شــرک، عباد  غیر  4ا للّ لَلّن
خـداســت. اما اذر ملنون از جانب خدا باشــد، اشــکالی وجود نداردا در واقع ما تنها 

دهیما رار میشافعین را به واسطه آبرویی  ه نزد خداوند دارند، واسطه بین خود و معبود ق
چرا ه اذر ما با این دیدذاه از اولیای الهی طلب دعا و شــفاعت  نیم، همچنان شــفاعت 

آید. از سـوی دیگر، این شکل از شفاعت، با منحصـر در خدا بوده و مشـکلی پیش نمی
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علم و اراده الهی نیز منـافـا  نـداردا زیرا خداوند از همان ابتدا علم دارد  ه اولیای الهی، 
  ار پس از تحی  شفاعت، اهل بهشت خواهد شد. نند و شخص ذناهعت میطلب شفا

 سوگند به غیر خدا -4
یمیه تقرآن رواج دارد. ابنخدا نیز تفکر سلفیت در میان مکتبدر مسلله سوذند به غیر

او در جای  1شود.ذوید: علما بر این نظر اتفاق دارند  ه قسـم به غیر خدا منعید نمیمی
: قسم خوردن به غیر خداوند مشرو  نیستا زیرا به صور  تحریمی و یا ذویددیگر می

باشندا البته قوع صحی ، نهی تنزیهی نهی شـده و علما در این مسـلله دارای دو نظر می
 2باشد.تحریمی می

ذوید: وقتی یب نفر در خدا می فاروق فرسـاد در مورد علت شرک بودن قسم، به غیر
 ند  ه این  سی خورد، در واقع اعلام میبه خدا قسم می حضـور یب یا چند نفر دیگر،

نظیر و معظمی، بین من و شماستا در واقع او خورم، شخص بی ه من به او سوذند می
ــخص معظم، بر فعل و قوع و نیتی  ه در جای دیگر، یا نفس من  ــت  ه آن ش معتید اس

ــی غیر از خدا بر ــور ، چه  س ــت. در این ص ــور  ذرفته، باخبر اس نفس و درون  ص
ایم باخبر ها خبردار است؟ چه  سی غیر از خدا از فعلی  ه در تنهایی انجام دادهانسـان

 ند، نعونبالله اسـت؟ وقتی  سـی نام خدا را به دروغ آورد، مانند آن است  ه اعلام می
خوری، در واقع  ه تو به غیر خدا قســم میخبر اســت. هنگامیخـداوند از درون او بی

خدا، بین تو و من به طور مشترک معظم است و همچنین آن غیر  نی  ه آن غیرم اعلام می
 3قدر با عظمت است  ه از درون تو و ماجرا خبر دارد.خدا، آن

فرسـاد سوذند را منحصر در امور نفسی و مخفی نموده و به همین دلیل دچار اشتباه 
ند انجام  اری در آینده شـده اسـت. در بسـیاری از موارد، سوذند برای امور دیگری، مان

ــخص نیز، نزد طرفین به عظمت آن  ــوذند به ش و... بوده و امر مخفی وجود ندارد. در س
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ــخص بزر  تکیه می ــخص معظم، از فعل، قوع و نیت ش ــود و نیازی به اطلا  آن ش ش
ــتا چرا ه در روایا  آمده: روزی مردی خدمت پیامبر ــوذند خورنده نیس  ا رمس

تر است؟ آن حضر  فرمودند : به پدر  سوذند قه اجرش عظیمآمد و پرسـید:  دام صد
ذاه می  1شوی.از آن آ

بریم  ه هیچ یب از مذاهب آن به نیز، پی میبـا تفحص در بین مـذاهـب اســلامی 
اند. به عنوان مثاع، شیعه خدا نکرده صـور  قطعی حکم به حرمت قسـم خوردن به غیر
دند، یها معتباشــد. حنفیا جایز میمعتیـد اســت  ـه ســوذنـد یاد نمودن به غیر خد

ــوذندهایی مانند  ــم به پدر »س ــم به جانت»و « قس و مانند اینها مکروه اســت. « قس
ــافعی ــی، بلکه جهت ها میش ــریب تراش ــوذند به غیر خدا، نه به عنوان ش ذویند: اذر س

ــت. ــد، مکروه اس ــحاب ما می المغنیقدامه در ابن 2تعظیم او باش ذوید: ذروهی از اص
قسمی است  ه شکستن آن  فاره دارد. از احمد  اند  ه سوذند به رسوع خداذفته

ســوذند یاد  ند و آن را  نیل شـده اســت  ه وی ذفته: هر  س به ح  رسـوع خدا
  3بشکند،  فاره دارد.

 سماع موتی -5
ها شــناســی آنان است. سلفیذری، در چگونگی هسـتییکی دیگر از مبانی مهم سـلفی

دنیا و عالم برزس هسـتند و برخلاف جمهور مسلمانان، مسائلی چون شنیدن  منکر ارتباط بین
ند.  ها، سما  موتی را نفی میقرآن نیز با همان استدلاع سلفیمکتب 4اموا  را قبوع ندارند.
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ــتناد به آیا  ــاد با اس هفـاروق فرس تِك كو  ه م  عل من لسُُ  هت هلاك كَّکك
نِ

هو  1 قل ه ل  نه ن همكّ
 
ع من لسُُ  هبِن

َتك
ك
تُهف مك هوك نَ و بل

منکر  2
 3سما  شده است.

سنت با استناد به ادله متین، مسـلله سـما  موتی دلایل فراوانی داشته و جمهور اهل 
 اند. آیاتی چون صحبت  ردناین مسـلله را پذیرفته و به دلایل منکرین، پاسم قاطع داده

 سلام پیامبر 6با قوم هلاک شده و روایا  قلیب بدر، 5و شعیب 4حضر  صال 
ــده اند-و...  8خف  نعاع 7به اموا ، طابخ ــما  اموا   - ه در  تب معتبر ن ر ش بر س

شود  ه حتی افرادی دلالت دارند. با بررسـی تاریخی مسـلله سما  موتی نیز، معلوم می
ــلله را پذیرفتهتیمیه، ابنچون ابن ــلفی قیم و... نیز، این مس ــر، منو فی  س کر های معاص

 سما  هستند.

 تقلید -6
قرآن و سلفیت مطرح است، مسلله نفی یکی دیگر از مسـائلی  ه در شـباهت مکتب

زاده منشل این اشتباه تیلید از مذاهب فیهی اسـتا در واقع مواضـع نظری و عملی مفتی
ها و مکتوباتش توصیه به تیلید از مذهب شافعی  رده و شـده است. او از سویی در نوار

فاهی و  تبی وی، فتاوایی بوده  ه با مذهب شافعی از سـوی دیگر، در بین آرای فیهیم ش
ــو  تیلید و اجتهاد،  ــت. او در موض ــته و یا طب  فتوای دیگر مذاهب اس هماهنگی نداش

 ند. او وظیفه خود را در مواردی  ه رأی وظیفـه خود و پیروانش را در دو بخش بیـان می
طور  ه عوام تیلید آنداندا اما منصـوص از شـافعی وجود داشـته باشد، تیلید از وی می
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ذوید: در مواردی  ه از داند. او در این زمینه می نند، خود را یب میلد صــرف نمیمی
شـافعی رأی منصـوصـی باشد از آن تبعیت  رده و در غیر این صور  از مشرب شافعی 

 نما اما اذر از آن طری  هم رأیی دسـتگیرم نشـد، مستییما از  تاب و سنت و پیروی می
ذونه باشـد  ه نصی از شافعی، مخال   نما اما اذر تشـخیصـم اینسـتنباط میاجما  ا

ادبی دانسته و خود  نما چرا ه أخذ آن رأی را بی تاب و سنت است، آن نص را ترک می
 ه  آیدشـافعی هم قبوع ندارد  ه  سـی به طور مطل  میلد ایشـان باشد. ذاهی پیش می

ــاند را نمیحتی مطلبی  ه قریب به اتفاق فیها ذفته نت پذیرما چرا ه آنها را با  تاب و س
در واقع من به دو دلیل میلد هستم. اوع به دلیل پرهیز از تفرق و دوم  1دانمامتعارض می

اب توانم رأیی را مستییما  از  تبه دلیل آنکه هفتاد درصد از مسائل را بررسی نکرده و نمی
 2و سنت استنباط  نم.

در اصــطلاح فیهی به معنای پیروی از مجتهد در احکام  شــایان ن ر اســت  ه تیلید
دینی، یـا عمـل  ردن طب  نظر و تشــخیص فیهی یـب مجتهـدم معین در احکـام فرو  

زاده مبنی بر اینکه )اذر رأی مجتهد، دین)مـاننـد نماز و حج( اســتا در واقع نظر مفتی
 تیلید مرایر بوده و در نم(، با مفهوم دید خودم عمل میمرایر با نظر من باشد، به صلاح

 واقع اجتهاد است. 
زاده معتیـد بود  ـه دین خـدا در هر زمـانی احتیـاج بـه تبیین داردا لذا بر لزوم مفتی

اجتهاد تل ید داشــت. او با تلیید مســلله مرجعیت در میان شــیعیان، قائل بود  ه بعضــی 
در  لذا مرجعیتخداوند نیستا  مسائل و موازین، بدون تبیین شدن، مطلوب و پسندیده

ــتاادیان الهی و غیر الهی امری اجتناب همه بنابراین در تکلی  پیروان خود  3ناپذیر اس
ذوید: در صـورتی  ه من، رأی خاصـی داشته باشم، پس از اطمینان به صحت، باید می
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ام  ه نظرا  من اما الحذر الحذر، مرا بت نکنید. من همیشه نگران بوده 1پیرو آن باشیدا
مذهب جدیدی  ند و از آن طری ، دردی بر دردهای امت تفرقه زده بیافزاید. عامل ایجاد 

 2ام، همین موضو  است.اساسی اینکه تا نون نظرا  خاص خود را جمع نکرده
ــربهمفتی ای به زاده همواره از تفرق در دین ذلایه  رده و وجود مذاهب مختل  را ض

مذهب است. او در این واستار اسلام بلادین و مصداق شرک دانسته استا در واقع او خ
های مختل ، شرک است. ذوید: ساختن مذاهب از دین و تیسیم شدن به فرقهزمینه می

یم. برای غیرخداوند قائل می -فی الجمله-ه وص  خاص خداوند را همین اسـت   شو
ن ای از احکام خدا، و آرای غیر خدا )بزرذان مذهب( استا بنابرایهر مذهب، مجموعه
مشتمل بر تبعیت از  -ای از حکم خدا و غیر خداست ه مجموعه-تبعیت از هر مذهب 

ترین صور  شرک و  فر، پذیرفتن و اطاعت از مکتبی است، شود. اذر  املغیر خدا می
 ه مجموعه آن از طرف غیر خدا باشـد، پس تبعیت از برنامه و مذهبی  ه قسمتی از آن، 

 3یر  امل از شرک است.از طرف غیر خدا باشد، صورتی غ
رَق دینی تبدیل شقرآن نیز به شاخهبینیم این است  ه، مکتبآنچه در واقع می ده ای از فم

 و عملکرد آنان، حاصلی جز تفرّق در دین و اختلاف بیشتر میان مسلمانان نداشته است.

 بنای بر قبور و عزاداری -7
قرآن با سلفیت، مسلله مراسم سوذواری و بنای بر قبور یکی دیگر از مشتر ا  مکتب

هایش، این مسائل را از مصادی  بدعت دانسته است. او زاده در یکی از نامهمفتیباشد. می
ا دوت ، مراســم عزاســت  ه منکرا م غالبا حرام رایج در آن، یکیعرفیا یکی از ذوید: می

                                              
ن  نم  ه شرط آن داشتمن چگونه وظایفی بر شما تحمیل می ها خطاب به پیروانش ذفته است:زاده در یکی از نامهمفتی .1

ذیرم  ه خارج از رأی پذیرفته شده این برادرتان، دانم نداریدا لذا از شما تعهد می ه میتوانایی اجتهاد آزاد استا در حالی
 (.8، نامه شمارههامجموعه نامهزاده، احمد، ملتزم به راج  مذهب شافعی باشید. )مفتی
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 ایه نندهبار، معمولا  مســتکبران و تلییدها و آداب زیاندذان بدعتوجود آورننیســت. به
بیشتر استفاده  نند. از  1شدنم « ماقوع»برای ، ایآنهایندا چرا ه همیشـه درصـددند از هر حادثه

برق و  های پر زرقها، تا ساختن و پیراستن میبرهرنگارنگ برای زنده هایترتیب دادن سفره
تر اینکه برای پیشــوایان بزرذوار دین هم،  ه تمام جهادشــان، برای ها. عجیببرای مرده

بار استثماری بوده، این آداب های نکبتآزادسـازی خل  فریب خورده، از زنجیر فرهنگ
های سراسر تجمل و زر و زیور و برندا مانند ساختن بارذاهرا ضد راه خودشان، به  ار می

 2اینها. برذزاری مراسم چلّه و سالگرد و امثاع
به هزینه ســاخت قرآن، نســبت های مجازی مکتبها و  اناعنین در ســایتچهم

 3اعتراض شده است. بیت ضری  اهل

 نتیجه
ــوی دیگر با جریان مکتب ــلفیت، و از س ــویی با وجود افکار س قرآن  ردســتان از س

ب باشــد. در یذری میرویکرد عـدم تکفیر دیگران و نفی حـدی ، قرائتی نو از ســلفی
سنت غرب  شور، دارای مذهب اشعری توان ذفت، با توجه به اینکه اهل بندی میجمع

ا ذرایانه، برای میابله بقرآن با رویکردی روشــنباشــندا مکتبو ذرایش به تصــوّف می
یمیه و سلفیت تاشاعره به نفی حدی  پرداخته و برای میابله با تصوّف، به ترویج افکار ابن

ه سابی، در نو  خود بی«ذریسلفی»و « حدی نفی»جمع بین  روی آورده اسـت. نظریه
 است.سنت نیز بوده  اهل زرذان و علمایی از بزیاداست و مورد انتیاد تعداد 
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  5331بهار و تابستان   3 شمارهدومسال پژوهی، دوفصلنامه علمی تخصصی سلفی
 554-31 :اتـــفحــص  52/20/5331تاریــخ تأییـــد:   03/23/5334تاریــخ دریـــافت: 

 

 
 تیحاکم هیآ ریدر تفس یجهاد یهایسلف دگاهینقد د

 ْ َلَونَ  هل ل  فَألول شكَ  الليهل  أَ،زَْلَ  بشما یحْكل ْ  لَ ْ  وَم
  الكْافش

* 

**

 چکیده
 ا آرا و نظرثیر از ابا ت ،جهادی )تکفیری(های های سـلفی به نام سلفیاز ذروه برخی

با استناد  هاند. آناه ردمی علیه حا مان  شـورهای اسلا ،سـید قطب، اقدام به خروج
حا مان ممالب اســلامی را  افر به موجب ترک احکام الهی، ســوره مائده،  ۲۲به آیه 

لاســلام از دارا خارج جامعه جاهلی و ،بـه  فر ا بر و جـامعه تحت حکومت آنان را
ــت،   هحالی در دانندامی ــال   ه مورد قبوع آنان اس آیه این براســاس فهم ســل  ص

تنها در صــورتی  ه حکمی  ،بلکـه مرتکب آن اذونـه دلالتی بر  فر ا بر نـداردهیچ
 ذردد. ار و  افر به  فر اصرر میاهحکم الهی دهد، ذن برخلاف

ی، تکفیرآیه حا میت، تکفیر، ایمان و  فر، ســلفیه جهادی، ســلفیه  :هادواژهی کل
 .، حا مدمو راسی
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 مقدمه
 ،هنگامی  ه تعاملا  دنیای اســلام با جهان غرب بیشــتر شــد، برخی از مســلمانان

ثیر فرهنگ غرب قرار ذرفتند. در آن دورانی  ه دولت عثمانی دچار ضــع  شده اتحت ت
به احکام شرعی  عملی التزام ، ماسـلامی شد و  م یهاوارد سـرزمین یبود، تفکر غرب

ــع  ذرایید ــلامی رفته  ها به طوریرو به ض ــد. قوانین اس رفته جایگزین قوانین دیگر ش
اولین اقداماتی  ه در تعدی به قوانین شـرعی صور  ذرفت، نسبت به احکام جنایا  و 

ذف، ســرقت، شرب قصـاص نفس، حد زنا، ق بود. از جمله این احکام و قوانین، حدود
این قوانین را با قانون فرانسه  ،م۱2۲5در ساع  باشد. دولت عثمانی... میخمر و ارتداد و 

از فروپاشی  پس 1.د رل تعطیل امبه طور   را اجرای احکام و حدود اسـلامی و تطبی  داد
 برای بازذرداندن اسـلام به مبانی اصیل خود، های اسـلامی متعددیجنبش ،دولت عثمانی

 المسلمین بودجنبش اخوان ،از جمله این جریانا  ند.در  شـورهای اسـلامی شکل ذرفت
و در میابل فرهنگ غرب و  هداوری و قضاو  شریعت اسلامی دعو   رد به  ه مردم را

شخصی  ،در این میان 2. ردند ایستادذی ، شـورهای اسلامیاحکام غیر الهی حا مین 
ه ، مانندبرخی آیا  قرآن  ریماز  ،خاص یبه نام ســید قطب با تفســیر ن  مك ههوك ههلَك   ْ لُ  َ تُهي هبِن

ه لك زك  َ
ك
ههف هه لَلّل كك ولئن

ل
أ ههفك ل هههل كْ و رل ُتُفن

 ،ددنشبه غیر احکام الهی اداره می ه  ،جوامع اسلامی را ،3 ل 
و از  هرا پذیرفت خداالوهیـت غیر  این جوامع،  ـه . او معتیـد بودجوامع جـاهلی خوانـد

انور سادا  رئیس  ،هااندیشه همین نظرا  و براساس 4ااندجامعه اسـلامی خارج شـده
ه البت ذرفتنداالجهاد شکل  مانندهایی ها و جنبشذروه جمهور اسـب  مصـر ترور شـد و

 الهجره، جماعة المســلمین و ســازمان الیاعده التکفیر و دیگری مانند هایذروه  م م
ه به  ردند. لازم به ن ر است  تر عمل میمند و تشکیلاتیتشـکیل شـدند  ه بسیار نظام
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س تید دلیلبه  ،در این نوشــتار شــود  ه ماها، "سـلفی جهادی" ذفته میتمامی این ذروه
 . نیماز آنان به عنوان "سلفی تکفیری" یاد می ،وا ه جهاد

 ه حکم به شریعت  ،هر حا می از بلاد اسلام ،با استشهاد به آیه مذ ور هااین ذروه
بر خروج علیه حا مان و ایجاد  ،بلاد را آن و جوانان 1خوانندمرتد می افر و  ،اســلام نکنـد

به  (،اللهأنزعحکم به غیر ما)  ه این مسللهطوریه ب 2اانگیزندبرمی انفتنه در صفوف مسلمان
 3ذردید.های حا مان  شورهای اسلامی تبدیل ترین مسائل و چالشیکی از بزر 

 د،سعومذ ور و دفا  از حا مان آعآیه  در مورد ی تکفیریهادرباره نید دیدذاه سلفی
ر به بیشت ها تاب. اینشده است وشتهها و رسائل متعددی از سوی علمای وهابی ن تاب

 لیلد ا به همینده است ر توجهبیان دیدذاه در مسـلله پرداخته و  متر به نید شبها  آن 
ری در مسلله، به نید شبها  آنان در های تکفیضـمن بیان دیدذاه سلفی ،در این نوشـتار

 .پردازیمها میبراساس مبانی مورد قبوع آن ،تفسیر آیه

 سلفیه سلف و
از )س ع ف( ذرفته شــده  ه به معنای تیدم و  ،اشــتیاقی یو ریشـهسـل  در اصــل 

در معنای  ،در میان اهل علم 5باشد.میذذشته  معنایعرف به و  تلر در و 4بوده سـبیت
ــت ــل " اختلاف اس ــطلاحی "س زید بیااثر ابن الرسررالةبرخی از شــارحین  تاب  ااص

وا ه سل  را  ،ابوحامد غزالی مانند نیز برخی 6دانندامیمراد از سل  را صحابه  ،قیروانی
سل  را  ،و سفارینی حنبلی 8شو انی مانندای دیگر و عده 7،محصور در صحابه و تابعین
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الباجوری براهیما بعضی افراد مانند البته 1انداهتابعین معرفی  رد تابعم  و صـحابه، تابعین
ره سل  را تا قبل از ساع یدا ،جوهرة التوحیددر شـرح  تاب  ،زهر مصـرشـیم اسـب  الا

الیرون، سل  را در دوران استناد به حدی  خیر اها بسلفی 2.دهدپانصد قمری توسعه می
ی است سلفی  س ها،از نظر آن اقعو ا در نندتابعین و تابع تابعین محدود می به صحابه،

 3.روش سل  عمل  ند هب ، ه اعتیاد سل  صال  را داشته و در فهم  تاب و سنت

 سلفیه جهادی )سلفیه تکفیری(
یه سلف  ه مختلفی است اقسـامدارای  ،های فکریسـلفیت براسـاس آرمان و ذرایش

ــروریه، البا ــد.میهای مختل  این جریان فکری جهادیه از ذونه ونیه جامیه، س در  4باش
، نظام دمو راسی مخال  با شریعت اسلامی است و )جهادی( های تکفیرینظر سـلفی

 ،دمو راســی ،ذونه تطبییی بین شــریعت و دمو راســی وجود ندارد. به عییده آنانهیچ
و  پرستی استاهی برای بتذبنای شرک و پناه ،غیر الهی است و مجالس شوراها نظامی

های ســلفی  ســانی  ه چنین اجتناب  رد. این ذروه اناز آن بـاید ،برای تحی  توحیـد
 نند و همچنین  ســانی  ه در میام مشــار ت می در برپایی آن احکامی را وضــع و یا

تنها نظامی  ،های جهادیسلفی از منظر 5انند.دقضاو  و داوری نزد آنان بروند،  افر می
تمامی  در واقع 6اســتا نظام خلافت  ند،تواند اســلام راســتین را در جامعه اجرا ی ه م
از نظر آنان غیر اسلامی   نند(،برخی از شـرایع اسـلام را اجرا  راذ)حتی های دیگر نظام
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های سلفی اما آنچه  ه سلفیه جهادی را از دیگر ذروه 1هستنداذذران آن  افر و بنیانبوده 
ن بلکه ای او  فرانی بودن نظام حکومتی نیســت اعلان جاهلیتنها ســازد، تیز میامتم

ل جهت تشکی ،های دیگردانند و تمام ذزینهرا در جهاد مسلحانه می راه ترییرها تنها ذروه
ورود به  هایی چون نند. به عبار  دیگر، آنها فعالیترا رد می نظـام خلافـت اســلامی

 وجه قبوع ندارند و آنها رابه هیچ های مردمی رافرهنگی و یا انیلاب های ـار پـارلمـان،
ــی، ایمن 2. نندنفی می ــید به ویژه بوبکر ناجی واالظواهری، ابومحمد میدس  ، ازامامس

ای تکفیری هآثار آنان، مورد توجه سلفی هستند  ه ذران سـلفی تکفیریبارزترین تحلیل
 ت.یاد شده اس از مابیی افراد بیشتر ایشان در این رساله، از نظرا  همین دلیل به 3ااست

 کفر
عرب شخص  افر را به دلیل  .به معنای پنهان  ردن و پوشـاندن است تدر لر " فر"

اذر اسم فاعل از  " افر" ،  لمهدر فرهنگ قرآنی 4.خواندپوشـاند  افر میاینکه ح  را می
فران"ماده   ،فرعون ای  همانند آیه . ار رفته استه نعمت ب بیشتر در ترک شکرم  ،باشـد "  

هذوید: دهد و میرا مورد خطاب قرار می حضـر  موسی ل تك عك فك ههوك كك تك لك ع  ههفك هه لَتن ل تك عك ههفك هوك
ه تك  َ ههفك نك ههمن ينك رن ُتُفن

  ار خود را  ردی، و تو از ناسپاسانی.  سرانجام ،ای موسی 5؛ ل 
 6.شودمیبیشتر در معنای  فر در دین استعماع  ،باشد " فر"اذر اسم فاعل از ماده  اما

تُمانند آیه مبار ه  تُهيك یُك
ك
ههف ينك و ه لَذن لْ ههآمك و هلاك ذل تَخن

ههكَ ينك رن تُفن
كُ هه ل  لنيتُءك و 

ك
ههف ن  ههمن نْ و

ههدل ينك نْ من لؤ 
ای  ســانی  7؛ م 

 8.منان،  افران را به دوستی خود نگیریدواید، به جای م ه ایمان آورده
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 تعیین معنای  فر در آیا  است.



 

 

هر  دلیل، همینبه و  1در اصــطلاح علم  لام،  فر در میابل ایمان قرار ذرفته مـاا   
اشاعره و  2.دهدمیارائه  نیز  فر در مورد ه،ایمان ارائه داد از ذروهی به حسب تعریفی  ه

ــدی  قلبی می ،هاماتریدی ــرف ،مرجئهمانند برخی  3.دانندایمان را همان تص  اایمان را ص
هم تصدی  لسانی  ،خواجه نصیرالدین طوسی شیعیانی چون و 4دانند،می تصدی  لسانی

به موجب هر تعریفی از  در واقع 5ادانندو هم تصدی  قلبی را در تعری  ایمان دخیل می
خوارج نظر دیگری  ،اما در این میان اذرددایمان، انکار به چنین ایمانی  فر محسوب می

 ،ایمان دخیل دانســته و به موجب آنمســلمان را در تعری   فرد آنان عمل ا یعنیدارند
ه یبه واسطه احتجاج به آیه نهاآ 6دانند.می رهرذونه معصیت از فرمان الهی را  ف ن  مك ههوك هلَك 

ه  ْ لُ  َ تُهي ههبِن لك زك  َ
ك
ههف هه لَلّل كك ولئن

ل
أ ههفك ل هههل كْ و رل ُتُفن

 ل 
هر  س از فرمان خداوند سرپیچی  ند  همعتید 7

مـاجرای حکمیـت، به دلیل اینکه حضــر  در آنهـا  8.ذردد ـافر محســوب می ، نـد
ابوموسـی اشعری را به عنوان حا م تعیین  رد، به مخالفت با خلیفه و حا م  ،علی

ــلامی پرداختند.  ــتناد به آیه  خوارجاس و با اس لل نَ تُ
قك ههفك یه لَتن غن ب  حکم الهی در میابله با  ،9كَ

 یهآبه موجب و  آمدن حکمیت روی  ار ه دلیلب را، ترک آنو  دانسته سـپاه معاویه را قتاع
ه ن  ههمك ههلَك   ْ لُ  َ تُهي ك ههبِن لك زك  َ

ك
ههف هه لَلّل كك ئن

ولك
ل
أ ههفك ل هههل كْ و رل تُفن

كُ  ل 
ــتندمی فر  10 ــر  .دانس  علی حض

 اودند، عباس بازذو  رشبهه خود را برای ابن هاعباس را به سوی آنان فرستاد و وقتی آنابن
هاین  ار به حکم قوع خداوند  :ذفت شـاندر جواب لْ لُ  َ ههي هن وك هبن ههذك ل 

د  ههعك  ْ لُ  ْ من
است  11
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برخی از  ،با چنین احتجاجی ا البتهمواف  با نص اســت ،و مـاجرای حکمیت علی
 ه طوریبه  1اامّا برخی دیگر بر ذفته خود اصرار ورزیدند اخوارج از حرف خود برذشتند

ــه ،تکفیر حا م به احکام غیر الهی ــد تفکرهای از شــاخص  در واقع 2ااین ذروه تبدیل ش
 3دانند، عمل را در ایمان دخیل می(خوارج)سل  خود  ا تاثیر ازبهای معاصر نیز، سلفی

 ها دارند.و عملکردی شبیه به آن
احکام  ،مو هر  دا باشدمی فر ا بر و  فر اصرر  به دو صور   فر ،نکته دیگر اینکه

جب خلودش در مو ،مرتکب  فر ا بر ا در واقعدنو آثار خاصــی نســبت به دیگری دار
ــررآتش جهنم می ــت ،شــود و مرتکب  فر اص به عبار   4.تنها مســتح  وعده آتش اس

 مسلمانم  ،اما  افر به  فر اصرر ، ندره اسلام خارج مییمرتکب  فر ا بر او را از دادیگر، 
 .آیدبه حساب می ار اهذن

 شأن نزول آیه حاکمیت
ه حا میت از براء بن عازب نیل درباره شلن نزوع آی ،خود صحیحمسلم نیشابوری در 

با صـورتی سیاه و بدنی تازیانه خورده از  ،به خاطر عمل زنا را مردی یهودی : رده اسـت
ه آیا حد زنا در  تاب شما ب از آنان پرسـید: پیامبر .عبور دادند  نار رسـوع خدا

ــت؟  ذفتند: آریا ــور  اس یکی از علمای یهود را دعو   رد و به او  پیامبر .ین ص
آیا حد زنا را در  ،دهمذفت: تو را به خداوندی  ه تورا  را بر موسی نازع  رد سوذند می

حد زنا  .ذفتمدادی به تو نمییابید؟ ذفت: خیر، اذر مرا قســم نمیذونه میتان این تاب
هرذاه ، هزادذان ما زیاد شدچون این عمل در میان اشراف اما ادر  تاب ما سنگسار است

ــعیفی چنین عملی انجام می ردیم او را رها می ،ذرفتیمای را میزادهبزر   اد،دو اذر فرد ض
ســپس ذفتیم: بیایید بر حکمی تواف   نیم  ه بتوانیم آن را بر  ا ردیماقامه می او حد را بر
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ــراف ــیاه  ردن چه نماییما ییزاده و افراد معمولی اجرااش ره و تازیانه زدن تواف  پس بر س
ــوع خدا ــتم  ه امر تو را اجر  نمودیم. رس ــی هس فرمودند: پروردذارا  من اولین  س

 سپس ودستور داد تا او را سنگسار  ردند  بعد ا ند، بعد از اینکه آن را ترک  رده بودندمی
ه...هخداوند آیا   ن  مك ههوك ههلَك   ْ لُ  َ تُهي ههبُِن لك زك  َ

ك
ههف هه لَلّل كك ولئن

ل
أ ههفُك ل هههل كْ و رل ُتُفن

ه..هه ل   ْ لُ  َ ی ل  ههوك لْ ا 
ك
ههف نْ ي جن

ن  ن
كهه    هتُبِن

ه لك زك  َ
ك
ههف هه لَلّل يهن ههفن ن  مك ههوك ههلَك   ْ لُ  َ تُهي ك ههبِن لك زك  َ

ك
ههف هه لَلّل كك ئن

ولك
ل
أ ههفك ل هههل كْ و قل تُسن

فك  ل 
 2.را نازع  رد 1

به موجب حدی  براء بن عازب،  ،ابواســحاق و قتاده بر این باورند  ه مـاننـدبرخی 
امّا  3ادر شلن قوم یهود نازع شده و هیچ ارتباطی به مسلمانان ندارد ،آیا  حا میت فوق

ز ا یدر هر جای ،به نظر آنان چرا ه اتفســیر با قوع جمهور مفســرین ســازذاری ندارد این
ــد  ه قرآن ــلن نزوع آیه 4هحکم عامی اقامه ش ــی از این عام را بیان  رده  ،و ش مورد خاص

 5.تواند عام قرآنی را تخصیص زندو شلن نزوع نمی ماندباشد، آیه بر عموم خود باقی می

 های تکفیری از آیه حاکمیتتفسیر سلفی
  ابثامدعای آنان را  ،های تکفیری بر این باورند  ه شلن نزوع آیه همبرخی از سلفی

 دلیل ترییر عالمان و حا مان یهود را به طور  ه خداوند، همانبـه عییـده آنان . نـدمی
 حا مانتمامی  خوانده،  افر (، ارمبنی بر سـنگسار نمودن زنا)حکم شـریعت موسـی 

احکام شریعت را تعطیل و حکم جدیدی را اخترا   نیز  افرندا چرا ه آنها بلاد اسـلامی
 6ا نندمی آنان را ملزم به عمل چنین احکامی و این احکـام را برای مردم تشــریع و  رده

 بودهبر  فر ا  ،در آیه اینکه  فرم  اوع .عمده دارندها در تفسیر آیه مبار ه دو ادعای تکفیری
اینکه به مجرد ترک حکم،  فر شامل  دومذردد. و موجب خروج مرتکب آن از اسلام می
                                              

 .۲۲-۲3آیا  . مائده، 1
، لباب التأویل فی معانی ا علاءالدین خازن، علی۱355، ح۱783، ص8ج مسلم،صحیح ، مسلم بن حجاج، ی. نیشـابور2

 .۲۲، ص8ج التنزیل،
 .35، ص۲، جالکشف والبیان عن تفسیر القرآن، احمد، ی. ثعلب3
 نینظام الدچون در معرض شــرط قرار ذرفتـه، افاده عموم  رده اســتا « من». در آیـه مبـار ـه نومن لم یحکمح، حرف 4
 .5۷7، ص8، جغرائب القرآن ورغائب الفرقان ،حسن ،یشابورین

 .۱57، ص۱، جمناهل العرفان فی علوم القرآن، محمّد عبدالعظیم، ی. زرقان6
 .7۱5، صالعمدة في إعداد العدة للجهاد في سبیل الله تعالیامام، عبدالیادر بن عبدالعزیز، . سیّد5



 

 

وع ذیرد، قدر ادامه با مناقشاتی  ه نسبت به دیدذاه آنان صور  می اشودآن شـخص می
 ذردد.ح  در مسلله روشن می

 کفر اکبر بودن آیه مبارکه( ۱
ــاسب هآیه مبار ه  راس ن  مك ههوك ههلَك   ْ لُ  َ تُهيك ك ههبِن لك زك  َ

ك
ههف هه لَلّل كك ئن

ولك
ل
أ ههفك ل هههل كْ و رل تُفن

كُ   ه ی ســ هر ، ل 
ر د بین مفســران و اندیشــمندان، در البته باشــدامی افر  برخلاف آنچه نازع شــده حکم  ند،

ه  فر اصرر و ذنا ،برخی مراد از  فر در آیه رادر واقع  ااختلاف اسـت ، فر در آیه مورد منظور
ــلفیخوارج و نظریه )مـاننـدبرخی دیگر  داننـد ومی بیره  عییده  بر این (،تکفیری پردازان س

 ره اسلام خارج است.یهستند  ه  فر در آیه به معنای  فر ا بر بوده و مرتکب آن از دا
تیمیه ای  ه ابناعدهقبا استشهاد به  ،در تفسیر آیه مبار ه ،امام از نظریه پردازان سلفیان تکفیریسید

ا ال  و همراه ب ،هرذاه  فر ذوید:می خود ادعا  رده است اقتضاء الصراط المستقیمحرانی در  تاب 
 وقتی ،آورد  های استدلاع میامام در تبیین چنین قاعدهسید 1.مراد  فر ا بر است ،تعری  باشد لامم 

به ال  و  معرف ، فر مذ ور چرا ه اا بر استمراد شما  افر به  فر « الکافرفلان»ذویید شما می
هآیه مبار ه  ،به همین صور  ا لذالام اسـترراق جنس بوده و دلالت بر غایت  فر دارد ولئنكك

ل
أ ههفك ل ههل

ه كْ و رل ُتُفن
 ل 

 3.اند  ه همان  فر ا بر استدهد  ه مخاطبین آن به غایت  فر رسیدهخبر می نیز 2
 نیز آنان  مب ذرفته است. 4عربستان سعودی ة"لجن"فتوای علمای  ، ازمؤید تحلیل خودبرای  او

 .انده فر ا بر دانست ، فر در آیه مذ ور را

                                              
ــید1 ــهاد س ــتش ــت: امام به این  لام ابن. اس قٌ بین الکفر المعرف باللام  ما في قوله»تیمیه اس : "لیس بین العبد و بین ۷وفَرن

نکَر في الاثبا  فر م  تقیم اقتضرراء الصررراط المسررتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن«. الکفر أو الشــرك إلا ترك الصــلاة" وبین   
 .873، ص۱، جلمخالفة أصحاب الجحیم

 .۲۲آیه . مائده، 2
 .۷75-۷77، ص8، جالجامع في طلب العلم الشریفعبدالیادر بن عبدالعزیز، امام، . سید3
أما نو  التکفیر في قوله تعالی : )ومن لم یحکم بما أنزع الله فلولئك »است:  هامام به این عبار  در فتوای لجن. اسـتشـهاد سـید4

 .۷7، ص8، جالدائمة للبحوث العلمیة والإفتاءفتاوى اللجنة دویش، أحمد بن عبدالرزاق، . «هم الکافرون( فهو  فر أ بر



 

 

 پاسخ
ین و تا قبل از او  ســی به ا ی مذ ور را نیلبار در  تابش، قاعدهتیمیه برای اولینابن
لی از  تاب و ما هیچ دلی ،ایبرای مشروعیت چنین قاعدهالبته  1ااشاره نکرده استقاعده 

 کارنی  آن آش ،حتی با مراجعه به  لام صحابه و سنت و قوع یکی از ائمه متیدم نداریم
و یا  2اند. آنان  فر معرف به ال  و لام را در برخی از معاصی و ننوب به  ار بردهشودمی

برای نمونه در نیلی از همسر ثابت بن قیس آمده  .اند رده را برداشت ران نعمتفاز آن  
ةابت ب   ،َا رس ل الله ذفت: به پیامبر ا رم شـوهرش،اسـت  ه به صـور  ذلایه از 

َ فِ الإســـلَم هَ الكف ــوع خداويس ما أعتب عليه فِ خلق ولَ دَ  ولكنِ أك از  ا ای رس
لایه ندارم. ولی من مسلمانم و دوس  ت ندارم  ه ناسپاسیاخلاق و دیانت ثابت بن قیس ذم

 ناسپاسی در واقع باید ذفت  ه از این روایت، 3ام( نخواهم با او زندذی  نم. )یعنی نمی
ا ، بنموددریافت می ه رشوه  نیز، عمل مردی مسعوددر نیلی از ابن برداشت شده است.

 4شده است. یاد« الکفَذلک»عبار  
 آیا  تسری ه این قاعده بر تمامی   ردمشـاهده  تواننیز می با مراجعه به آیا  قرآن

خداوند متعاع خطاب  دیگر، ایشود. در آیهیافت می نیز در آیا  دیگر ندارد و نی  آن
تُفرماید:  نند، میمی ه از روی منت و آزار دیگران انفاق  انیمنوبـه م تُهيك ك یُُّ

ك
ههف ينك و ه لَذن لْ ههآمك هلاك

و  لل طن ب  ههلَ  ْ لُ
نَ تُ
قك دك ههصُُك كن  تُم  یهبن ذك

ك ه...ههوك لأ  ههوك لَلّل يهلاك دن ههیُك  مك و  قك هه ل  ينك رن تُفن
كُ  ،بر مبطل صــدقه در واقع 5؛ ل 

دهد را مورد خطاب قرار می موسی نیز حضر  فرعون .معنا ندارد اسـلام فر خروج از 
ه د:ذویـمیو  تك لُ  عك فك ههوك كك تك لك ع  يهفك هه لَتن ل تك عك ههفك َتك

ك
هف ههوك نك ههمن ينك رن تُفن

كُ به معنای  ، فرنیز در اینجا  .6 ل 
 .باشدمی  فران نعمت

                                              
1. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-269077.html 

 .۱73، صالحکم بغیر ما أنزل الله وأصول التکفیرعنبری، خالد بن علی، . 2
 .5837، ح۲7، ص3، جصحیح بخارى. بخاری، محمّد، 3
 .۷۱5۱، ح887، ص۷ج، المعجم الکبیر، سلیمان، ی. طبران4
 .87۲. بیره، آیه 6
 .۱۷. شعراء، آیه 5



 

 

  املا،  لُتُفروْال  و لام وارده بر  قواعد نحوی، اســترراق بودن از لحاظ امـا
ال  و لامی  ه بر اسم فاعل و اسم از نظر بزرذان علم نحو،  چرا ه قابل خدشـه اسـتا

 ،ال  و لام استرراق باشدا اما" میالذی"موصوع اسمی به معنای  ،ذرددمفعوع داخل می
  بحـ  ما وموضــ در واقع 1اشــوددارای معنـای حرفی بوده و بر اســم جنس وارد می

ْلُتُفرو  ــت ــم فاعل اس ــم جنس ،اس ــمی بر آن داخل  و ،نه اس تنها ال  و لام اس
 معنای استرراق جنس را به دست آورد. ،نه ال  و لام حرفی تا بتوان از آن اشودمی

خود چنین ادعا  رده  اقتضرراء الصررراط المسررتقیمیمیه در  تاب تابن ،علاوه بر این
  وموضــ در واقع 2افرق بین "الکفر" المعرف باللام وبین  فر منکر في الاثبا  و: اســت

مشـتیا  )اعم از اسم فاعل و ...(  لمه "الکفر" نبوده و او موضو  بح   تیمیهبح  ابن
 داند.می "الکفر" لمه  را، خودم 

های تکفیری ادعای آن را دارند، اذر برای به دست سلفیه  ه این ذروهبراسـاس منهج 
به  لما   دبای ،به وجود آمد یاختلاف ،ای در نصــوص شــرعیآوردن معنای لروی  لمه

 اجعهمر (،صحابه و تابعین و تابع تابعین)اوع و قوع سل   ازترائمه اهل سـنت و علمای 
ــود ــت و یا  فر  ،مراد از  فر ،مذ ور حاع باید دید  ه در مورد آیه .ش خروج از ملّت اس

 3.شوداصرر  ه از آن تعبیر به  فر عملی می
ی  ه بیان ــّ ــل  و ذر دیدذاهمهمترین نص ــدمی حدی  در مورد ،فهم س ، روایت باش

 مر جماعت تکفیری را  ،عبّاس اســت  ه به قوع البانی، دلالت این روایتمعروف ابن
 ذ ورعباس نیل شده  ه او درباره آیه ماز ابن ،طاوس روایتی  ه از طری  4.شکسته است

اَ ینقَ ع  الملة»ذفتـه اســت:  َ الـ ذ یـ هب ن إلیـه، إ،ه لیس كف ه، إ،ـه لیس بـالكف ن  مك ههوك هلَك 
ه  ْ لُ  َ تُهيك ك ههبِن لك زك  َ

ك
ههف هه لَلّل كك ئن

ولك
ل
أ ههفك ل هههل كْ و رل تُفن

كُ َ دون كفَ  ل    5«.كف
                                              

 .3۱و 37، صمغني اللبیب عن کتب الأعاریبهشام، عبدالله، . ابن1
 .873، ص۱، جاقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیمتیمیه، أحمد بن عبدالحلیم، . ابن2
 .5۷، صالتحذیر من فتنة الغلو في التکفیرالدین، ، ناصری. البان3
 .7۷، صحکم تارك الصلاة، ناصرالدین، ی. البان4
 .۱525۲، ح72، ص2، جالسنن الکبرى، احمد، . بیهیی6



 

 

الله را در انزععدم حکم بما (،ق۱7متوفای )جهل بن ابی هعکرم ،از دیگر صــحـابه
 1.داندصور  جحد به حکم، موجب  فر و در صور  عدم جحد، فس  و ظلم می

ــین ،در میان تابعین ــواع  (،ق۷5متوفای ) از امام علی بن الحس درباره این آیه س
 فری  ه موجب خروج از اسلام  ،حضـر  در جواب به این سـواع،  فر در آیه را .شـد
در  فر  ،عباسیکی از اصحاب ابن (،ق۱57متوفای )طاوس بن  یسان  2د.ندانستنشود 

رباح تابعی یباعطاء بن  3.آیه را  فری  ه موجب خروج از دین باشد قلمداد نکرده است
 ه معادع  فر  ، فر دون  فر ،قرن اوّع و دوم،  فر در آیه را یاز فیهـا (،ق۱۱۲متوفـای )

 ه  ( نیز،ق۱78متوفای )عبدالله بن طاووس یمانی  4.تفسیر  رده است باشد،میاصـرر 
 فر در آیه را همانند  فر به خدا، ملائکه، انبیا  5،ذردداز جمله صرار تابعین محسوب می

 6.و  تاب آسمانی ندانسته است
 لإیمانا  ه  تاب (،ق88۲متوفای )ابوعبید قاسـم بن سلام  ،در میان تابع تابعین نیز

فر و ،  در موارد زیادی ین نکته  هخود را در رد مرجئه و خوارج نگاشته، بعد از تذ ر به ا
ه، برای تلیید  لام خود، آیه باشدمی ذناه و معصیت ، به منظورسنت در  تاب و شرک ن  مك هوك

ه ههلَك   ْ لُ  َ تُهيك ك ههبِن لك زك  َ
ك
ههف هه لَلّل ئنكك

ولك
ل
أ ههفك ل هههل كْ و رل تُفن

كُ احمد بن حنبل  7. ندن ر میعنوان شــاهد را به  ل 
 8.داندهم در تفسیر آیه مبار ه،  فر در آیه را موجب خروج از دین نمی (،ق8۲۱م)

با توجه به تفاسیری  ه از صحابه، تابعین و تابع تابعین به دست ما رسیده، فهم سل  
ــرر و  فر عملی  ،دلالت آیه را بر  فر دون  فر ،همانند فهم علمای خل  یعنی  فر اص

                                              
 .7۱5، ص۱، جلباب التأویل في معاني التنزیل، ی. علاءالدین خازن، عل1
 .2۷، ص7، جالدر المنثور في التفسیر بالمأثور. سیوطی، عبدالرحمن، 2
 .53۲، ح588، ص8، جالصلاةتعظیم قدر . مروزی، محمد، 3
 .535، ح588، ص8. همان، ج4
 .۱57، ص7، جسیر أعلام النبلاء. نهبی، محمد، 6
 .535، ح58۱، ص8، جتعظیم قدر الصلاة. مروزی، محمد، 5
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ــته ــلله اند. بنابراین باید ذفت  هدانس ــل  به همراه خل ،  فر در آیه را ،در این مس  ،س
 دانند.موجب خروج از ملّت اسلام نمی

 اشکال
عباس را مورد خدشــه قرار داده و معتیدند  ه ســند روایت ابن ،هابرخی از تکفیری   

توثی  نشــده،  وجود هشــام بن حجیر  ه به اتفاق علمای حدی  دلیلســند روایت به 
 1دارد.عباس صلاحیت احتجاج نروایت ابن ا در واقع از نظر آنها،ضعی  است

 پاسخ
 ،هشــام بن حجیر مکی را تمامی علمای حدی  در جواب این اشــکاع باید ذفت  ه

ــعی   ــتابن به عنوان مثاع، .اندکردهنتض  2.حبان وی را در زمره راویان ثیه ن ر  رده اس
حا م نیشابوری روایت مذ ور را در  و 3هشام بن حجیر را توثی   رده ،الکاشف نهبی در
بر حدی ، تصحی  حا م را  اشدر تعلییه نیز نهبی است. خود صحی  شمرده مستدرک

رد ذیعباس را به حدی در نظر میالدین البانی صحت روایت ابنناصر 4.یید  رده استات
 5.دند رمی بر شرط شیخین تصحی نا حا م و نهبی، حدی  را ب ،دانست ه سزاوار می

عباس مورد تایید بســیاری از علمای حدی  قرار ذرفته در واقع باید ذفت  ه روایت ابن
نزد  تروایاین  اند  هها پرسـید  ه چگونه مدعی آن شدهاسـتا بنابراین باید از تکفیری

 ؟ تمامی علمای حدی  ضعی  است

                                              
 .۷77، ص8، جالجامع في طلب العلم الشریفامام، عبدالیادر بن عبدالعزیز، . سید1
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 روایا  ،در این باب  ه باید ذفتنیز  عباسروایت ابن در صــور  ضــعی  بودن
 ه محتوایی   1طاوسعطاء، طاوس و ابن ی مانندتاروایـ نیز وجود دارد. صــحی  دیگری

 رسانند.اثبا  می و مطلوب را بهعباس دارند روایت ابن چون

 اشکال
در تفســیر آیه مبار ه از طری   ،ها برای فرار از پذیرش فهم ســل برخی از تکفیری

 بین ای،هتفسیر آیدر علم اصوع بح  است  ه اذر در  ،. آنان معتیدندنداهشددیگر وارد 
شت برداآنچه را  ه مواف   تاب و سنت است  باید وجود آمد،ه اقواع صـحابه اختلافی ب

 الله است.انزعما ظاهر آیه مبار ه، تکفیر تارک به حکم در واقع 2نمودا

 پاسخ
، ما هیچ نصّی از سل  مبنی بر  فر طور  ه در بخش بیان فهم سل  ذفته شدهمان

 فر ا بر را اخذ  رده  ،خوارج از دلالت آیهفی  در میان ســل ،  .ا بر بودن آیـه نداریم
ور منظ ا چرا هضرری به فهم دیگر صحابه و سل  نخواهد زد ،فهم خوارج ا البتهبودند

 سـانی  ه قائل به حجیت فهم سـل  هسـتند، حجیت فهم ســل  صال  است و فهم 
 نابراین ادعایب  3مورد توجه آنان نیســتاخوارج، مرجئه و قدریه  مـاننـد  طـال  ســل

سل  در  چرا ه ارسددر مسلله به اثبا  نمی ،عدم مراجعه به فهم سـل ها در تکفیری
اهر و نیازی نیست  ه به ظ هالله اختلاف نکردانزعفهم آیه، بر عدم تکفیر حا م به غیر ما

  آیه مراجعه شود.

                                              
 .۱73، العنبری، خالد بن علی، صالحکم بغیر ما أنزل الله وأصول التکفیر. درباره صحت سندهای روایا  مذ ور مراجعه شود به: 1
 .7۱5، صالعمدة في إعداد العدة للجهاد في سبیل الله تعالیامام، عبدالیادر بن عبدالعزیز، . سید2
 .۱۷، صفهم السلف الصالح للنصوص الشرعیة حقیقتة وأهمیتة وحجیتة، عبدالله بن عمر، ی. دمیج3



 

 

 اللهانزلمتعلق تکفیر ترک بما( ۲
ــید ــتس ــهاد به آیه مبار ه معتید اس ــتش  اللهنزعامجرد ترک حکم بما ،متعل   فر ،امام با اس

به صرف اینکه حکم الهی را ترک  ند  ی س بنابراین هر االلهانزعحکم به غیر ما بوده، نه
 شدا در واقعبا غیر شرعی ، یاقاضی شرعی  ند  ه آن شـخص،اسـت و فرقی نمی افر 

  1.آیداین حکم از عموم آیه به دست می باید ذفت  ه

 پاسخ
الله را انزعحکم به ما یها ادعا دارند  ه هر  ســتکفیری ،طور  ه ملاحظه شــدهمان
ــت ،ترک  ند ــده اس ــنت چنین ادعایی را قبوع در حالی امرتکب  فر ا بر ش  ه اهل س

 2.د تفسیری است  ه خوارج ادّعا  رده بودندهمانن ،چنین تفسیری از آیه ا در واقعندارند
ابوالعباس قرطبی نیل اتفاق و اجما  اهل سنت  رده است  ه هر  س حکم به ماانزع را 

حکم به  ،رشید رضا هم بر این عییده است  ه 3.مرتکب  فر ا بر نشـده است ،ترک  ند
حا م حکم به  چه اینکه-براساس ظاهر آیه به صور  مطل   ، فر ا بر و خروج از ملّت

علمای اهل سنت  ویب از ائمه فیهی از هیچ -الله داشـته باشد و چه نداشته باشدماانزع
 بعد از)در نیل تفسیر این آیه  (،ق۲2۷متوفای )ابوالمظفر سمعانی  4.صـادر نشده است

ه غیر  ه ب  ردند ســانی می اقدام به تکفیر ،اینکـه خوارج بـا اســتدلاع به این آیه بیـان
ذاه  ســی را به خاطر ترک دارد  ه اهل ســنت هیچ، بیان میدادند(می حکم اللهماانزع

 5ند.احکمی تکفیر نکرده
خود  ذردید(بیان  6صحیح مسلماز  ،در بح  شلن نزوع آیهنیز ) روایت براء بن عازب   

در این روایت، پیامبر  چرا هالله اســتا حـا ی از عدم تکفیر تارک حکم به غیر ماانزع
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 .۱355، ح۱783، ص8ج صحیح مسلم،، مسلم، ی. نیشابور5



 

 

 ا ردند د را جاریح ،فی  نسـبت به دو نفری  ه مرتکب عمل زنا شده بودند ا رم
ا در مورد آن عـالم یهودی  ـه حکم بـه مـاانزع الله را ترک  رده بود، و یا آن قاضــی  ه امـّ

ر ندا داقامه حدّ نکرد ،ه بود رد ( حکمو تازیانه چهرهســیاه  ردن )برخلاف دســتور تورا  
 ست.الله االله و حا م به غیر ماانزعبر عدم تکفیر تارک حکم ماانزع یاینها خود دلیل واقع

 نتیجه
ه  فر   آیدمیبه دست  طور، اینهای صور  ذرفته نسبت به آیه حا میتبا بررسـی

 براسـاس فهم سل  صال  و مبانی اندارد ها و  فر ا برر ادعای تکفیریدلالتی ب ،در آیه
 بوده اســتا بنابراین فر عملی و  فر اصــرر  ،آیه مراد از  فر در ،اهل ســنت و جماعت

ه شده و جامعن افر  اما ،شوند ار و مستح  عذاب در قیامت میاهذرچه ذن ،مرتکبین آن
 ،متعل   فر در آیه . در ضمن،دنذردنمیالاسلام خارج بوده و از دارنآنان جامعه جاهلی 

تا  ،الله حکم  رده باشده غیر ماانزعب ،حا م باید بلکه باشدامیالله نانزعمجرد ترک بما
 گیرد.بمتعل  آیه قرار 
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 در رابطه با دارالاسلام و دارالکفر
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 چکیده
های اســلامی به دارالکفر تبدیل شــده و تمام ســرزمین ،جهادی معتیدند هایســلفی

وجوب هجر ، جهاد علیه حکام و ســا نان بلاد  فر بر این  ماننداحکـام دارالکفر 
های صور  ذرفته، نظرا  ذوناذونی در با بررسی  هدر حالی ستامنطب  ا شـورها 
توســ  علمای اســلام مطرح شــده اســت. برخی از علما بر این باورند  ه  ،این زمینه

ملاک تشخیص دارالاسلام از دارالکفر، اقامه شعائر است. برخی دیگر ملاک در این 
تا ید این میاله بر آن . دانندمی ثر  جمعیـت  نیز،غلبـه احکـام و برخی  ،زمینـه را

ب سرزمین، عنصر جمعیت است ی ملاک در دارالاسلام دانستنم  مهمترین اسـت  ه،
یـب از هیچ رددا در واقعذمیبربـه  ثر  جمعیـت مســلمـانـان  هـا،و دیگر ملاک

ه های تکفیری با استناد بای  ه ذروه شـورهای اسـلامی به دارالکفر تبدیل نشده و آیه
  نند، دلالتی بر مدعای آنان ندارد.حکام  شورهای اسلامی را تکفیر می ،آن

 ارالاسلام، دارالکفر، تکفیر حا م، هجر ، جهاد.د ها:کلیدواژه
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 مقدمه
دیرباز  از شود،به دلیل آثار بسیار زیادی  ه بر آنها مترتب می شـناخت مفاهیم فیهی

 آثار فیهینیز به جهت الاسلام و دارالکفر مفهوم دار .بوده است ی اسلاممورد توجه علما
اند. از جمله آثار فیهی  ه بر این دو برخوردار بودهاند، از اهمیت بالایی داشته  ه فراوانی

وجوب هجر  از دارالکفر به دارالاســلام، حرمت نبیحه  توان بهمفهوم بـارذشــتـه، می
... اشاره دارالکفر، اسـلام لیی  )انسـان پیدا شـده( در دارالاسـلام، دفا  از دارالاسلام و

 هایای داشــته و ملاکجه ویژهتو هاعلمـای اســلام در طوع تاریم به آنبنـابراین   ردا
 های فیهیدر  تاب اند. آنهامختلفی را در تشــخیص دارالاســلام از دارالکفر بیان  رده

 اند. پرداخته این موضو به  (مانند جهاد و یا مبح  لیی ) خود
جدیدی از  های متفاو ، قرائتبه علت برداشت  1«جهادی هایسلفی»در این بین 

تمامی جوامع اسـلامی را دارالکفر دانسته و  ،و طب  آن کفر ارائه  ردهدارالاسـلام و دارال
پژوهشــی تا به حاع در  ،دانند. با توجه به آنچه بیان شــدجهـاد علیـه آنان را واجب می

 اراستای نید و بررسی ادعای ایشان در زمینه دارالاسلام و دارالکفر صور  نگرفته است
 ســپسو  ودشـپرداخته می تبیین معنای دقی  دارالاســلام به ابتدا ،در این نوشـتار بنابراین

 ذردد. شرای  تبدیل دارالاسلام به دارالکفر بیان می

 دارالاسلام و دارالکفر در نگاه علما
 ندارا بیان  رده تعاری  مختلفی ها وکعلمای اسلام برای دارالاسلام و دارالکفر ملا

 د.نذیرمورد ارزیابی قرار می ، ه در ادامه مباح 

                                              
 ردن  اند و معتیدند، تنها راه ساق . ذروهی از سلفیان  ه حا مان  شورهای اسلامی و بسیاری از مسلمانان را تکفیر  رده1

هم الجماعا  أو الأفراد الذین حملوا فکرة الجهاد المسل  ضد الحکوما  »ها، عملیا  مسلحانه استا این حکومت
ا عماد، عبدالرنی، 727، صدعوة المقاومة الاسلامیة العالمیةابومصعب،  السوری،«. الیائمة فی بلاد العالم الإسلامی

 .۷2، ص۱، جالحرکات الاسلامیة فی الوطن العربی



 

 

 محدوده جغرافیایی و دارالاسلام
 .شوددارالاسلام دو منطیه را شامل می ،برخی از علمای شیعه و اهل سنت معتیدند

  ه مسلمان، خود بنا  رده باشند. مانند برداد و  وفه. مکانی .۱
 1.مانند مدائن و شام باشد.سرزمینی  ه به دست مسلمانان فت  شده  .8

  دسته تیسیم  رده است:سه  به ، دارالاسلام رانیز یعهشیم طوسی، از بزرذان ش
شــده و به  شورهای  فر نزدیب ال . شـهرهایی  ه در سـرزمین اسـلامی سـاخته 

  .مانند برداد و بصره ند.نیست
   .نداو احکام خود را در آن جاری ساخته ب. دارالکفری  ه مسلمانان بر آن غلبه پیدا  رده

   2ف  فار درآمده است، اما احکام اسلام در آن جاری است.ج. دارالاسلامی  ه به تصر
ذوید: خطیـب شــربینی، یکی از علمـای اهـل ســنت، در تعری  دارالاســلام می

 .دبنا  رده باشن آن را  ه مسلمانان مانند برداد و بصـره یهایاز شـهر نددارالاسـلام عبارت
ــند مانند مدینه و یمن مکانی ــده باش ــلمان ش بدون  مانند خیبر  ه. مکانی  ه اهلش مس
 ،آن هالیا سرزمینی  ه با صل  در اختیار مسلمانان قرار ذرفته و .فت  شـده باشد ،جنگ

 3اند.ملزم به پرداخت جزیه شده

 و دارالاسلام 4اقامه شعائر
 یملاک تشخیص دارالاسلام از دارالکفر را اقامه شعائر ،برخی دیگر از علمای اسلام

 6دانند.میانان و نماز،  مانند
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 ،مجمع البیانباشد. طبرسی، فضل بن حسن، های برجسته دین می. شـعائر جمع شـعار و به معنای امور ظاهری و نشـانه 4
 .75۷، ص7ج
ا 37، صاعتقاد أئمة الحدیثا اسماعیلی، احمد بن ابراهیم، 73۱، ص۱، جالاستذکارعبدالبر، یوس  بن عبدالله، . ابن6
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د  ه شودارالاسلام به مکانی ذفته می ،از علمای وهابی نیز معتید اسـت ،جبرینابن
ــاجد آن انان ذویند و مردم نماز بخوانند در  نیز چه برخی از ذناهانچنان اموننان در مس

، ختپردادین بلکه باید در آنجا به تبلیغ  اشوداز دارالاسلام بودن خارج نمی ،آن رس دهد
 1اصلاح شوند.تا مردم 
داند  ه شــعائر عثیمین، یکی دیگر از علمـای وهابی، دارالاســلام را مکانی میابن

چنین نیست  ه  ،اسلام، مانند انان، نماز، حج و روزه، در آن برپا باشد. وی معتید است
 عا در واقای، حا مان آن منطیه باشندبودن منطیه ملاک حکم بر دارالاسلام یا دارالکفر

ای حا م  افری حکومت را به دسـت ذرفته باشد و به شریعت اسلام در منطیهحتی اذر 
ــد، آن مکان از اما چنان ،نیز امر نکند ــته باش ــلام در آن منطیه وجود داش ــعائر اس چه ش

 2شود.محسوب می های اسلامیسرزمین
ــعائر  ــلام را عمل به ش ــلام نیز با توجه به روایا ، ملاک دارالاس برخی از فیهای اس

از انس بن مالب نیل شده: رسوع  صرحیح مسرلمدانند. در می (انان، نماز و حج)م اسـلا
شنید از  رد، اما اذر صدای انان را میدر هنگام طلو  فجر به دشمن حمله می خدا

رجب حنبلی با استناد و ابن مصحیح مسلنووی، شارح  3د.نموحمله به آنجا خودداری می
 4دانند.شنیدن صدای انان می ،به این روایت، ملاک تشخیص دارالاسلام از دارالکفر را

هرذاه ذروهی را به  اللهدر حـدیـ  دیگری نیز وارد شــده اســت  ه رســوع
یا صدای انان را شنیدید،  ، رد، اذر مسجدی دیدیدبه ایشان امر می ،فرستادای میمنطیه

وجود  ،شو انی در شرح این حدی  معتید است 6و  سی را نکشید.جا حمله نکنید به آن
                                              

 ، باب ضواب  دارالاسلام عند أهل السنة.7، ص۱7، جعبدالله، اعتقاد أهل السنةجبرین، . ابن1
2. www.al_afak.com/showthread.php?t=10944 

عَ أَنَ . »3 نن سَمم نَانَ فَإم
َ ع  الأن تَمم ر  وَ  انَ یسن فَجن نَا طَلَعَ الن یر  إم مَ یرم ه  عَلَیهم وَ سَلَّ ی اللَّ ی صَلَّ بم

لاَّ أَغَارَ  انَ النَّ سَب وَ إم ا أَمن وری، نیشاب«. ان 
 .728، ح822، ص۱، جصحیح مسلممسلم بن حجاج، 

فتح البارى رجب حنبلی، عبد الرحمن بن احمد، ا ، ابن2۲، ص۲ج ،المنهاج شرح صحیح مسلم. نووی، یحیی بن شرف، 4
 .878، ص5، جشرح صحیح البخارى

من . »6 ت  عن ا أَون سَمم د  جم
من مَسن : إنَا رَأَیت  وع  یةَ یی  رم

مَ إنَا بَعََ  السَّ ه  عَلَیهم و آله وَ سَلَّ ی اللَّ ی صَلَّ بم
ا  انَ النَّ وا أَحَد  ل  ت  یا فَلَا تَین نَادم حنبل، . ابن«م 

 .۲22، ص8۲، جمسند أحمدأحمد، 



 

 

 نآ دارالاسلام بودن در تنهایی  فایت به ی در شـهر، حتی اذر در آن انان ذفته نشـود،مسـجد
د شاذر مسجدی بود و انان هم در آن ذفته می ،در حدی  ذفته نشده ا چرا ه ندمی شـهر را

 1. ند فایت می ، در دارالاسلام بودن شهر و اهل آنوجود مسجد بلکه ابه آن حمله نکنید

 غلبه احکام اسلام و دارالاسلام
اند. برخی دیگر از علمای اسلام ملاک دارالاسلام و دارالکفر را ظهور احکام دانسته

ر آن، د احکام اسلام  ه سرزمینی :انداز بزرذان مذهب حنبلی ذفته ،مفل ابویعلی و ابن
ای  ه غلبه در آن با و منطیه بوده باشــد، دارالاســلام نســبت به ســایر احکام غلبه داشــته

 2دارالکفر است. ،احکام  فر باشد
ت ای اسدارالاسلام منطیه ،اندجمهور علما ذفته :ذویدتیمیه میقیم، شـاذرد ابنابن

اما جایی  ه احکام  او احکام اسلام در آن جاری است هستند  ه مسلمانان در آن سا ن
  3اسلام در آن جاری نباشد دارالاسلام نیست.

ملاک در  :ذویدشــو انی یکی دیگر از علمای ســلفی، در تعری  دارالاســلام می
به دست  اوامر و نواهیاذر در واقع  تشـخیص دارالاسلام از دارالکفر، ظهور  لمه استا

منطیه،  اری هم  اذر  فار در باشــدا چرا همی مســلمانان اســت، آن مکان دارالاســلام
ن در آ نیز برخی از قوانین  فرآمیز دهند، به انن و اجازه مسلمانان استا اما اذرانجام می

 این قوانین ا چرا هزندبودن آن منطیه نمی ضرری به دارالاسلام بازهم شـود،بمکان اجرا 
ه با ترییر  رد و غلب اذر وضعیت :ذویدبا غلبه و قدر   فار نبوده است. وی در ادامه می

ید:یم یوی در جای دیگر 4ذردد. فار شد، به بلاد  فر تبدیل می الحاق دارالاسلام  ذو
 6مجرد ارتکاب معاصی و ذناهان، با عیل و نیل سازذاری ندارد.به دارالکفر به 
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هید اند. شملاک تشخیص دارالاسلام دانسته ،برخی از علمای شـیعه نیز غلبه احکام را
مراد از دارالاسلام مکانی است  ه حکم اسلام در آن نافذ و  :ذویداز فیهای شیعه میاوع، 

و  2محی   ر ی 1شــوند.میدر آن یافت  ،شــرط پیمان با مســلمانانجاری اســت و  فار به 
   .اند ه این تعری  از دارالاسلام را پذیرفته هستند از دیگر فیهای شیعه نیز، 3شهید ثانی

اذر مســلمانی در  ذوید:می حجر عســیلانی آن را نیل  رده ه ابنماوردی در نظری 
ماندن  و شود شور  فار توان اظهار عییده داشته باشد، آن منطیه به دارالاسلام تبدیل می

 4تواند دیگران را به اسلام دعو   ند.زیرا می ادر آن مکان از هجر  بهتر است

 کثرت مسلمانان و دارالاسلام
 ه در تشخیص دارالاسلام از دارالکفر ذفته شده، غلبه و  ثر   هاییاز مهمترین ملاک

  6.داندمیمسلمانان است. ماوردی از فیهای شافعی، ملاک در دارالاسلام را سا نان آن 
نان بودن هر مکانی، بستگی به سا  دارالکفر یا دارالاسلام ،تیمیه نیز معتید اسـتابن

ن منیوو متیی باشند، آن مکان دارالاسلام و دارالم ومنآن دارد. اذر سا نان آن سرزمین، م
و اذر فاســیان در آن مکان  بوده فار باشــند، دارالکفر  آن منطیه اذر ســا نان ا امااســت

 5.آیدبه حساب میباشند، دارالفاسیین 
ند و یهودی باشای  ه منطیه :اندبرخی از بزرذان وهابیت نیز درباره دارالاسـلام ذفته

زیر نبی یا مسیحی باشند و عیسی را خدا یا پسر خدا بدانند،  و را پسـر خدا بدانند ع 
اذر به مســلمانان جزیه بدهند، بلاد آنان دارالاســلام اســتا چه رســد به ســرزمینی  ه 

ــلمانان در آن زندذی می ــلمانان در آن زندذی  ا نندمس ــرزمینی  ه مس بنابراین اذر در س
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اولی دارالاسلام  طری به  ، بازهمد داشـته باشدوجو نیز برخی از مظاهر شـرک  نند،می
 1است.

توانیم بلاد اسلامی را در این زمان بلاد ما نمی :ذویدمحمد ناصرالدین البانی هم می
در  2شوندامحسوب میاسلامی  ممالب فر بنامیما بلکه در هر صـور  این  شـورها، 

 3.ممالب هستند، سا نان آن ابودن  شوره دارالکفر یا دارالاسلام ملاک در حکمم  اقع،و
اند  ه ملاک تشــخیص این نظریه را پذیرفته ،نیز ســلفیـه جهادیبرخی از علمـای 
ند. اذر سا نان آن منطیه مسلمان باشند، تا هست سا نان آن منطیه ،دارالاسلام از دارالکفر

ان ناذر سا  شودا اما، حکم به اسلامی بودن آن منطیه می ه خلاف آن ثابت شودزمانی
هجر  از دارالکفر به دارالاســلام  شــده و آن منطیه  فار باشــند، حکم به  فر آن منطیه

ملاک  مورد در ،جهادی های ـه در بین ســلفی در واقع بـایـد ذفـت 4ادذردمطرح می
یت یا به دلیل تبع اختلاف، . باید ذفت  ه ایندارالاســلام و دارالکفر اختلاف وجود دارد

ــتتیمیه از ابن ــلام را  ثر  جمعیت  اس ــلفی داندامی ه ملاک دارالاس  یهایا اینکه س
 .اندشدهدچار تضاد  ،جهادی خود نیز در ارائه ملاک در تشخیص دارالاسلام از دارالکفر

ای  ه ذروهی را برای جهاد به منطیهزمانی ، ه رســوع خدا آمده در احادی 
 ه به دشــمن رسیدی، فرمود: هنگامی میداد و میدسـتورهایی  هابه امیر آن ،فرسـتادمی

 وارد جنگ هاقبوع  ن و با آن شان رااسلاماذر اجابت  ردند،  اآنان را به اسلام دعو   ن
در این  6هجر   نند. "دارالمهاجرین"بـه  ،نشــو و از آنـان بخواه  ـه از ســرزمین خود

زمان به به مدینه  ه در آن  ،مســلمانان ه تازه نددســتور داد اللهحدی ، رســوع
هجر   ،( معروف بوداســت)مکانی  ه  ثر  جمعیت با مســلمانان  "دارالمهاجرین"
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بودن، افراد و سا نان آن منطیه  شود، ملاک در دارالاسلام یا دارالکفر نند. پس معلوم می
 هستند.

ــلام مکانی  ،نیز بیت اهل  از نظر ــتدارالاس ــلمانان  اس ــا نان آن مس  ه ا ثر س
در  . ایشانسواع شدیمانی  خواندن بر روی پوست درباره نماز باشـند. از امام  اظم

خواندن در پوستین یمانی و هر آنچه در سرزمین اسلام ساخته شود  مازنفرمودند:  جواب
مســلمانان در آن ســرزمین بودند چطور؟ امام  اشــکـالی نـدارد. راوی ذفت: اذر غیر

ــکالی ندارد.فر ــد اش ــلمانان باش  با دقت در بیان امام  اظم 1مودند: اذر غلبه با مس
 دانند.غلبه سا نان مسلمان می ،ملاک دارالاسلام را ،شود  ه آن حضر فهمیده می

 دیدگاه نهایی درباره دارالاسلام
 این است  ه مسلمان ،آیدشـده به دسـت می های یادبندی میان دیدذاهآنچه از جمع

از مهمترین عناصـر در تشخیص دارالاسلام است  ه بسیاری از  ،ودن ا ثر افراد جامعهب
عنصــر اقامه  ،اند. برخی دیگر از علما نیزعلما، از جمله علمای ســلفی، به آن پرداخته

ــته ــلام دانس ــعائر و غلبه احکام را ملاک دارالاس ــعائر و غلبه در حالی انداش  ه اقامه ش
 هایملاک ا در واقعدنی اسـت،  ه ا ثر افراد آن مسلمان باشاحکام اسـلام در سـرزمین

ــعائر اســلامی ،دیگر  و (انان، نماز و اعیاد اســلامی )مانند محدوده جررافیایی، اقامه ش
ظهور احکـام )احکـام مربوط بـه حا م و احکام مربوط به مســلمانان( به ملاک  ثر  

 .ذرددمیجمعیت مسلمانان باز

و غلبه با   ردهو به شـعائر اسلامی عمل  بودهاد آن مسـلمان ای  ه ا ثر افردر جامعه
حا م  ،ایباشد. اما اذر در چنین جامعهمی، حا م آن نیز مسـلمان باشـداحکام اسـلام 
و ملاک در تشـخیص دارالاسـلام، فی  حکومت حا م مســلمان باشد،  همسـلمان نبود

برخی از  شورهای مسلمان  ه به اشراع  فار  ،لوازمی به دنباع دارد  ه براسـاس آن باید
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ــوانددرآمده ــود اند و احکام دارالکفر بر آنن، دارالکفر نامیده ش  ه علما در حالی ابار ش
در ادامه  به این موضــو  اند  هبودن آن نداده درباره چنین ســرزمینی، حکم به دارالکفر

 شود.مباح  پرداخته می

 دارالکفرجهادی و دارالاسلام و  هایسلفی
 ،علمای اهل سنت و سلفیه، ملاک دارالاسلام را ،بیان شدطور  ه پیش از این همان

 ،های مذهبیبرذزاری مراسم ه،روز ،نماز)سا نین مسلمان و غلبه و اجرای احکام اسلام  
علمای جهادی نظرا  دیگری  ،بین این دانند. اما درمی (نمـاز جمعه و اعیاد اســلامی

 شود.پرداخته میدارند  ه به آن 
در تعری  دارالاسلام  ،ی جهادیهاعبدالیادر عبدالعزیز یکی از علمای مطرح سلفی

ذوید: دارالاسـلام  شـوری است  ه تحت حکومت حا م مسلمان باشد و دارالکفر می
 1 شوری است  ه تحت حکومت حا م  افر است.
 شــورهای  ذوید:میهـای تکفیری ابوقتـاده فلســطینی یکی از رهبران فکری ذروه

 ،حکومت در دست  فار مرتد است و آنان اندا چرا هشده مسـلمانان به دارالکفر تبدیل
 2اند.ها ذسترش دادهاحکام  فر را در این سرزمین

های جهادی در مورد دارالاسلام های ذروهیکی دیگر از سر رده ،السوریابومصـعب
ه ب اذر تمامی اهل آن مسلمان باشند،، حتی ذوید:  شورهایی  ه حا م آن  افر باشدمی

آن منطیه  ،اذر غلبه با احکام اسلام باشد :ذویدوی در ادامه می .شونددارالکفر تبدیل می
 3دارالاسلام است و اذر غلبه با احکام  فر باشد، دارالکفر است.

ا در به حسـب غلبه احکام است ،ملاک در بلاد ،اسـت ابوبصـیر طرطوسـی معتید
 ارالحربد اشد،غلبه با احکام  فر ب مسلمان باشند، اما ا ثر سا نین یب منطیهواقع اذر 

و ظهور  لمه در آن به  هدوغلبه با احکام اسلام ب ای،در منطیه اذر ذرددا امامحسوب می
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غیر  منطیه اذرچه ا ثر اهل آن شــودامحســوب میدارالاســلام  باشــد، دســت مســلمین
جهادی مهم است، علو و  هایدرجه اوع نزد سـلفی آنچه دربنابراین  1امسـلمان باشـند

مجرایی جز حا م مســلمان  ، ه غلبه احکاماما از آنجایی اغلبه احکام اســلام اســت
 ا در واقعلحاظ شده است ،در ملاک دارالاسـلام و دارالکفر ،حا م اسـلام و  فرم  ،ندارد

 ،اذر حا م  افر باشدو  بوده دارالاسلام او فرمان منطیه تحت ،اذر حا م مسـلمان باشد
 ذویند. دارالکفر می او حکومت  شور تحتبه 

ــلفی از نظر   ــلامی هایس ــورهای اس به  به دلیل عمل نکردن ،جهادی، حا مان  ش
هفرماید:  ه می ذیرندقرار می مورد خطاب این آیه قرآن ،احکام الهی لك زك  َ

ك
تُهف ك هبُِن  ْ

لُ  َ هيك هلَك  ن  مك وك
ه ل ههل كك ئُن

ولك
ل
أ هفُك ه لَلّل كْ و رل تُفن

فرماید:  ســانی  ه به آنچه خدا در این آیه خداوند متعاع می .2 ل ُُك
 نازع  رده حکم نکنند،  افر هستند.

دلیل حا مان  شـورهای مسلمان به  ، طب  آیه مذ ور،جهادی معتیدند هایسـلفی
وضــع قوانینم مخال  با دســتور  در  شــورشــان، و ذذاریپارلمان و مجلس قانون وجود

ــتند. بنابراینخدا، و ی ــدور حکم مخال  یا آیا  الهی،  افر هس ــور  ا عملکرد و ص  ش
 شود.نیز به دارالکفر تبدیل می آنانتحت قدر  و سلطنت 

 شود.در ادامه این نوشتار، به دو پرسش مهم پاسم داده می حاع
 (،برخلاف احکام الهی ،در برخی موارد)آیـا عمل  ردن حا م به قوانین بشــری . ۱

 شود؟ فر او میمنجر به 
 شود؟ شور اسلامی تحت نفون او به دارالکفر تبدیل می حا م، بودن  افر . آیا در صور 8

 حکم برخلاف احکام الهی و کفر حاکم
هی با استناد به آیه ،جهادی هایسلفی ،طور  ه ذذشـتهمان ه لَلّل لك زك  َ

ك
تُهف ك هبِن  ْ

لُ  َ هيك هلَك  ن  مك وك
ئنه
ولك
ل
أ ههکفك كْ و رل تُفن

كُ ه ل  ل ــتند. ســلفی ،هل ــورهای اســلامی هس  هایقائل به  فر حا مان  ش
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حکم به قوانینی  ند  ه از  ،ذویند: اذر حا م از روی اختیارمی (مانند داعش)جهـادی 
خود  چرا ه اشده است ی اسلام خارجطرف خود آورده، مرتکب  فر ا بر شده و از دایره

 1ی دانسته است.ذذاری خداوند متعاع در تشریع و قانونرتبهرا هم
ذوید: تمامی بلاد می در این مورد ســوری یکی از علمـای جهـادیالابومصــعـب

دچار نی  احکام الهی هســتند و حکام مرتد  شــورهای  ،اســلامی در حاع حاضــر
شــریعت اســلامی  ا در واقع نندمی حکم اســلامی، برخلاف احکـام خداوند متعاع

مکه و مدینه از زمان به حکومت رسیدن پادشاهان  ،وی معتید است2.شده استدذرذون
  3.شوندمحسوب نمیبه دست  فار افتاده و بلاد اسلامی  ،سعودی

ذوید: تمامی حکام  شورهای عبدالیادر عبدالعزیز یکی دیگر از علمای جهادی می
دهند و قوانین بشری را تصویب و به اسلامی و  سانی  ه برخلاف احکام الهی حکم می

 4جهاد علیه آنان واجب است. ا لذا افر هستند ،آورندمی دراجرا 

 نقد و بررسی
ــد به  .۱ ــت علمای جهادی از آیه دلیلآنچه ذفته ش هی برداش ههوك ه لَلّل لك زك  َ

ك
تُهف ك هبِن  ْ

لُ  َ هيك هلَك  ن  مك
ه كْ و رل تُفن

كُ ه ل  ل ههل كك ئن
ولك
ل
أ فك

ده شتفسیر  یدیگر شکل اما این آیه در نزد مفسـران اسـلام به بودا 6
ــلام از ابن ــت. ا ثر علمای اس ــنتاس ــر اهل س در مورد این آیه  ،عباس تا علمای معاص

اذر  ســی حکم خدا را از روی انکار قبوع نکند و مخال  حکم خدا حکم  ،معتیـدنـد
اما اذر  سی حکم خداوند را از روی  اشودو از دین خارج می بوده افر به  فر ا بر  ، ند

و هوس رد  رد، دچار  فر ا بر  یبلکه به خاطر غلبه شهو  و از روی هو ،انکار رد نکرد
از مفسرین و بزرذان صحابه،  5عباسابن   فر اصرر است. ،بلکه  فر وی انشـده اسـت
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الـدین جمـاع  5،بیضـــاوی 6،قرطبی 4،زمخشــری 3،بروی 2،فخر رازی 1،جریر طبریابن
 .هستند  ه این نظر را قبوع دارند نتاهل س از جمله بزرذان و علمای 8،شنییطی و 7قاسمی

ــلفیهیچ .8 ــل  به آنچه س ــتند ،جهادی معتیدند هاییب از س . در طوع قائل نیس
، حا م بلاد (از خوارج غیر به) ه علمای اهل ســنت و یا شــیعه  یـب ازهیچ تـاریم،

د ن ردبسیاری از آن حا مان، احکامی صادر می  هاندا در حالیکردهناسلامی را تکفیر 
به عنوان مثاع، یزید بن معاویه و حجاج  بوده است.  ه مخال  دین خدا و پیامبر

ــ ، ــتند جمله حا مانی از بن یوس ــان هس اما اندا انجام داده  ه ظلم زیادی در دورانش
ن مولخلفای عباسی مانند م ، حکم به  فر و خروج آنها از دین را نداده است. سی زهمبا

ی خل  قرآن بســیار ســخت ذرفتند و علما را تفتیش عییده در قضــیه نیز، و معتصــم
ه و تازیان هاو را به زندان انداخت و حتی به احمد بن حنبل ســخت ذرفته . آنهـانـدد رمی

 نه تنها آنها را تکفیر نکرد، بلکه احمد بن حنبل تیمیه،اما طب  اشــاره و نیل ابن  9ازدند
 10د. رمی هم دعا شانبرای

یب از حا مان  شــورهای رســیم  ه هیچبه این نتیجه می ،به آنچه بیان شــد با توجه
 بنابراین در حاع حاضــر، انداشــدهن از دین خارج بوده و ـافر به  فر ا بر ن ،اســلامی

 نیستند.یب از  شورهای اسلامی دارالکفر هیچ
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 جهادی و بلد ماردین هایسلفی
به  ،ریســتی خود در بلاد اســلامیدر توجیه عملیا  ترو ،برخی از علمای تکفیری

ا م تیمیه در مورد شهر ماردین  ه ح نند. در این فتوا از ابنتیمیه استناد میفتوایی از ابن
ــهای بتآن از مروع ــت بود، س ــد  ه آیا وپرس ــهر ماردین اع ش ــت یا ش ــلام اس دارالاس

که بل االکفرتیمیه در جواب ذفت: این شــهر نه دارالاســلام اســت و نه داردارالکفر؟ ابن
يهَا بشمَا »ذوید: قسم سومی از بلاد به نام دار مر به است و در آخر فتوا می لش ل فش سـْ لَ المْل لَدَامَ

هل  قه ََسْتَحش شََدَةش الْإشسْلََمش بشمَا  جل عَْ  شـَ لَ الخَْارش لَقَاتَ هل وَ قه تَحش ای  ه مستح  با مسلمان به ذونه 1اََسـْ
 .«شودای  ه مستح  هستند جنگ میذونه مرتدین بهشود و با آن است رفتار می

 نقد و بررسی
های قدیمی موجود است، به شـده است. اصل فتوا  ه در  تاب اولا این فتوا تحری 

هل »این صــور  آورده شــده:  قه تَحش ََســْ لََمش بشمَا  شََدَةش الْإشســْ جل عَْ  شــَ لَ الخَْارش لَدَامَ مفل  ابن .«...وَ
فی  ةالسنیر الدردر  تاب  2یز این فتوا را به شـکل صحی  آورده است.تیمیه نشـاذرد ابن

 ازپس صور  صحی  آورده شده است.  نیز این فتوا به 4مجله المنارو 3ةالنجدی ةالاجوب
ــور  یب تیمیه بههای ابناینکه  تاب ــم جا جمعص ــد و به اس  مجموع الفتاوىآوری ش

تاب   به دلیل آنکه ا در واقعته استمنتشـر ذردید، این تصحی  و تحری  صور  ذرف
همان  ،هتیمیاند  ه فتوای ابنذمان  رده ، آنها رده تیمیه شـهر  پیداابن مجموع الفتاوى

 است. مجموع الفتاوى تاب  نیل موجود در
تیمیه نسبت به شهر ماردین، حا م آن منطیه از طرف  فار )مروع( ثانیا در فتوای ابن

حا م مسلمان  (،جهادی) های تکفیریاما سلفی ا ردهعمل میبوده و به قوانین  فر 
 دانند. افر می اند، شور اسلامی را  ه خود اظهار اسلام  رده
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 تبدیل دارالاسلام به دارالکفر
م احکا مخال  باجهادی، با اجرای برخی از قوانین بشری و حکم  هایبه نظر سلفی

  1شود.دارالکفر تبدیل می الهی توس  حا م  شورهای اسلامی، آن  شور به

 نقد و بررسی
 ذردد.جواب این اشکاع در هفت نکته ارائه می

یب از حکام  شورهای اسلامی هیچ ،طور  ه در مبح  قبلی به آن پرداخته شدهمان . ۱
 ود.شفرمان آنان نیز، دارالکفر محسوب نمی یستندا لذا حکومت و سرزمین تحت افر ن
برخی از احکام  فر جاری  مکانی، انـد  ه اذر دررا نگفتـهیـب از فیهـا این هیچ .8

ذر در اند  ه اذفته درست نی  آن رابلکه  اشودشـد، آن سرزمین به دارالکفر تبدیل می
حاع با  2شود.به دارالاسلام تبدیل می ،حتی برخی از احکام اسـلام پیاده شود ،ایمنطیه

انان، نماز، حج و )ی از احکام اسلام شود  ه بسیاررجو  به  شورهای اسلامی دیده می
 سیطره و غلبه با مسلمانان است.  و شوداجرا می هادر آن (روزه و موارد دیگر

 این را در (امام مذهب حنفیه)نظر ابوحنیفه  ،حنفی ترین فیهایاز بزر  نعـابدیابن
 ،شــهر  اجرای احکام  فر با شــروطی چون، دارالاســلام ذوید:و می  ندبیان می مورد

یل به دارالکفر تبد ،ممانعت از اجرای احکام اسـلام، اتصاع به دارالکفر و ارتداد سا نین
ذوید: با انجام شعائر اسلام مانند نماز جمعه و عید، آن منطیه در ادامه می . او درشودمی

ــلام تبدیل می ــودبه دارالاس م به دارالکفر راحتی حک به ،امام مذهب حنفیه در واقع 3اش
، آن شهر را دارالکفر سه شرط مذ ور وجود صور  در و فی   ندشدن بلاد اسلامی نمی

 ای  ه مســلمانان در آن زندذیاند  ه اذر  فار بر منطیهحتی برخی از فیها ذفته داند.می
  4شود.یمبه دارالکفر تبدیل ن ، ه شعائر اسلامی در آن پابرجا باشدتا زمانی ، نند غالب شوندمی
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 را  شورهای اسلامی ها،مروع ای اسـت  هدوره ،توان نام برداز دیگر مواردی  ه می
ــراع ــلمین ح  ردند اش ــدندا ا مو  فار بر مس ــلام در آن زمان ش به  هم اما علمای اس
د بلد تیمیه در مورابن ،طور  ه قبلا ذذشتهمان .بلاد  فر نگفتند ،های اشرالیسرزمین

ها یمن به دست اروپایی  ههمچنین زمانی ادبومنطیه نقائل به دارالکفر بودن آن  ،ماردین
 در این شهر شعائر اسلامی )جماعت و جمعه(  هتا زمانی فتوا داد،امیر صـنعانی  اد،افت

 1.هستنددارالاسلام  ،یمن و مانند آن )هندوستان( اقامه شود،
رسد، الهام شورا به تصویب می شـاید برخی از قوانین وضـعی و آنچه در مجلس. 7

فار   طور نیست  ه این قوانین به سبب غلبه و سیطرهاما این اذرفته از قوانین  فار باشـد
ایندذان توس  نم ،باشدا بلکه براساس مصلحت  شور و با استفاده از اصوع  لی اسلام

ا ب لفتمخا طور نیســت  ه این قوانین به خاطراین ا در واقعشــده اســت مردم تصــویب
ودن حکم بر دارالکفر ب فیهای اسلام، براساس نظرا  اقوانین اسلام تصویب شده باشد

مجرد ظهور  لذا 2ا فار بر آن منطیه و رواج افکار و قوانین آنان اســت  شــورهـا، غلبه
 3شود.دلیل بر دارالکفر بودن  شوری نمی ،برخی از قوانین  فار

ــلام بر این نکته توا .۲ ــلمانان بر منطیهتمامی علمای اس از  ایف  دارند  ه هرذاه مس
 ه  فار در آن  شور به قوانین حالی در اشـوندبلاد  فر تسـل  پیدا  ردند، مالب آن می

عابدین از ذردد. ابنآن منطیه به دارالاســلام تبدیل می زهم ننـدا امـا باخود عمـل می
اســلامی قرار دارد و احکام و  برد  ه در میان بلادنام می "الدروزجبل"ای بـه نام منطیـه

حکم به دارالاســلام بودن آن منطیه  حاع، این بـا امـا اشــودقوانین  فر در آن اجرا می
اذر برخی از احکام خلاف شر  در  ،توان ذفتچگونه می باید پرسید  ه حاع 4شود.می

 ؟ شودبه دارالکفر تبدیل می ، آن سرزمینبلاد اسلامی به اجرا ذذاشته شود
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ه به دلیل آنک مناطیی از دارالکفر  ه به تصرف مسلمانان درآمده، به ن ر اسـت، لازم
باشد و مسلمان شدن حا م ذردیده، دارالاسلام می سـرزمین پهناور اسـلامیبخشـی از 

 دارالکفر، در این موضو  نیشی ندارد.
لَدْلَى علیه»  برخی نیز از حدی .5 ََدْلل  و لَ ی غالب را اسلام و اسـتفاده  رده 1«الإسـلَم 

فر برخی از قوانین   ،اذر در بلاد اسلامی نابراینب اشودذاه مرلوب نمیهیچ دانند  همی
لبه و غ ا چرا هتوان آنجا را بلاد  فر نامیدنمی ، بازهم)قوانین بشـری( وجود داشته باشد

ا هشود. حتی برخی از فیحکم به دارالاسلام بودن آن  شور می وبرتری با اسـلام اسـت 
ای از بلاد مســلمین ســیطره پیدا  نند و اذر  فار بر منطیه :اندبراســاس این حدی  ذفته

ــود ــلمانی هم در آن یافت نش ــودبه دارالکفر تبدیل نمی هم آن منطیهباز ،مس چرا ه  اش
 2شود.ی قبلی آنان میحکم به استیلا و غلبه

ه در  شور عربستان جهادی، شهرهایی مانند مکه و مدینه   هایبه عییده سـلفی .7
ــتند نیز ــت بودهدر محدوده دارالکفر  ،هس ــلام واجب اس  در او هجر  از آن به دارالاس

دَ الفَتْحش »فرمودند:   ـه طب  حـدیثی صــحی ، رســوع خداحـالی َ، بَدـْ ََ جْ
 3.«لََ هش

در توضی  این  صحیح مسلمهجر  از شـهر مکه بعد از فت  آن واجب نیسـت. محی  
اند فهمیده هجر  از مکه را واجب ندانســته پیامبرذویـد: از اینکه حـدیـ  می

برخی از  4هجر  از آن معنایی ندارد. ا بنابراینشود  ه مکه همیشه دارالاسلام استمی
اند  ه مکه تا روز قیامت بلاد اسلام است علمای اهل سنت نیز این معنا را برداشت  رده

 6معنایی ندارد. (الکفر به دارالاسلامبه معنای هجر  از دار)و هجر  از آن 
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از فت  مکه فرمودند: این شــهر دیگر تا روز  پس پیامبر در حـدیثی آمـده  ه
در توضی  این ، ثارلامشرکل اابوجعفر طحاوی نویسـنده  تاب  1شـود.قیامت فت  نمی

ذاه به  فر شــود  ـه مردم مکـه هیچذویـد: از این حـدیـ  اســتفـاده میحـدیـ  می
  2.ذردندنمیرب

ب در تبدیل بلاد اسلامی به بلاد  فر ش با در نظر ذرفتن تمامی آنچه بیان شد، اذر .3
 ، در اسلامیقبل از این چرا ه بدهیماحکم به اسـلامی بودن  شـورها   نیم، بازهم باید

 3توان ییین قبلی را  نار ذذاشت.و ا نون با شب نمی بودن این بلاد ییین داشتیم

 نتیجه
جهادی با اســتناد به برخی آیا ، حا مان  هایذفته شــد، ســلفیطور  ـه همـان

ر سرزمین  ف نیز، و  شورهای تحت حا میت آنان را  شـورهای اسلامی را  افر دانسته
ا ثریت ســا نان مسلمان  ، ه ملاک در تشـخیص دارالاسـلامدر حالی ااندمعرفی  رده

یب از هیچ ا بنابراینم اســتاقامه شــعائر الهی و غلبه احکام اســلا ،آن لازمـه بوده و
 یبهیچ ا در واقعاز  شـورهای اسلامی منطب  نیست  دامبر هیچ ،دارالکفرهای کملا

ناد به های تکفیری با استای  ه ذروهو آیه انداز  شورهای اسلامی به دارالکفر تبدیل نشده
ه در نتیج ا نند، دلالتی بر مدعای آنان نداردحکام  شــورهای اســلامی را تکفیر می ،آن

، هجر  از این  شـورها به دارالاسلام و جهاد به بهانه دارالکفر شدن  شورهای اسلامی
باطل است و همه احکام دارالاسلام مانند حلیت نبیحه و اسلام لیی  و ... در  از اساس

 شود.ها جاری میاین سرزمین
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 ملخص المقالات 

 و تیســم، دم بشــرح قواعد الاســتدلاع العیليتکفل علم المنط  منذ الی
الاستدلالیة لهذه الیواعد إلی الییاس و التمثیل و الاستیراء. بید أنّ الصور 

ــکالا   ــور المنطییة و یعتیدون أنّ ثمّة إش ــون هذه الص ــلفیین یرفض الس
تشوبها. و نلك لاعتیادهم أنّه بوجود صور الاستدلاع العیلي الوارد ن رها 

 حاجة ة( لافي الیرآن الکریم )ومن أهمها المیزان الیرآني و قیاس الأولوی
ثاروها حوع علم عدا أنّ الإشکالا  التي أ ن،إلی الصـور المنطییة. و لک

فإنّ الصــور التي عرضــوها أیضــا  عبارة عن تکرار  ،المنط  غیر صــحیحة
 لنفس الصور المنطییة. 

، نط الم ،صــور الاســتدلاع ،تیمیةابن ون،الســلفی الکلمات المفتاحیة:
 التمثیل. ،الییاس الشمولي

  



 

 

ــهدها ، في العیود الأخیرة ــلامي و التحولا  التي ش ــکّل العالم الإس ش
لعبت بع  الشخصیا  دورا  ، وع في العالم. و في هذا السـیاقالخبر الأ

ــیا  من بین هذ ، بیرا  و حظیت بلهمیة فائیة ــخص ــیده الش  قطب. فيس
موقة أو مرقطب قبل أن یکون نابعا  من شخصیته الإنّ تلثیر سـید، الحیییة

من بین هـذه ، فهو یســتلهم من عوامـل أخری، مســتواه العلمي الرفیع
عیم أدبیا  جماعة الإخوان المســلمین و غیاب الأیدیولوجیة ، العوامـل

و ، الســنّةعلی الحا م في عالم أهل الفاعلة في عصــره و تجویز الثورة 
حوع و تیـدیم أفکـار جدیدة ، الظروف التـاریخیـة للمجتمع المصــري

بالإضــافة إلی وجود  ،و حادثة إعدامه، الحکومة و المجتمع الإســلامي
ــلة ــایا نا  الص ــر و مجموعة الیض ــیة مثل عبد الناص ــخص  ل هذه  ٬ش

العوامل ساهمت في خل  أجواء دفعت بالمتلیّي المتحمس في المجتمع 
مثالي رسم یری الحل لکل هذه المشا ل في إقامة مجتمع  المصري لأن

بب قطب لم یکن بسو بالنتیجة فإنّ تلثیر سـید، قطب خطوطه العامةسـید
و من  ،فرادة أفکاره و إنّما بسـبب ظروف عصـره الخاصة و إقباع المجتمع

بر  تـابـه  الذي یزخر بالعاطفة الجیاشــة و « معـالم في الطری »هنـا اعت 
و من ثم  ،منشــور الحر ا  الإســلامیة في مصــر ،ریرةالحمـاســة و ال

الحر ا  الإســلامیة في جمیع أنحاء العالم. هذه المیالة عبارة عن بح  
قطب علی الحر ا  الســیاســیة الإســلامیة لفهم أســبـاب تلثیر ســید

 المعاصرة.
 ،ب، العالم الإسـلامي، الإسلامیونقطدیسـ ر،یتلث الکلمات المفتاحیة:

 .جماع عبد الناصر



 

 

یعتبر موضو  نواق  الإسلام الخطوة الأولی لإثبا  تکفیر معین في الفکر 
ــکالا  ، الوهابي ــة. یتعلّ  أحد أهم الإش المثارة و هو یحظی بلهمیة خاص

ــلام. و قد أدّ   ــو  نواق  الإس ــتدلاع الوهابیة في التکفیر بموض حوع اس
مبادئ العییدة الوهابیة في مبح  نواق  الإسلام إلی توسیع هذا الموضو  

ــداقیا   ــلمین. و من هذه المبادئ:  ،مفهومیا  و مص ــمل العدید من المس و ش
بذا   و عدم الاهتمام ،في نواق  الإســلام« ضــروري»تجـاهل الظرف 
و  و الظاهریة ،و التفســیر بـالرأي في المفـاهیم المرتبطة، الفعـل للمکل 

الخل  بین نواق  الإیمـان و نواق  الإســلام. وبطبیعـة الحاع فإنّ نتیجة 
الیبوع بهذه المبادئ هو المسـار التصـاعدي لأمثلة النواق  و توسیع دائرة 

هذه العییدة في التکفیر بـدءا  من مؤســس العییـدة الوهـابیة و حتی مفتي 
 العصر الحاضر.

 الظاهریة، العبادة، مان،یالاالاسلام، نواق نواق الکلمات المفتاحیة: 
 .یالعلماء، لجنة الفتاو بار  ئةیه

  



 

 

 

ور شخص دة نشـل  مع ظهمدرسـة الیرآن في  ردسـتان هي حر ة جدی
و من ثم استمر  من بعده علی شکل تیار.  ،یدعی  ا ا أحمد مفتي زاده

لمفتي زاده أفکار خاصـة قام تلامذته و مریدیه بنشرها و الترویج لها.  ان 
 ،و بخلاف جمیع أئمة أهل الســنة، نّه لا یوجد  افر في هذا العالمیعتید أ

ك في الأحادی  و  ان یدعو إلی إعادة النظر فیها. لا بد من   ـان یشــکـّ
  هبیة و رفالیوع بلنّه یســتشــ  في أفکاره الترویج للســلفیة و اللامذ

إنّ أفکار المدرســیین تشــبه إلی حدّ  بیر عیائد ، التیلیـدا في الحیییـة
و  الشرك، و  التوسّل، و  طلب  دیالسـلفیة في بع  المباح  مثل التوح

 بور و ... غیر نلك.البناء علی الی ،یسما  الموت لشفاعة،ا
زاده،  ی ردســتان، أحمد مفت ن،مدرســة الیرآ الکلم ات المفت احیة:

 و  الشرک. دیالسلفیة، التوح
 



 

 



بع  الجماعا  السـلفیة تحت مسـمی السلفیة الجهادیة )التکفیري( و 
خرجت علی حکام البلاد الإسلامیة.  ب،قطبوحي من تعالیم و آراء سـید

من ســورة المائدة و بســبب ترك هؤلاء الحکام  ۲۲بالاســتناد إلی الآیة 
ت و أطلی ،لاحکام الإلهیة حکمت هذه الجماعا  بکفرهم الکفر الأ بر

علی المجتمعـا  التي ترزح تحـت حکمهم بـالمجتمعـا  الجاهلیة و 
الخارجة عن دار الإســلاما هذا في حین أنّه علی أســاس فهم الســل  
الصــال  الـذي یحظی بـاعتبار ومکانة لدیهم لا تدع هذه الآیة بليّ وجه 

و إنّما یعتبر مرتکبها في حاع حکم بخلاف حکم الله ، علی الکفر الأ بر
 فر بالکفر الأصرر.مذنب و  ا

لفیة الســ ،لإیمان و الکفر، االتکفیر ،آیة الحا میة الکلمات المفتاحیة:
 الحا م. ،الدیمیراطیة، السلفیة التکفیریة ،الجهادیة



 

 

ار د الإسلامیة برمتها قد تحولت إلییعتید السلفیون الجهادیون أنّ البلاد 
و بـذلـك تنطب  علیهـا أحکـام دار الکفر مثـل وجوب الهجرة و  ر،الکف

الجهاد ضد الحکام و سکان بلاد الکفرا و إنا تلمّلنا الدراسا  المطروحة 
في هذا المجاع سـوف نجد أنّ علماء المسلمین لهم مواق  مختلفة من 
هذه المسـللة. فبعضـهم یعتید أنّ معیار تحدید دارالإسلام و دارالکفر هو 

ری أنّ المعیـار هو غلبـة الشــعـائر و الطیوس. و البع  الآخر یإقـامـة 
ــکان. تؤّ د هذه المیالة علی أنّ ، الأحکام و فری  ثال  یشــترط  ثافة الس

ــکان و أنّ  ــلام هو الس ــنّ  بموجبه البلاد علی أنّها دارالإس أهم معیار تص
 لم، ییةفي الحیالمعاییر الأخری تنبث  من الکثافة السـکانیة للمسلمینا 

و أنّ الآیـا  التي جعلها  ،تتحوّع أيّ من البلاد الإســلامیـة إلی دارالکفر
التکفیریون مســتندهم في تکفیر حکام البلاد الإســلامیة لیس لها دلالة 

 علی هذا الزعم.
 هاد.الج، الحا م، الهجرة ریدارالإسلام، دارالکفر، تکف الکلمات المفتاحیة:
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Reviewing the jihadi Salafism’s viewpoint regarding the 

Land of Islam and Land of Unbelievers 

Ahmad Alidad / Mahdi Azizan 

Jihadi Salafists believe that all the Muslim lands have 

changed to Land of Unbelievers and all rules of Land of 

Unbelievers such as obligation of migration and jihad 

against the ruling governments and residents of that land, 

apply for those previously Muslim lands. Based on some 

analysis, other Islamic scholars have other opinions 

regarding this issue. Some of the scholars believe that the 

criterion for differentiating the Land of Islam between 

Land of Unbelievers is whether the rituals are practiced or 

not. Other think that the criterion is dominance of Islamic 

rules and to some the majority of the population is the 

determiner. The emphasis of the present writing is on the 

fact that the main criterion is the factor of population and 

other factors refer back to the majority of Muslim 

population in the region. In fact none of the Muslim 

countries has not changed into a land of unbelievers, and 

the verses which are referred to by Takfiri groups as a 

proof to excommunicate Islamic countries, do not support 

their arguments. 
Keywords: the Land of Islam, Land of Unbelievers, 

excommunication the ruler, migration, jihad.



 

 

  

A critique of jihadi Salafism’s viewpoint regarding the 

interpretation of the verse of Ruling 

Those who do not rule according to what Allah has sent 

down are unbelievers 5/44 

Ali Molla Musa Meibodi/ Hamed PourRostami 

Some of the Salafi groups known as jihadi Salafists 

(Takfiri), under impact of Sayed Qutb’s ideas, have revolt 

against the Muslim rulers of Islamic countries. They refer 

to the verse number forty four of chapter The Food, and 

consider the rulers major unbelievers and the people of 

those societies as societies of ignorance and regard them 

out of Land of Islam; whereas, according to understanding 

of the righteous pioneers which are reliable for Salafists, 

the given verse does not imply major infidelity; but it just 

implies that if someone judge or rule against the rules of 

Allah, he has committed a sin and he is minor unbeliever. 

Keywords: The verse of ruling, Takfir (excommunication), 

faith and infidelity, jihadi Salafism, Takfiri Salafism, 

democracy, Ruler 

  

  



 

 

The movement of Kurdistan School of Quran 

(a new reading of Salafism) 

Payam Abdolmaleki/ Mahdi Farmanian 

Kurdistan School of Quran is a new movement which has 

been founded by appearance of a person called Kak Ahmad 

Muftizadeh, and has continued as a movement. Muftizadeh 

has had special set of thoughts which has been spread by his 

students and followers. He believed that there is no 

unbeliever throughout the world. Unlike the rest of the Sunni 

leaders, he has casted doubt on narrations and claimed that 

they should be reanalyzed. It can be said that promotion of 

Salafism, denying imitation or following (Taqlid), and non-

sectarianism are obvious in his thinking; in fact, there is 

similarity between the Salafis and Schoolists regarding 

issues such as  monotheism and polytheism, Tawassul 

(seeking help), seeking for intercession, hearing the dead, 

construction on the graves, etc . 
Keywords: School of Quran, Kurdistan, Ahmad Muftizadeh, 

Salafism, monotheism, polytheism. 
  



 

 

Analysis of reasons behind expansions of violations of 

Islam in the thinking of Wahhabi muftis, with an 

emphasis on Assembly of Verdicts of Saudi Arabia 

Hussein Qazizadeh/ Najm Aldin Tabasi 

Based on the Wahhabites thinking, the issue of violations 

of Islam is the first step to prove specific Takfir and bears a 

significant importance. One of the main setbacks of 

Wahhabites reasoning regarding the question of Takfir is 

the issue of violations of Islam. As a result of Wahhabites 

fundamental ideas, there has been an expansion in the 

concept and instances of violations of Islam, and many of 

the Muslims have been accused of these violations. Not 

considering the limiting concept of “necessary” in 

violations of Islam, not regarding the action itself, personal 

interpretation of the relevant concepts, having a formalistic 

approach, and confusing the issue of violations of Islam 

with the issue of violations of faith are some of those 

fundamental ideas. The result of accepting these 

fundamental ideas is expansion of instances of violations of 

Islam, and as result the concept of Takfir will include even 

the founder of Wahhabites and its contemporary muftis. 
Keywords: violations of Islam, Violations of faith, 

Formalism, Worship, The assembly of Kaba’r Alulama, 

Assembly of Verdicts. 

  



 

 

The reasons why Sayed Qutb has influenced the 

contemporary Islamic movements 

Mohammad MasjedJamei / Morteza AhgaMohammadi 

In the recent decades, Islamic world and the changes in it 

have made most of the headlines among the other parts of 

the world. In this situation, some of the figures play more 

critical role and Sayed Qutb is one of those influential 

figures. The reason why he has had such big impact is not 

due to his outstanding characteristics or his high level of 

knowledge, it’s rather because of some other factors. 

Ineffectiveness of Muslim Brotherhood’s discourse, 

absence of an effective ideology in his time, allowing to 

revolt against the ruling system in the context of Sunni 

world, contemporary historical situation of Egyptian 

society, presenting new ideas regarding governing and 

Islamic society, and his execution are among some of 

those factors. I addition, presence of a figure called Jamal 

Abdulnaser and issues related to him, all together created 

an atmosphere to lead the excited Egyptian audience to 

see the solutions of their problems in establishing the ideal 

society demonstrated by Sayed Qutb. 

 In conclusion, the wide spread impact of Sayed Qutb is 

due to the special contemporary situation and the demand 

of society, rather than his outstanding thoughts. Hence, 

the historical book of “Maalem Fitariq” which has been 

written enthusiastically, has become the creed for Islamic 

movements in the Egypt, and later has influenced other 

Islamic movements in other parts of the world. The 

present writing tries to analyze the reasons of his works’ 

impact on contemporary Islamist political movements. 

Keywords: impact, Sayed Qutb, Islamic world, Islamists, 

Jamal Abdulnaser. 

  



 

 

Analyzing the forms of reasoning in the viewpoint of 

Salafis and criticizing them in a logical way 

Seyed Abolfazl Husseini Poor/ MohammadSafar Jebreili 

It has been a long time that logic has been responsible for 

demonstrating the rules of rational reasoning which are 

divided based on their forms to comparison, analogy, and 

induction. But Salafis do not accept these logical forms 

and consider them faulty. It’s because they argue that as 

long as we have the Quranic forms of rational reasoning 

(Quranic Mizan or standard and comparison of priority), 

there is no need for forms of logical reasoning. Not only 

their objection to logic is not reasonable, but also their 

presentation of new forms are in fact, the repetition of the 

logical forms.  

Keywords: Salafis, Ibn Teymieh, forms of reasoning, logic, 

comparison of inclusion, analogy  
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